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سخن ناشر

از  دفـاع  در  مردمـی  از حماسـه های  اسـامی، مشـحون  انقـاب  تاریـخ 
ارزش هـای اسـامی-ایرانی اسـت. در ایـن میـان، دفتـر حماسـه های دریادلان 
دیـار علویـان، مصحـف هـزار برگی  اسـت که پرداختـن به آن در مجـال حاضر 
نمی گنجـد. خطّـه ای کـه نـام آن در رزم گاه هـای صعب و دشـوار جبهۀ حق و 
حقیقـت، بـه غایـت، خودنمایـی می کنـد و یـاد و نـام فرزنـدان آن، از دیرباز بر 

پیشـانی تاریـخِ ایـرانِ عزیز می درخشـد.
حضـور هم زمـان چندیـن یـگان عملیاتی در گسـتره ای به وسـعت شـرق تا 
غـرب و شـمال تـا جنـوب ایران اسـامی که بـه نقش آفرینی فعـال در تحرکات 
جنگل هـای شـمال، ترکمـن صحـرا، سیستان،کردسـتان و هم چنیـن جبهه های 
مبارزه با دشـمن بعثی منجر شـد و حماسـه غیورمردان خط شـکن لشـکر ویژه 
۲۵ کربـا در عملیـات غرورآفریـن والفجـر۸، تابلـوی جاودانـی اسـت کـه تـا 
همیشـۀ تاریـخ در حافظـه مردمـان ایـن مرز و بـوم، مانـا و مانـدگار خواهد بود.

عرصـه سـازندگی و سـنگر آبادگـری، میـدان دیگری بـود که ردپـای مرد م 
مازنـدران، در آن بـه وضـوح قابـل مشـاهده اسـت کـه از ایـن میـان می تـوان به 

حضـور مؤثـر و فعـال در مسـیر بازسـازی شـهر مظلوم سوسـنگرد اشـاره کرد.
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ایـن تاریـخ پرافتخـار و سراسـر حماسـه، رسـالت دسـتگاه های تصمیم سـاز 
اسـتخراج  مسـیر  در  را  پایـداری  فرهنـگ  متولیـان  به ویـژه  فرهنـگ،  عرصـه 
آموزه هـا و حفـظ و نشـر ایـن معـارف انسان سـاز، صـد چنـدان می سـازد. از 
ایـن رهگـذر، اداره کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش های دفـاع مقـدس مازندران، 
از  بهره منـدی  انقاب)مدظلـه( و  از رهنمودهـای رهبـری معظـم  بهره گیـری  بـا 
تجارب ارزشـمند فعالان این حوزه، تشـکیل سـتاد تدوین تاریـخ جامع انقاب 
اسـامی و دفـاع مقـدس اسـتان مازنـدران را در دسـتور کار، قـرار داده اسـت. 
در ایـن میـان مشـارکت دسـتگاه های مختلف اسـتان، به ویژه پشـتیبانی بی دریغ 
و حمایـت همه جانبـۀ اسـتانداری، سـپاه کربـا و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی مازنـدران، یاریگر ما در مسـیر دسـت یابی به چشـم انداز پیـش رو بوده 
اسـت. امـروز با گذشـت دو سـال، این نهال نوپا بـه درختی مثمـر و بالنده بدل 
شـده اسـت. مجموعه حاضر که به همت انتشـارات سـرو سـرخ، انتشـار یافته، 

از دسـتاوردهای ایـن اراده جمعی و مشـارکت اسـتانی اسـت.
امیـد آن کـه گام هـای کوچک خادمـان فرهنگ پایـداری در سـتاد تدوین 
و انتشـارات سـرو سـرخ، بتوانـد، نقشـی هـر چنـد اندک در مسـیر اسـتخراج و 

بازنمایـی ارزش هـای متعالـی دفـاع مقدس داشـته باشـد.
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مقدمه

تاریـخ انقـاب اسـامی، همـواره خـود را از میانـۀ کارزارهـای خطیـر روایت 
کرده و صفحات آن، مشـحون از گذرگاه های مهم و بزنگاه های حسـاس اسـت. 
در ایـن میـان مازنـدرانِ سـرافراز و مـردم همیشـه در صحنـۀ آن، سـهمی اثرگـذار 
را در شـکل گیری ایـن تاریـخ پر افتخـار بـر عهـده داشـته اند. مقابلـه بـا تحرکات 
گروه هـای معانـد در جنگل هـای شـمال و حضـور همه جانبـۀ مـردم در مدیریت 
ایـن بحـران نیز، از دیگـر صفحات زرینِ تاریخ این دیارِ سـرافراز به شـمار می رود. 
بی شـك اسـتخراج خاطـرات و بازشناسـی ارزش هـای متعالـی ایـن دوران، 
رسـالتی سـترگ و ضرورتی انکارناپذیر و بر عهدۀ همه دلدادگان به انقاب و راه 
شهداسـت. حال که از رهگذر سـالیان، گرد فراموشـی بر دفتر این حوادث نشسته 
و بسـیاری از وجـوه ایـن خاطرۀ مشـترک در زوایـای تیره و تار تاریـخ، پنهان مانده 
اسـت، سـتاد تدویـن تاریخ جامع دفـاع مقدس اسـتان مازنـدران، بازخوانی و ثبت 
ایـن خاطـرات و تجربیات گرانسـنگ را وجهۀ همـت خویش قرار داده اسـت. از 
مهم تریـن اهداف سـتاد در این حـوزه، تاریخ نگاری و ثبت وقایع پیرامون حماسـۀ 
جنگل، پاسـخ گویی به پرسـش های نسل کنجکاو و جسـتجوگر پس از انقاب، 

همچنیـن مقابله بـا روند هدفمند و سـازمان یافته تحریف تاریخ اسـت.
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کتـاب حاضـر کـه مجموعـه خاطـرات یکـی از فرماندهـان جبهـۀ مقابله با 
جریان هـای ضدانقـاب در جنگل هـای شـمال اسـت، خاطـرات راوی را از 
حـوادث انقـاب اسـامی، وقایع جنـگل و عملیات هـای دفاع مقـدس روایت 
می کنـد. ایـن کتـاب در چارچـوب تاریخ شـفاهی، به نـگارش درآمده اسـت، 
الگـوی تاریـخ شـفاهی، تجربه های فردی و مشـاهدات عینی هـر راوی را در بر 
می گیـرد، و از ایـن رهگـذر، اثر پیـش رو، را باید ماحصل دیدگاه های شـخصی 
راوی در موضوعـات یـاد شـده دانسـت. بـه بیـان دیگـر، موضـع سـتاد تدوین، 
پیرامـون سـخنان راوی و اظهـارات وی در مـورد افـراد و وقایـع، اثبـات یـا نفـی 

محتـوای اثر نخواهـد بود. 



فصل      1      شوق کودکی
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فصل اول: شوق کودکی

لطفاً خودتان را معرفی کنید.	 
بـه  علیجـان شمشـیربند هسـتم. سـال 13۲7 در روسـتای ولویـه علیـا،1 
دنیـا آمـدم. روسـتایی در منطقـۀ محـروم چهاردانگـه سـاری. پـدرم، مرحـوم 
مشـهدی قنبر شمشـیربند، پنـج فرزنـد داشـت. سـه پسـر و دو دختـر. مـن، 

سـومین فرزنـد خانـواده هسـتم.
خانـواده ای مذهبـی و سـنتی کـه در آن بـه تربیـت بچه هـا، بـا معیارهـای 
دینـی، توجـه ویـژه می شـد. پـدر و مـادرم،  متعهـد به رعایـت احـکام و انجام 
فرایـض دینـی بودنـد. پـدرِ مـادرم، مرحـوم مُـا محمـد میـرزا گـودرزی، از 
روحانیـون معتمـد و سرشـناس منطقـه بـود. از شـش سـالگی بـه یادگیـری 
داشـت  دوسـت  مشـهدی قنبر،   پـدرم  شـدم.  مشـغول  قـرآن  و  جـزء  عَـمّ 
کـه مـن و بـرادرم خلیـل۲، از کودکـی، قـرآن خوانـدن را یـاد بگیریـم. آن 
 روزهـا اکثـر خانواده هـای روسـتای ولویـه علیـا روی مسـئلۀ فراگیـری قـرآن 
1. ولویـه  علیـا، روسـتایی اسـت واقـع در دهسـتان پشـت کوه سـورتیجی، ۲۵ کیلو متـری 

جنـوب شـرق کیاسـر از بخـش چهاردانگـه شهرسـتان سـاری، در اسـتان مازنـدران.
۲. پاسـدار شـهید خلیـل شمشـیربند. عامـت یـک سـتاره )*( بـه منظـور مشـخص کردن 
اسـامی شـهدای مـورد اشـاره در ایـن کتـاب، پیش بینـی شـده و اطاعـات اولیـۀ مربوط به 

ایـن شـهدا در بخـش پیوسـت ها درج شـده اسـت.
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توسـط فرزندا ن شـان، حساسـیت خاصی داشـتند. ما هم مثل سـایر هم سالان، 
از همـان مکتب خانه هـای قدیمـی شـروع کردیـم. مکتب خانه هایـی کـه هـر 
کـدام، مُایـی داشـت کـه بـه بچه هـا درس مـی داد و ایـن دروس، پایـۀ سـواد 
و تحصیـل بچه هـا را در سـال های آتـی شـکل مـی داد. وضعیـت اقتصـادی 
خانـواده، چنـدان خـوب نبود. با ایـن حال پدر، بـه پرداخـت زکات محصول 
و  می ایسـتاد  خَرمـن  سَـر  محصـول،  برداشـت  زمـان  بـود.  مقیـد  گنـدم، 

می گفـت: »ایـن سـهم زکات مـن و زن و بچه هایـم!«

از بافت جغرافیایی آن منطقه و روستاهای اطراف بگویید؟ 	

روسـتای مـا، مَـرز مازنـدران و سـمنان اسـت. البتـه در آن سـال ها، امـور 
اسـتان سـمنان، زیـر نظـر مازنـدران اداره می شـد و بعدهـا فرمانـداری کل 
و بالأخـره اسـتان مسـتقلی شـد. در اطـراف ولویـه علیـا، روسـتاهایی زیبـا، 
بـا مردمانـی خون گـرم و مهربـان قـرار دارد. مثـل روسـتاهای اِرا، کَل کنـار، 
تلمـادره، کردمیـر، ص، قلعه سَـر و پاییـن ولویـه کـه در مجـاورت روسـتای 

خودمـان قـرار دارد.
عمـوم اهالـی منطقه، ریشـه ای مذهبی و  سـنتی داشـتند. با وجود نداشـتن 
گاه  امـکان تحصیـل، همگـی از پیر و جوان، نسـبت به رعایت احـکام دین، آ
و متعهـد بودنـد. یعنـی سـواد دینـی، زبـان بـه زبـان، سـینه به سـینه و نسـل به 

نسـل بـه آن ها رسـیده بود.
آن هایـی کـه وضع مالی شـان به نسـبت خوب بود، بـه زیارت خانـۀ خدا و 
آن عـده  کـه اسـتطاعت حـج نداشـتند، سـالی یک بار، پـای پیاده به پابوسـی 
موظـف  را  خـودش  درآمـدش،  انـدازه  بـه  هرکـس  می رفتنـد.  امام رضـا)ع( 

می دانسـت کـه بـه زیـارت اماکـن مذهبـی برود.
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از حال و هوای مکتب خانه، خاطره ای در ذهن تان مانده؟ 	

بلـه، آن روزهـا، بـه مُـاّی مکتب خانـه، آخونـد می گفتنـد. بنـده  خـدا، 
دسـتمزد خاصـی نداشـت. هـر کـدام از خانواده هـا، سـالی دو، سـه پیمانـه 
گنـدم بـه او می دادنـد،  کـه می شـد آذوقـۀ یـک سـالش. والدیـن بعضـی از 
بچه هـا هـم، دو یـا پنـج ریـال، حق الزحمـه می دادنـد. بعضی هـا هـم هیـزم 

می دادنـد، تـا زحمتـی کـه بـرای بچه هـا می کشـد، جبـران شـود.
ما صبح کلۀ سـحر، ناشـتایی خورده و نخورده، بلند می شدیم و پس از شنیدن 
سـفارش های هـر روزۀ مـادر، بـه مکتب خانـه می رفتیـم. تـا نمـاز ظهـر، همان جـا 
بودیـم. بـرای خـوردن ناهار، به خانه بر می گشـتیم و بعـد از ناهار، دوبـاره به طرف 
مکتب خانـه حرکـت می کردیـم. مکتب خانـه، در دو شـیفت اداره می شـد. مُـاّ 
همیشـه چوبـی به دسـت داشـت کـه بـه آن تَرکـه می گفتنـد؛ از آن چوب هایی که 
شـبیه شـاق بـود. اگر جـواب پرسـش ها را نمی دانسـتیم، بایـد دسـت ها را جلوی 
ترکـه، دراز می کردیم. سـه بار، کف دسـت شـاگردی که تنبلی کرده بـود، می زد! 
یکـی دو بـار، طعـم این ترکه ها را چشـیدم. از ترکه بدتر، فلک بـود. دو نفر، پاهای 
دانش آموز خاطی را می گرفتند و بالا نگه می داشـتند. فراش مکتب خانه، شـاگرد 

را فلـک می کـرد. مُـاّ کنـاری می نشسـت و می گفت: »چـوب بزن!«
 از بقیـه بچه هـا هم می خواسـت که سـر و صـدا کنند تا جیغ و داد شـاگرد 
فلـک زده، بـه بیـرون مکتب خانـه نـرود. گاهـی هـم از بچه ها می خواسـت تا 
دسـته جمعی »قـل اعـوذ بـرب النـاس« بخواننـد. خوانـدن قـل اعـوذ توسـط 
پانـزده، شـانزده شـاگرد، در بیـرون کاس، چیـزی شـبیه صـدای قُـل قُل قُل 

قُـل را بـه گـوش عابران می رسـاند.
اهالـی روسـتا دیگـر می دانسـتند، وقتـی صـدای قـل قـل از مکتب خانـه 
بلنـد می شـود، یعنـی یکـی از بچه هـا درحال فلک شـدن اسـت. این صـدا، به 

قـل قل فلـک، معـروف شـده بود.
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مُـاّ، همیشـه بـه بچه هـا سـفارش می کـرد کـه: »هـر وقـت بـه بزرگ ترها 
رسـیدید، سـام کنیـد. وقتـی بـه خانـه برگشـتید بـه پـدر و مادرتـان خسـته 

نباشـید بگوییـد و درس های تـان را حتمـاً مُـرور کنیـد.«
کید داشـت که قرآن  در خانـه هـم، پـدر پیگیـر تکالیف ما بود. همیشـه تأ
را بـا صـدای بلنـد بخوانیـم. می گفـت: »وقتـی قـرآن می خوانـی، تـا هفـت 
خانـه آن طرف تـر، بایـد صـدای تـاوت تـو را بشـنوند. ثـواب دارد. آن ها هم 

اگـر بـه قـرآن، گـوش  بدهنـد، در ثواب تـاوت تو ، شـریک می شـوند!«
یک روز به من گفت: »علیجان! بیا برایم قرآن بخوان.«

سـورۀ الرحمـن را خیلـی دوسـت داشـتم. شـروع کـردم به خوانـدن. چند 
کُمٰا تُکَذّبٰـان« و دوباره آیه ا ی  یِّ ءٰالٰاءِ رَبِّ

َ
آیـه را خوانـدم و رسـیدم به آیـه »فَبِـأ

کُمٰـا تُکَذّبٰـان«. ایـن آیـه در سـورۀ الرحمـن  یِّ ءٰالٰاءِ رَبِّ
َ
دیگـر و بـاز هـم »فَبِـأ

چندیـن بـار تکـرار می شـود. دو، سـه بار کـه این آیـه را خواندم، پـدر گفت: 
»غیـر از ایـن، چیـز دیگـری بلـد نیسـتی؟ مگر قـرآن، فقـط فَباَی الاء اسـت؟ 

درسـت بخوان پسـر!«
کُمٰا تُکَذّبٰان.« یِّ ءٰالٰاءِ رَبِّ

َ
خواندم، ولی دوباره به این آیه  رسیدم: »فَبِأ

پدر باز از من ایراد گرفت و گفت: »پَس چرا همه را فبای آلاء...ی می خوانی؟«
گفتم: »بابا جان! آیه همین است... .«

حــرف مــرا قبــول نکــرد. اتفاقــاً دو تــا از هم شــاگردی های مکتب خانــه، 
از جلــوی خانــۀ مــا، بــه طــرف پاییــن ده می رفتنــد. درِ حیــاط مــا نیمــه بــاز 
بــود. پــدر، بــا دیــدن آن هــا، از جــا پریــد و گفــت: »بچه هــا! بیاییــد! بیاییــد 

ــد.« ــرآن بخوانی این جــا ق
بخواننـد.  را  صفحـه  همـان  خواسـت  آن هـا  از  پـدر  و  آمدنـد  بچه هـا 
 آن هـا هـم همیـن آیـه را چنـد بـار تکـرار کردند. پـدر کوتـاه نیامـد و گفت: 

»معلوم شد شما هم بلد نیستید!«
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یِّ ءٰالٰاءِ 
َ
یکـی از بچه هـا گفـت: »نـه عمـو! ایـن آیـه همیـن اسـت. فَبِـأ

تکـرار می شـود.« الرحمـن،  در سـورۀ  کُمٰـا  رَبِّ
امـا مشـهدی قنبر قبـول نکـرد و نگـران قـرآن خواندن من شـد. فـردای آن 
روز، شـال و کاه کـرد و بـه مکتب خانـه آمـد و قضیـه را بـه آقـای عالیشـاه، 

مـاّی مکتـب گفت.
مـاّ، لبخنـدی زد و گفـت: »تـاوت  علیجـان درسـت بـود. ایـن آیـه در 
سـوره الرحمـن، تکـرار می شـود. نگـران نبـاش، مشـهدی! اوضـاع درس های  

ایـن پسـر خوب اسـت.«
بعـد رو بـه مـن گفـت: »علیجـان! معنـی ایـن آیـه ای کـه پـدرت خیـال 

بگـو؟« را  اشـتباه خوانـدی  می کنـد، 
گفتم: »کدام یک از نعمت های خدا را تکذیب می کنید؟«

در کاس، رَسـم بـر ایـن بـود کـه هـر روز یکـی از شـاگردان، کِتـری را 
بـردارد و از چشـمه آب بیـاورد. بچه ها نوبتی این کار را می کردند. در روسـتا 
آب لوله کشـی نداشـتیم و اهالـی مجبـور بودنـد بـرای تهیه آب آشـامیدنی، به 
چشـمه برونـد. آن سـال، مُـاّی مـا، مرحـوم رجـب کـردان بـود. آدم چـای 
خـوری بـود و همیشـه بسـاط کِتـری آب جـوش  و قـوری چایـی اش، روی 

چـراغ نفتـی کاس، بـه راه بود.
یک روز به من گفت: »علیجان! کتری را بردار و از چشمه آب بیاور.«

کتـری بـه دسـت، از مکتب خانـه بیـرون زدم. در بیـن راه، آن قـدر بـا دسـتۀ 
کتـری بـازی کـردم و تاب اش دادم که از جا دَر رفـت! زدم زیر گریه. پیش خودم 
می گفتـم: »خدایـا! با این دسـته گلی که بـه آب دادم، جواب مُـاّ را چه بدهم؟«

آقـای حـدادی،  یکـی از اهالـی روسـتا، کـه پیرمـرد پا به سـن گذاشـته ای 
بـود، وقتـی گریه هـای مـرا دید، جلو آمـد و گفت: »خـودت را ناراحت نکن 

پسـرجان، مـن ایـن را درسـت می کنم.«
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سـیم دسـتۀ کتـری را گرفـت و روی آن کمـی خمیرنـان گذاشـت و بـه 
اصطـاح، دسـته را چسـب زد. بعـد بـا خاطرجمعـی گفت: »حالا بـرو! ولی 

ته کتـری را نگـه دار.«
مـن هـم کتـری آب را با دسـتانم محکم گرفتـم و به مکتب خانه برگشـتم 
و آن را سَـر جایـش گذاشـتم. آقـای کـردان، به یکـی از بچه ها گفـت: »برو 

کتـری را روی چـراغ نفتـی بگذار تا جـوش بیاید.«
همکاسـی مـن، تـا کتـری را از روی طاقچـه برداشـت، خمیـر وارفـت و 
سـیم دسـته، پـاره شـد. آب کتـری هـم ریخـت کـف کاس! مُـاّ رجـب با 

عصبانیـت گفـت: »علیجـان! بـا کتـری چه کار کـردی؟«
گفتم: »کاری نکردم. آن را سالم برگرداندم.«

خاصـه زیـر بـار خـراب کـردن دسـته کتـری نرفتـم و آن را انداختـم بـه 
گـردن هم کاسـی .  همـان روز عصر، آقای حـدادی، ماّ رجب را در روسـتا 
می بینـد و دربـارۀ دسـته کتـری بـا او صحبت می کنـد. فـردای آن روز، وقتی 

سَـر کاس حاضـر شـدم، مُـاّ از من پرسـید: »چـرا دیـروز دروغ گفتی؟«
آقـای  ولـی  رفـت  در  جایـش  از  کتـری  دسـتۀ  نگفتـم!  »دروغ  گفتـم: 
حـدادی برایـم درسـت کرد. مـن هم کتری را سـالم روی طاقچه گذاشـتم.«

قل قل فلک آن روز را، همۀ اهالی ده شنیدند.

این وضعیت تا چند سالگی ادامه داشت؟ 	

سـال 1337 در ده سـالگی از مکتب خانـه ولویـه علیـا فارغ التحصیل شـدم 
و پـدرم مـرا بـه روسـتای تلمـادره فرسـتاد کـه آقـا شـیخ مهـدی فقیهـی، معلم 
مکتب خانـۀ آن جـا بـود. از روسـتای مـا تـا تلمـادره، حـدود چهـل دقیقـه راه 
بـود. در بـرف و بـاران مجبـور بودیم این مسـیر را پیـاده طی کنیم. ماشـینی که 
 در کار نبـود. حتـی از کیاسـر بـه سـاری هـم، وسـیله ای بـرای ایـاب و ذهـاب 



شار و شرر    |      23

پیـدا نمی شـد. بـا هر سـختی که بود، مدتـی به ایـن مکتب خانه می رفتیـم و در 
کاس شـیخ مهـدی فقیهـی، کتـاب جوهـری و طریق البـکاء را می خواندیم تا 

این کـه بـه علت مشـکات مالی، پـدرم تصمیـم گرفت به سـاری برود.
محصـول گنـدم کـم و زندگی در روسـتا سـخت شـده بود. پدر، سـاری را 
بـرای مهاجـرت انتخـاب کرد، چون مرکز اسـتان بـود و امکاناتش از شـهرهای 
دیگـر بهتـر. بـه روسـتای ما هـم نزدیک تر بـود. دوازده سـاله بودم که به سـاری 
آمدیـم و در ایـن شـهر مانـدگار شـدیم؛ حول و حـوش سـال 1340. اولین باری 
کـه بـه سـاری آمدم، به همـراه پدر، بـرادر بزرگـم آقا خلیل، خواهـرم و تعدادی 
از هم محلی هـا، سـوار کامیـون شـدیم و بـه سـمت سـاری حرکـت کردیـم. 

مـادرم، همـراه مـا نیامد. بـرادرم یـزدان* و خواهرم، بـا او در روسـتا ماندند.
در طـول راه، مـدام از یکـی از هم محلی ها می پرسـیدم: »پَس این سـاری 

که می گویند کجاسـت؟ عمو! شـهر کجاسـت؟«
عمو حسینعلی، لبخند می زد و می گفت: »می رسیم پسر! صبر داشته باش.«

بـه بـالادزا کـه رسـیدیم، دسـتش را بـه طـرف چنـد درخـت دراز کـرد و 
گفـت: »ببیـن علیجـان! آن جـا شـهر اسـت.«

با تعجب پرسیدم: »مگر شهر هم درخت دارد؟«
گفت: »آره عمو! شهر هم مثل روستای ما، درخت دارد.«

تـا آن روز فکـر می کـردم در شـهر خبری از دار و درخت نیسـت. به راهبند 
سنگ تراشـان قدیـم رسـیدیم. این جـا ایسـتگاه آخر بـود. از این جا بـه بعد، باید 
پیـاده می رفتیـم. آن موقـع تاکسـی کرایـه ای خیلـی کم بود. شـهر سـاری، سَـر 
جمع، ده تا تاکسـی بیشـتر نداشـت. جاده شوسـه نبود. کمی جلوتر، اسـب و 
گاری کرایـه ای بـود. یکی از گاری ها را کرایـه کردیم و خودمان را به چهار راه 
بخـش ۸ رسـاندیم. در آن جـا، حـاج نوراللـه علی پـور، کورۀ آجرپزی داشـت. 
یـا معمارهـا می فروخـت.  بـه مصالح فروش هـا   بـه صـورت عمـده    آجرهـا را 
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کنار کوره، حمامی عمومی به نام حمام آیینی1 قرار داشت.
مـن، بـرادرم خلیـل و فضل اللـه محسـنی* که تقریباً هم سـن و سـال بودیم 
و بقیـه همراهـان، در همیـن کـوره آجرپـزی، مشـغول کار شـدیم. روزمـزد 
پنـج زار  نفـری  اوایـل،  آن  را می گرفتیـم.  و عصرهـا حق الزحمه مـان  بودیـم 

می دادنـد. ریـال چنـدان رایـج نبـود. بعـد شـد، هفـت زار و ده شـاهی.
اولیـن زمسـتان مهاجـرت ، خیلـی سـخت گذشـت. در فصل سـرما، کار 
روزمـزدی کـم بـود. وقتـی بـه یـاد پـدرم و صدماتـی کـه در آن سـال ها دیـد، 
می افتـم، حالـم بـد می شـود. تابسـتان، دوباره به روسـتا برگشـتیم و بهار سـال 
بعـد، بـه همراه مادر، همگی به سـاری آمدیم و برای همیشـه ماندگار شـدیم.

موفق به ادامه تحصیل شدید؟ 	

مـن و بـرادرم خلیـل، از درس غافـل نبودیـم. آقا خلیل، اتاقـی اجاره کرده 
بـود و بـه بچه هـا قـرآن یـاد می داد. پـدرم قبـل از هجـرت به سـاری، مخالف 
رفتـن مـا سـر کاس نیروهـای سـپاه  دانـش۲ بـود. می گفـت: »ایـن جـور 

درس هـا، بـه دَرد شـما نمی خـورد. فقـط قـرآن و درس دیـن بخوانیـد.«
بـه سـاری کـه آمدیـم، عصرهـا، وقتـی از کار فـارغ می شـدیم، بـه حـوزۀ 
علمیـۀ سـعادتیه، نـزد آقای ذلیکانـی می رفتیـم. جامع المقدمات تـا صرف میر 
را در آن جـا خواندیـم. مقطعـی هـم در مدرسـه تحصیل کردیم. ولـی به خاطر 
مشـکات مالـی  نتوانسـتیم ادامـه بدهیـم. با این وصـف، هیچ وقـت درس را 
رهـا نکـردم. حتـی زمانـی که بـرای مدت یک سـال به روسـتای سـقندیکا، 
در نزدیکـی سـاری کـوچ کـرده بودیـم، پیـش آقای سـید علی اکبـر احمدی، 
بـود.  باسـوادی  دروس قرآنـی و دینـی را می خوانـدم. آقـای احمـدی، آدم 

1. واقع در خیابان مهیار فعلی. به خاطر بافت قدیمی و سنتی، به این نام معروف بود.)راوی(
۲. معادل سرباز معلم
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در همـان جلسـه اول حضـورم در کاس، فهمیـد کـه مـن بـا دروس قرآنـی 
آشـنا هسـتم. آن موقـع ایشـان کدخـدای سـقندیکا هـم بـود. گاهـی اوقات 
به خاطـر رسـیدگی بـه کارهای محـل، سـرکاس نمی آمـد و اداره آن را به من 

می سـپرد. بـا وجـود این کـه سـن مـن از سـایر شـاگردها کمتـر بود.
یـادم می آیـد در جریـان درس، بـه سـورۀ توبـه یـا همـان سـورۀ برائـت 
رسـیده بودیـم. ولـی زبـان مـن بـه گفتـن کلمـه برائـت نمی چرخیـد و وقـت 
تلفـظ می گفتـم: »بـرات!« آن قـدر بـرات بـرات گفتـم کـه بچه ها به شـوخی 

اُسـتا بـرات صدایـم می زدنـد. بـه قـول معـروف داسـتانی شـده بـود.

کدخدا بود؟ 	 قای احمدی  فرمودید آ

یـا کدخـدا  به عنـوان دهبـان  بلـه، محلی هـا جمـع می شـدند و یکـی را 
انتخـاب می کردنـد. کدخـدا در واقع، نمایندۀ بخشـدار یا پاسـگاه در روسـتا 
بـود. معمـولًا افـراد صاحـب نفـوذی را که حرف شـان خریـدار داشـت، یا از 
نظـر مالـی مُتمکـن بودنـد، به عنـوان کدخـدا انتخـاب می کردنـد. کدخـدا، 
وظیفۀ سروسـامان دادن به وضعیت روسـتاها و رسـیدگی به خواسـته های مردم 
را داشـت. پیگیـر کارهـای خدماتـی بـود و اگـر دعوایی هـم بین مـردم اتفاق 

می افتـاد، وظیفـه داشـت بـرود و نـزاع و اختـاف را حل وفصـل کنـد.
از کدخداهایـی کـه در  بـا بعضـی  بـود و  آقـای احمـدی، آدم خوبـی 
روسـتاهای دیگـر دیـدم، زمین تا آسـمان فرق داشـت؛ چـون در مناطق دیگر، 
عـده ای بودنـد که در نقش دهبـان و کدخدا، چوب لای چـرخ زندگی مردم 
می گذاشـتند و دست شـان بـا دولتی هـا و عوامـل رژیـم شـاه، در یـک کاسـه 
بـود. اگـر مأموریـن دولـت می آمدنـد، بایـد مسـتقیم پیـش کدخـدا می رفتند 
بـاج  از مـردم  بـه همیـن خاطـر، گاهـی هـم  او مشـورت می کردنـد.  بـا  و 
 می گرفتنـد. کدخداهایـی بودنـد کـه بـه خانه هـای مـردم، آدم می فرسـتادند 
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و می گفتنـد فانـی امشـب مهمـان دارد و شـما باید مـرغ، خروس، گوسـفند 
یـا هرچیـزی کـه در خانـه داریـد را بدهید. برنـج و آرد هـم می گرفتند.

بزرگ تــر کــه شــدم، فهمیــدم در واقــع این هــا بــه نوعــی سَــرقفلی دارنــد. 
کســی کــه کدخــدای روســتا می شــود، در ســال حتمــاً بایــد مبلغــی بــه میــزان 
بیســت، پنجــاه یــا صــد تومــان از مــردم بگیــرد! کدخــدا، بخشــی از آن مبلــغ 
را خــودش هزینــه می کــرد و بخــش دیگــر را بــه پاســگاه ژاندارمــری مــی داد. 
بعدهــا فهمیــدم کــه چاپیــدن مــردم، سلســه مراتــب داشــت و ایــن پول هــای 
زور، بــه دســت خیلی هــا می رســید. وقتــی یکــی می خواســت فرمانــده 
پاســگاه منطقــه ای بشــود، بــه او می گفتنــد ســرقفلی ایــن منطقــه، فــان قــدر 
ــه غیــر از ســهم  اســت و در ســال بایــد ایــن مقــدار از کدخداهــا بگیــری و ب

ــه بالادســتی ها بدهــی! ــه را ب خــودت، بقی
عـدم  صـورت  در  می توانسـت  ژاندرام هـا،  پشـت گرمی  بـه  کدخـدا، 

همـکاری مـردم، بـه راحتـی آن هـا را در مَـاء عـام تنبیـه کنـد.
قبــل از انقــاب، فضــای حاکــم در عمــوم روســتاها،  این طــور بــود. مــردم 
از نیروهــای ژاندارمــری وحشــت داشــتند. بــه محــض دیــدن یــک ژانــدارم یــا 
حتــی یــک ســرباز معمولــی، راه شــان را کــج می کردنــد و دور می شــدند. ایــن 
تــرس و واهمــه، پیــر و جــوان نمی شــناخت. ســخنگوی مــردم و واســطه ارتبــاط 
ــا ژاندارمــری، همیــن کدخداهــا بودنــد. درحالی کــه بعضــی اوقــات،  آن هــا ب
ــردم  ــن م ــد. بی ــان بودن ــردم، خودش ــکایات م ــاف و ش ــی اخت ــث و بان باع
اختــاف می انداختنــد، تــا بعــداً اگــر توانســتند دعوا را حــل کنند، چیــزی از دو 
طــرف دعــوا بگیرنــد! اگــر حــل نمی شــد هــم بــه پاســگاه گــزارش می دادنــد. 
پــای پاســگاه کــه بــه میــان می آمــد، مــردم، در هــر صــورت جریمــه می شــدند 
 و اگــر کســی گردن کلفتــی می کــرد، در مَــاء عــام شــاق می خــورد؛ 

بدون دادگاه و دفاع و قضاوتی.
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دیگر به دنبال تحصیل در مدرسه نرفتید؟ 	

هـر چنـد درس خوانـدن در شـهر، آن هم با وضع اقتصادی ما کار سـختی 
بـود، امـا در سـال 4۲ وقتـی اوضاع مان کمی رو به راه  شـد، رفتـم و در یکی از 

مـدارس شـبانۀ دولتـی ثبت نام کـردم و تا کاس هفتم، ادامـه تحصیل دادم.
علی رغـم این کـه همیشـه دنبـال درس خوانـدن بـودم، امـا یـک لحظـه از 
فکـر وظیفـه ای کـه نسـبت بـه خانـواده داشـتم، غافل نبـودم. هر جـا کمکی 
از دسـتم برمی آمـد، انجـام مـی دادم. پدر و مـادرم، والدینی مهربان و دلسـوز 
بـرای مـن و بـرادران و خواهرهایـم بودنـد. همـه بـا هـم کار می کردیـم تـا از 
پـس مخـارج زندگـی برآییم. در هر شـرایطی، ادب را در رفتار بـا پدر و مادر، 
رعایـت می کردیـم. یـادم نمی آیـد، چـه مـن، چـه برادرهایـم خلیـل و یـزدان، 

هرگـز پاهای مـان را جلـوی پدرمـان، دراز کرده باشـیم.
خانـۀ کوچـک مـا در محلـه چهـارراه بخـش ۸، خشـتی بـود و پرچیـن 
داشـت. روی دیـوار، گِل می مالیدیـم تـا آجرهـای نـم کشـیدۀ اُتـاق نشـیمن، 
کمتـر بـه چشـم بیایـد. اگـر در خانـه بودیـم، بـه همـراه پـدر و مـادر، نمـازِ 
اول وقـت می خواندیـم و هـر صبـح، کار را بـا خوانـدن آیـه ای از قرآن شـروع 

می کردیـم.
پدرم مشهدی قنبر، فرق حال و حرام را از همان کودکی به ما آموخت.





فصل      2      قلعه فلک الافلاک و بادهای منجیل
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قیام 15 خرداد سال 1342 را به خاطر دارید؟ 	

سـال 4۲، پانزده سـاله بودم. آن  روزها، اخبار سیاسی و مسائل روز جامعه، 
مثـل الان پیگیـری نمی شـد. اطاع رسـانی خیلی محـدود بود. شهرسـتانی ها 
به خصـوص روسـتایی ها، نسـبت بـه مسـائل کشـور، کم اطـاع یـا بی اطـاع 
بودنـد. هـر کسـی، از دور و بـر خودش خبر داشـت و دسـت وپنجه  نرم کردن 
بـا مشـکات اقتصـادی، فرصـت پیگیـری چیـزی را بـه او نمـی داد و ایـن، 
همـان چیـزی بـود کـه رژیـم پهلـوی می خواسـت. ولـی پـدرم، بـه واسـطه 

حضـور در نمـاز جماعـت مسـجد جامـع، از بعضی مسـائل مطلـع بود.
ــه از  ــی ک ــا عظیم ــعادت و حاج آق ــا س ــا از حاج آق ــرای م ــا ب ــدر، باره پ
علمــای به نــام ســاری در آن مقطــع زمانــی بودنــد و ســایر بزرگــواران، حــرف 
ــجد  ــه مس ــت ب ــاز جماع ــه نم ــرای اقام ــدر، ب ــراه پ ــار هم ــود. چندب زده ب
شــاه قاضی1رفتم و پُشــت سَــر حاج آقــا طبرســی، پــدر بزرگــوار آیت اللــه 
ــدم. آن موقــع، بیشــتر  ــدران، نمــاز خوان ــه در مازن طبرســی، نماینــده ولی فقی
خبرهــا، در مســجد بــه گــوش مــردم می رســید، وگرنــه دسترســی بــه روزنامــه 

ــود. ــو و تلویزیــون، خیلــی کــم ب و رادی
1. مسجد امام سجاد)ع( فعلی. )راوی(
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عوامـل رژیـم هـم از ایـن تشـکل ها و گِردهمایی هـای مردم می ترسـیدند. 
همـان سـال ها بـود کـه از پـدرم شـنیدم آیت اللـه  و مرجـع تقلیـدی در قـم 
زندگـی می کنـد و بـا شـاه، سَـر مخالفـت دارد. نام حضـرت امـام را اولین بار 
از دهان پدرم شـنیدم. بعدها خبر رسـید که شـاه ایشـان را تبعید کرده اسـت. 
از سـال 134۲ فقـط نگرانی هـای پـدرم از اوضاع سیاسـی مملکـت را به خاطر 
دارم. بـا ناراحتـی می گفت: »چرا شـاه، مرجـع تقلید مـردم را تبعید کرده؟!«

شنیده بود که عُلما را در قم کتک زده اند و... . این حرف ها، کم کم بر سَر 
زبان ها افتاد. اوضاع به همین منوال سپری می شد، تا این که موعد سربازی ما شد.

به خاطرات این دوران بپردازیم! آن دوره، خدمت سربازی دو سال بود؟ 	

بلـه. سـرباز بایـد دو سـال در ارتـش خدمت می کـرد. به خاطر سـختی های 
دوران خدمـت، جوانـان سـعی می کردند تا جایـی که امـکان دارد از زیر آن در 
برونـد. پاسـگاه هر منطقـه، می آمد و به کدخدای روسـتا، فهرسـت فراخوان به 
خدمـت را مـی داد. مثـاً اعام می کـرد که فانی، فرزند فان، سـرباز اسـت. 

شـما ایـن نفرات را جمـع کن و فـان روز به پاسـگاه تحویل بده.
آن موقـع کـه اسـم مـن برای رفتـن به سـربازی درآمـده بود، ما در سـاری 
زندگـی می کردیـم. روسـتای مـا زیـر نظـر پاسـگاه اُروسـت قـرار داشـت. 
ژاندارم هـا بـه روسـتای مـا آمدند و بـه کدخدا گفتند: »اسـامی کـه روی این 
کاغـذ نوشـته شـده، سـرباز هسـتند و بایـد آن هـا را تحویـل پاسـگاه بدهید.«

اسم من و دو سه نفر از هم محلی ها بود.
کدخـدا گفـت: »ولی خانـوادۀ شمشـیربند از این جا کـوچ کردند و الان 

در سـاری زندگـی می کنند.«
ژانـدارم گفـت: »این مسـئله بـه ما ربطـی ندارد. ایـن افراد باید خودشـان 

را به پاسـگاه معرفـی کنند.«
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در محـل، شـوهر عمـه ای به نـام مرحوم حاج علی بابا شمشـیربند داشـتم. 
ایشـان تعهـد داد کـه مـرا تا چهار روز دیگر از سـاری به پاسـگاه بیـاورد. حاج 
علی بابـا، بـه یکـی از هم محلی هـا، به نـام مرحـوم حبیب الله حـدادی، مبلغی 

پـول داد تـا دو، سـه روزه به سـاری بیایـد و مرا به روسـتا برگرداند.
شـب بود، تازه شـام خـورده بودیم که دیدیـم آقا حبیب الله از راه رسـید و به 
پـدرم گفت: »علیجان، سـرباز اسـت. حاج علی بابـا به کدخـدا و ژاندارمری، 

تعهـد داده کـه او را تا چند روز دیگر، تحویل پاسـگاه اُروسـت بدهد.«
نورالله، برادر آقا حبیب الله هم، باید به سربازی می رفت.

گفتم: »پَس همین الان حرکت کنیم.«
جـاده  نمی شـود.  اسـت،  »الان شـب  و گفـت:  کـرد  مخالفـت  پـدرم 

کنیـد.« زود حرکـت  فـردا صبـح  اسـت.  خطرنـاک 
با  از خواندن نماز صبح،  بلند شدیم و پس  صبح، خروس خوان از خواب 
خانواده خداحافظی کردم و به همراه آقای حدادی به سمت روستا حرکت کردم.

با چه وسیله ای؟ 	

پـای پیـاده. به خاطـر خرابـی راه، کلـی معطـل شـدیم. از سـاری تـا محل 
مـا، سـه، چهـار روز راه بـود. شـب دوم، حـدود سـاعت دوازده، بـه کیاسـر 
»برویـم  گفـت:  آقا حبیب اللـه  داشـت.  قهوه خانـه   یـک  آن جـا،  رسـیدیم. 

کمـی اسـتراحت کنیـم و در قهوه خانـه شـام بخوریـم.«
گفتم: »من گرسنه  نیستم. شما برو. من همین جا می ایستم.«

قبـاً  طرفـی،  از  بـود.  مسـتقر  کیاسـر  در  ژاندارمـری  گروهـان  یـک 
وصـف بداخاقـی و لجبـازی فرمانـده پاسـگاه اُروسـت، را شـنیده بـودم. 
پاسـگاه ژاندارمـری، نزدیکی هـای قهوه خانـه بـود. بـه آن جـا رفتـم و خـودم 
 را معرفـی کـردم. گفتـم: »مـن سـرباز هسـتم. شـما لطـف کنیـد همین جـا 
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مرا پذیرش کنید تا مجبور نشوم به اُروست بروم.«
رئیـسِ آن جـا قبـول کرد و گفت: »اشـکال ندارد. شـما برای چـه بروید؟ 
مـا یـک نامـه بـه آقـای خلیلـی رئیـس پاسـگاه اُروسـت، می نویسـیم کـه این 

سـرباز را این جـا تحویـل گرفتیم.«
آقا حبیب الله آمد و گفت: »حرکت کن برویم!«

گفتم: »این ها راضی شدند که از این جا اعزام شوم.«
مخالفـت کـرد و گفـت: »نمی شـود! مـا آن جـا تعهـد دادیـم کـه تـو را 
تحویـل پاسـگاه اُروسـت بدهیـم. بـرای شـوهر عمـه ات بـد می شـود. فـردا، 

را در می آورنـد.« پـدرش  و  پاسـگاه می آینـد  از همـان  پس فـردا 
ولـی حریـف مـن نشـد. رئیـس پاسـگاه کیاسـر، نامـه ای نوشـت و بـه او 
داد. گفـت: »شـما ایـن نامـه را ببـر و آن جا به پاسـگاه اُروسـت تحویل بده و 
بگـو که سـرباز علیجـان شمشـیربند را تحویل گرفتیم. نگران نباش. مشـکلی 

بـرای سـربازتان پیـش نمی آید.«
خیالـم، هـم از بابـت بداخاقـی و تنبیـه  رئیـس پاسـگاه اُروسـت، راحت 
شـد و هـم از شـصت، هفتـاد کیلومتـر پیـاده روی. دو روز در کیاسـر مانـدم. 
بعـد مـا را بـه هـولار بردند. تمام مسـیر را پیـاده رفتیم. حـدود ۲00 نفر سـرباز 

بودیـم. دو روز طـول کشـید تـا بـه هولار رسـیدیم.
در هولار، تقسـیم بندی سـربازان انجام شـد و ما را سـوار اتوبـوس کردند. 
سـال 1347 بـه اتفاق سـایر دوسـتان، برای گذراندن دورۀ آموزشـی به سـمت 

خرم آباد لرسـتان حرکـت کردیم.
به خصـوص  می کردنـد؛  گریـه  کـه  بودنـد  افـرادی  سـربازان،  بیـن  در 
آن هایـی کـه تـا حالا شـهر را ندیـده بودند. ولی بـرای من دور شـدن از خانه، 
چنـدان سـخت نبـود. بـه هر حـال مدتـی در سـاری زندگی  کـرده بـودم و به 

قـول معـروف، چشـم و گوشـم نسـبت بـه بقیـه، بازتـر بود.
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کسی خاطرتان هست؟ 	 از هم دوره ای ها 

بلـه، از بچه محل هـا، آقـای نوراللـه حـدادی، حسـین و حسـن باجـان و 
محمـد خوشـی بـا من بودند. دوسـتان دیگر هم از روسـتاهای اطـراف بودند.

بعـد از 4۸ سـاعت، بـه خرم آبـاد رسـیدیم. بعـد از معاینـه پزشـکی، فقـط 
مـن و محمد خوشـی، سـرباز شـدیم. نورالله حـدادی و سـایر هم محلی ها، از 
خدمـت معـاف شـدند و بـه خانـه برگشـتند و ما در پـادگان شـماره یک خرم 

آبـاد، معـروف به قلعـۀ فلک الافـاک1 ماندگار شـدیم.
آن جـا، قبـل از هـر چیـز، سـربازان باسـواد را از سـربازان بی سـواد جـدا 
 کردنـد. محمـد خوشـی، سـواد خوانـدن و نوشـتن نداشـت. قبـل از اعـزام به 
خدمـت، در روسـتای ولویـه علیـا چوپـان بـود و ده، پانـزده رأس گوسـفند 
داشـت و تـا آن زمـان، پایش را از روسـتا بیرون نگذاشـته بـود. آمد پیش من و 
بـا اصـرار و خواهـش گفـت: »علیجـان! من و تو کنار هم باشـیم بهتر اسـت. 

کاری کـن کـه از هـم جدا نشـویم.«
به خاطـر همراهـی بـا بچه محلـه ام، خـودم را بی سـواد معرفـی کـردم و بـا 

محمـد در یـک گروهـان افتادم!
بـرای سـربازهای بی سـواد، چهـار مـاه کاس سـواد آموزی می گذاشـتند 
بـه همیـن  خاطـر،  را شـروع می کردنـد.  آموزشـی  دوره  تـازه  آن،  از  بعـد  و 
فلک الافـاک  قلعـه  پـادگان  در  باسـوادها،  از  بیشـتر  مـاه   4 بی سـوادها، 
می ماندنـد. جانشـین پـادگان مـا، سـرگرد رفیعـی، اهـل تهـران بـود. او فهمیده 
بـود کـه مـن خوانـدن و نوشـتن بلـدم و سـواد قرآنـی دارم. بـه همیـن خاطـر، 
 تصمیـم گرفت کار آموزش تعدادی از سـربازان بی سـواد را بـه من مُحول کند. 
لرسـتان.  اسـتان  در حومـۀ شهرسـتان خرم آبـاد،  واقـع  ارتـش  نظامـی  آمـوزش  پـادگان   .1
ایـن پـادگان در سـال های پیـش از انقـاب اسـامی، محـل سـیاه چال های رژیـم بـوده و 
شـکنجه گران سـاواک، زندان هایـی را برای به بند کشـیدن فعـالان انقابـی در آن جا تدارک 

دیـده بودنـد کـه ایـن زندان هـا، از قسـمت آموزشـی نظامـی پـادگان جـدا بـود. )راوی(
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گفته بود: »تو، بالای سَر این سرباز، محمد خوشی، بایست.«
هــر چــه تــاش کــردم تــا لااقــل حــروف الفبــا را بــه محمــد یــاد بدهــم، 
نشــد! سَــر و کلــه زدن بــا او، بــرای مــن مُعضلــی شــده بــود. از طرفــی، ســرگرد 
ــوز  ــرا هن ــد؟ چ ــی ش ــس چ ــت: »پَ ــود. می گف ــر کار او ب ــم پیگی ــی ه رفیع

چیــزی یــاد نگرفــت؟«
بـه سـرگرد رفیعـی گفتـم: »جنـاب سـرگرد! هـر کاری می کنـم، تـوی 

نمـی رود.« کلـه اش 
سرگرد گفت: »هر جور که شده، باید خواندن و نوشتن یاد بگیرد.«

گفتـم: »ببخشـید جنـاب سـرگرد، ایـن بنده خـدا تقصیـری نـدارد. او قباً 
چوپان بود و با گوسـفندها سـر و کار داشـت و با درس و بحث، بیگانه است.«

گفـت: »مـا این جا چوپـان نمی خواهیـم. سـرباز می خواهیم. ایـن چطور 
سـربازی اسـت کـه نمی تواند حـروف الفبا را یـاد بگیرد!«

بالأخره به جُرم کوتاهی در آموزش سـربازها، تنبیه شـدم. سـرگرد رفیعی، 
یکی را فرسـتاد تـا ترکه بیاورد.

گفت: »دستت را نگه داشته باش!«
چنـد ضربـه خـوردم و بعـد از آن سـینه خیز و کاغ پَـر! خاصـه به خاطـر 

محمـد، حسـابی تنبیـه شـدم. آمده بـودم ثـواب کنم، کباب شـدم!
فـردی بـه اسـم حسـینی، از کادری هـای پـادگان، مربی آموزشـی مـا بود؛ 
مـردی دیـن دار و باخـدا. بعـد از تنبیـه، مـرا کنـار کشـید و گفـت: »سـرباز 
تنبیـه سـرگرد  آمـد. خیلـی درسـت و حسـابی جلـوی  شمشـیربند! خوشـم 

ایسـتادی! شـما نبایـد سـرباز عـادی باشـی. چـه قـدر سـواد داری؟«
گفتـم: »کتاب هایـی مثـل جامع المقدمـات را خوانده ام و خیلـی از آیه ها 

و سـوره های قرآن را حفظ هسـتم.«
گفت: »آفرین، خوشم آمد.«
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همیـن موضـوع، بـاب مـراوده مـن بـا سـروان حسـینی را بـاز کـرد. مـاه 
قلعـۀ فلک الافـاک مصـادف شـده  در  مـا  بـا حضـور  آن سـال،  رمضـان 
بـود. سـروان وقتـی می دیـد کـه مـن اهـل روزه و نمـازم، هـوای مـرا داشـت. 
هـر جـا فرصتـی دسـت مـی داد، کنـار هـم بودیـم. چندبـار بـه اتفاق هـم، در 
سـربازخانه نمـاز خواندیم. سـروان حسـینی، بچـۀ ورامین بـود و دورۀ رنجری 

و تخصص هـای رزمـی را گذرانـده بـود.
بعــد از چهــار مــاه کاس ســوادآموزی، بایــد پنــج مــاه آمــوزش نظامــی 
ــختی  ــی س ــان آموزش ــا، امتح ــربازان و درجه داره ــوع س ــم. از مجم می دیدی
ــول شــدند. مــن هــم جــزء قبول شــدگان  ــد کــه حــدود چهــل نفــر قب گرفتن
ــک1  ــگ  اِم.ی ــم. تفن ــلیک می کردی ــقی ش ــای مَش ــا گلوله ه ــل ب ــودم. اوای ب
ــر مَشــقی  ــک تی ــوزش، ی ــن آم ــار حی ــک ب ــود. ی ــش ب ســاح  ســازمانی ارت
پاســتیکی بــه مــن اصابــت کــرد و زخمــی شــدم. البتــه همان جــا و 

به صــورت سَــرپایی مداوایــم کردنــد.
آقـای حسـینی، شـخصیتی مذهبـی داشـت، ولـی نمی توانسـت روحیـات 
مذهبـی خـود را به عنـوان یـک نیـروی رسـمی به صـورت علنـی نشـان دهـد. 
یـک بـار از او پرسـیدم: »آقای حسـینی! ما سـرباز هسـتیم و اِجبـاری آمدیم، 

ولـی شـما با ایـن روحیـه، چـرا وارد ارتش شـدید؟«
گفـت: »سـال 134۲ در ورامیـن زندگـی می کـردم. پـدر و مادرم سـال ها 
پیـش فـوت کـرده بودنـد. شـاگرد مغـازۀ لبنیاتی برادرم بـودم. ولـی بین من و 
بـرادرم اختـاف افتـاد و از آن جـا بیرون آمدم. دسـت و بالم تنـگ بود. دیدم 
ارتـش نیـرو می گیـرد، گفتـم بیایم خـودم را از این زندگی بی سـر و ته، نجات 
بدهـم. در واقـع بیـن بـد و بدتـر، بـد را انتخـاب کـردم و سـه، چهـار سـالی 

می شـود کـه وارد ارتش شـده ام.«
1. اِم.یک، قبل از ژ3، ساح سازمانی ارتش بود. )راوی(
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در خـارج از محیـط خانـه، بـرای اولیـن بار، اسـم حضرت امـام را از زبان 
سـروان حسـینی شـنیدم! در طـول دورۀ آموزشـی، آقـای حسـینی، چیزهـای 
زیـادی از قیـام پانـزده خـرداد 4۲، برایم تعریف کـرد. چیزهایی کـه برای من 

تازگـی داشـت و شـنیدنی بود.

ک شنیدید؟ 	 چیزی از زندانی های سیاسی قلعه فلک الافلا

بلـه، یـک روز اول صبـح، چهـل، پنجـاه نفـر از مـا را دَم دژبانـی به صف 
کردنـد. نمی دانسـتیم موضـوع از چـه قـرار اسـت؟ چنـد دقیقـه بعـد، دیدیـم 
دو تـا کامیـون بـزرگ، جلـوی دژبانی ایسـتادند و تعـدادی زندانی با دسـت و 
پـای زنجیـر بسـته، از ماشـین  پیـاده شـدند. متوجه شـدیم این بنده هـای خدا، 

از مبـارزان و مخالفـان حکومت شـاه هسـتند.
دنبـال فرصتـی بـودم تـا بـه زیرزمیـن بـروم و زنـدان را از نزدیـک ببینـم. 
یـک روز، حـدود بیسـت نفـر نیرو، بـرای رسـیدگی به کارهـای زیرزمیـن قلعه 
خواسـتند. ایـن همـان فرصتـی بـود که مـن دنبالش بـودم. معمـولًا سـربازها از 
کار کـردن در زیرزمیـن، سَـر بـاز می زدنـد، ولـی من به عنـوان داوطلـب، راهی 
آن جـا شـدم. چنـد نفـر از نیروهـای کادر ارتـش هـم همـراه  مـا بودنـد و ایـن 
مسـئله، مانـع کنجکاوی هـای مـن می شـد. بـرای رفتـن بـه زیرزمیـن، بایـد از 
حـدود شـصت پلـه، پاییـن می رفتیـم. از بـالا تـا پاییـن پله هـا، نگهبـان ایسـتاده 
بـود. آن پاییـن، دنیـای تاریـک و فضـای مرمـوزی داشـت. بخشـی از فضـای 
آن جـا را بـه زاغـه مهمات، اختصـاص داده بودند. قرار بود سـربازها، جعبه های 
مهمـات را جابه جـا کننـد. پاییـن قلعـه، فضـای بـازی داشـت کـه بـه راه هـای 
تاریـک و دالان هـای مخوف، متصل می شـد. حدس می زدم کـه انتهای یکی 
از همیـن دالان هـای سـیاه، بـه سـلول زندانیـان سیاسـی، ختـم می شـود. فقـط 

خـدا می دانسـت در ایـن سـیاه چال ، چـه بایـی بَـر سَرشـان می آوردنـد!
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کجا اعزام شدید؟ 	 بعد از پایان دوره آموزشی، به 

بـا محمـد خوشـی، نُـه مـاه، در یـک گروهـان بودیـم و بعـد مـا را بـه قزوین 
فرسـتادند. سـال 1347 جنـگ داخلـی در عمـان شـروع شـده بـود. جنـگ بین 
پادشـاهی عمـان با جنبـش آزادی بخش ظفار. شـاه، برای حمایت از پادشـاه این 
کشـور، بخشـی از لشکر قزوین را به آن جا فرسـتاد. همزمان بین ایران و عراق هم 
تنشـی بـه وجـود آمده بـود و بخش دیگـری از نیروها، به مَـرز ایران و عـراق اعزام 
شـدند. مـا هـم سـرباز بودیم و مـدام دلهـرۀ ایـن نقل وانتقـالات و جابه جایی های 
ناگهانـی را داشـتیم. حـدود دو، سـه ماه در قزویـن ماندم. آن جـا به خاطر تخطی 

از دسـتور مافـوق، مرا به عنوان سـرباز تبعیـدی، به مَنجیل فرسـتادند.
آن موقع رَسـم بر این بود که از بین سـربازها، تعدادی را برای گماشـتگی، 
به خانۀ افسـران سـطح بالا می فرسـتادند. گماشـته، در واقع خدمـت کار خانه  
آن هـا می شـد! یـک  روز، سـرهنگ دویی آمـد و از صـف سـربازها، چنـد نفر 

را جـدا کـرد و گفت: »این طرف بایسـتید!«
مـن، مثـل بقیـه، احترام نظامی گذاشـتم و در صف هفت، هشـت نفره ای 
که سـرهنگ تشـکیل داده بود، خبردار ایسـتادم. سـرهنگ، جلوی ما ایسـتاد 
و گفـت: »شـماها قـرار اسـت بـه خانـه  فـان سـرگرد، یـا سـرهنگ برویـد و 

کارهـای خدماتـی و روزانـۀ آن ها را انجـام بدهید.«
همه سکوت کردند!

پرسیدم: »برویم چه کار کنیم قربان؟«
سـؤال مـن، بـه مـذاق سـرهنگ خـوش نیامـد. بـه حالـت تمسـخرآمیزی 

گفـت: »بـروی گماشـتگی کنـی! گماشـتگی!«
گماشـتگی را تعمـداً دو دفعـه تکـرار کـرد. بـا احتـرام کامـل نظامـی، 
گفتـم: »مـن نمی توانـم گماشـتۀ کسـی بشـوم. کار در خانـه را بلد نیسـتم.«

گفت: »نمی توانی؟«
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جواب دادم: »بله! نمی توانم.«
فحـش زشـت و زننـده ای از دهانش خارج شـد و سـیلی محکمـی به من 

زد؛ بعـد هـم سـینه خیز و کاغ پَر.
ولـی کوتـاه نیامـدم. گفتـم: »من آمدم این جـا خدمت کنم. در سـربازی 

هـر کاری باشـد، انجـام می دهم، ولـی به خانۀ کسـی نمی روم.«
در نتیجـه مجبـور شـدم از دوسـتانم خداحافظـی کنم و رهسـپار منطقۀ بَد 

آب وهـوای منجیـل شـوم. پادگانی در حوالی سَـد سـفیدرود منجیل!
می وزیـد.  شـدت  بـه  بـاد  شـبانه روز،  سـاعت   ۲4 در  پـادگان  داخـل 
سـرعت بـاد بـه حـدی بـود کـه سـنگ ریزه هـای کوچـک و بـزرگ را از 
روی زمیـن می کَنـد و بـه ایـن طـرف و آن طـرف، پَـرت می کـرد. گاهی هم 
ایـن سـنگ ریزه ها بـه سَـر و صـورت آدم می خـورد. آن جـا همـۀ سـربازها و 
افسـران، کُاه خود شـان را بـا کِـش، زیرِ گلوی شـان می بسـتند. حتماً وصف 

بادهـای منطقـۀ منجیـل را شـنیدید؟

بله! بادهای منجیل، معروف است! 	

در آن جـا، در هـر چهـار سـاعت، باید دو سـاعت نگهبانـی می دادیم. خیلی 
سـخت بـود. قـرار شـد دوره ای بـه نـام دورۀ ضـد چریکـی برگـزار شـود. در این 
دورۀ شـش ماهـه شـرکت کـردم. در امتحانـات کتبی، تئـوری و آمـوزش عملی 
ضدچریکـی هـم قبـول شـدم و کارت ویـژۀ گذرانـدن ایـن دوره  را به مـا دادند. 
البتـه آن هـا بـه دنبـال ایـن بودنـد کـه افـراد دوره دیـده را در ارتـش نگه دارنـد. به 
همیـن خاطـر، تا یک مـاه بعد از پایان سـربازی ، کارت پایـان خدمت من و چند 
نفـر دیگـر را ندادند. فکـر می کردند اگر ما را معطـل کارت پایان خدمت کنند، 
بالأخـره راضـی بـه مانـدن در ارتـش می شـویم. یـک مـاه بـا لباس شـخصی در 

محوطـۀ پـادگان چـرخ مـی زدم و پیگیـر کارت پایان خدمت  می شـدم.
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سـروانی بـه نـام سـروان آزاد بـه سـربازانی کـه خدمت شـان تمـام شـده 
بـود و منتظـر دریافـت کارت پایـان خدمـت  بودنـد، می گفت: »شـماها چی 
فکـر کردیـد؟ فکـر کردیـد بـه شـما آمـوزش ضـد چریکـی دادیـم کـه بروید 
خانـۀ خالـه؟ نـه خیـر! بایـد در ارتـش بمانیـد و زیـر سـایۀ پرچم شاهنشـاهی، 
بـه مملکت تـان خدمـت کنیـد. شـماها آمـوزش رنجـری دیدید. فکـر کردید 

ارتـش بـه ایـن سـادگی، رهایتـان می کنـد!«
سـروان دیگـری بـه نـام آقـای ابراهیمـی هـم بـود کـه اصالتی قائم شـهری 
داشـت. آن موقـع سـنش زیـاد بـود. انسـان وارسـته و درسـتی که خیلـی به ما 
کمـک کـرد. او کـه از نیروهـای دفتـری و سـتادی پـادگان بـود، بالأخـره بـا 
پیگیری هـای فـراوان، اسـم مـن و چند نفر دیگـر را خط زد تا توانسـتیم کارت 

پایـان خدمـت خودمـان را دریافـت کنیم و بـه مازنـدران برگردیم.
آخریـن روز حضـورم در پـادگان منجیـل، از زبـان همین آقـای ابراهیمی، 
شـنیدم کـه این هـا قصـد دارنـد نیروهایـی کـه دورۀ آمـوزش ضـد چریکـی 
دیده انـد را تحـت عنـوان نیـروی ویـژه، به جنـگ علیه مخالفـان حکومت در 
خرم آبـاد بفرسـتند. تازه شـصت مان خبردار شـد کـه دلیل اصرار ارتشـی هایی 
مثـل سـروان آزاد، در خصـوص مانـدن مـا در ارتـش چیسـت! هدف شـان 
تشـکیل گروهـی ویـژه بـه نـام ضـد چریـک بـود کـه بیایـد جانـش را بـرای 
بقـای شـاه و سـلطنت، کف دسـت بگیـرد و در کوه هـا و جنگل هـا و مناطق 

مختلـف کشـور بـا مخالفـان بجنگد.
سـال 1349، کارت پایـان خدمتـم را گرفتـم و پـس از یک مـاه تأخیر، به 

سـاری برگشتم.





فصل      3      شوق و شور انقلابی
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گرفتید، چه بود؟ 	 که بعد از خدمت سربازی   اولین تصمیم مهمی 

ازدواج! سـال 13۵1 ازدواج کـردم و یـک سـال بعـد، یعنـی 13۵۲، اولیـن 
فرزنـدم، آقارضـا1 بـه دنیـا آمد.

چه زمانی شناخت شما از حضرت امام، عمیق تر شد؟ 	

مـا بـا علمـا آشـنایی داشـتیم. خـدا رحمـت کنـد پـدرم را! هـر وقـت مـا 
را بـه زیـارت حضـرت معصومـه)س( و زیـارت امـام رضـا)ع( می بـرد، دیـدار از 
بیـت مراجـع تقلیـد هـم در برنامـه ما بـود. خدمت آیت اللـه میانـی، آیت الله 
بـه  ویـژه ای  عاقـۀ   می رسـیدیم.  نجفـی  مرعشـی  آیت اللـه  و  گلپایگانـی 

روحانیـت و مراجـع تقلیـد داشـتیم.
در آن سـال ها، برخـی از علمـای اسـتان مازنـدران، از آیت اللـه خویـی 
بـا  هـم،  خانـواده ام  و  بنـده  می کردنـد.  تقلیـد  شـیعیان،  تقلیـد  مراجـع  از 
تأسـی از آن هـا، مقلّـد آیت اللـه خویـی بودیـم. بعدهـا نـام حضـرت امـام را 
به عنـوان یـک مرجـع تقلیـد، بعـد از آیت اللـه بروجـردی شـنیدیم. خیلی هـا 
 جـرأت نمی کردنـد کـه اَعلمیـت امـام)ره( را در سـطح عـوام، عنـوان کننـد. 

1. آقارضا، الان پزشک متخصص اطفال است. )راوی(
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وقتـی اعلمیـت امام را شـنیدیم، افسـوس خوردیـم که چرا زودتر با شـخصیت 
ایشـان آشـنا نشـدیم و چـرا خیلـی پیش تـر از آن، از وجـود ایشـان اسـتفاده 
نکردیـم! ولـی خوشـحال بودیـم که مرجـع تقلیدی هسـت که مبـارزه با ظلم، 

نابرابـری و بی عدالتـی را یـک اصـل می دانـد.
امـام،  اسـامیِ« حضـرت  همـان سـال ها، خوانـدن کتـاب »حکومـت 
باعـث شـکل گیری نگـرش انقابـی مـن شـد و بـا افـکار امـام آشـنا شـدم. 
از دانشـجویان دانشـکده کشـاورزی سـاری، کـه  تعـدادی  بـا  سـال 13۵6 
اهـل اسـتان فـارس بودنـد، دوسـت شـدم. مثـل آقایان رحیـم پورجم، حسـن 
احـراری، قنبـر کبیـری و حسـن آل منصـور. ارتبـاط بـا ایـن اشـخاص، باعث 
گاهـی بنـده در مـورد مسـائل انقاب بیشـتر شـود. در سـال های ۵6 –  شـد، آ
13۵7، اطاعیه هـا و بیانیه هـای امـام، توسـط ایـن دوسـتان که از دانشـجویان 

فعـال انقابـی در بحبوحـۀ سـال ۵7 بودنـد، بـه دسـت مـن می رسـید.
صحبـت  امـام  دربـاره  و  می نشسـتیم  دانشـجویان  همـراه  بـه  وقتـی 
می کردیـم، از این کـه امـام، مخالـف سرسـخت حکومـت طاغـوت اسـت، 
خیلـی خوشـحال می شـدم. البتـه علمایـی هـم در سـاری بودنـد کـه روی ما 
تأثیـر به سـزایی داشـتند. از جملـۀ ایـن علمـا، آیت اللـه طبرسـی1 و آیت اللـه 
نظـری بودنـد.۲ شـب های سه شـنبه هـر هفتـه، حاج آقـا طبرسـی، کاس قرآن 
داشـت. مـن به همـراه آقا خلیل، در کاس ایشـان شـرکت می کردیم. تفسـیر 
قـرآن داشـتند و در ادامـه، بـا روشـنگری، از ضـرورت مبـارزه و تبییـن نقـش 

علمـا در ایـن زمینـه حـرف می زدنـد.
سـال ۵7 بخشـی از حرکت هـای مردمـی زیـر نظـر آیت اللـه نظـری بـود. 
1. آیت اللـه نوراللـه طبرسـی، نماینـده ولی فقیـه در اسـتان مازنـدران، امـام جمعه شهرسـتان 

سـاری و نماینـده مـردم مازنـدران در مجلـس خبرگان رهبـری. )راوی(
۲1. آیت اللـه عبداللـه  نظـری، از علمـای پیشـرو و مبـارزان تأثیرگـذار در جریـان انقـاب 

اسـامی در مازنـدران. )راوی(



شار و شرر    |      47

ایشـان بـا ایجـاد شـور انقابـی در مـردم، نقـش مهمـی را در شـکل دهی بـه 
مبـارزات انقـاب در سـاری داشـتند.

هـر چه بـه زمان وقوع انقاب نزدیک تر می شـدیم و شـواهد آن آشـکارتر 
می شـد، اطاعـات مـا هـم دربـاره مسـائل عمومـی، سیاسـی و اجتماعـی 
افزایـش می یافـت. در سـال 13۵7 بـرای اولیـن بـار توانسـتم سـخنرانی سـال 
134۲ امـام را بشـنوم. وقتـی امـام می فرمـود: »ای عُلمـاء، ای مراجـع، ای 
دانشـمندان، بـه داد اسـام برسـید.« بـا این  که سـال ها از زمان این سـخنرانی 

می گذشـت، امـا شـور انقابـی وصف نشـدنی را در مـن ایجـاد می کـرد.
امـام در آن سـخنرانی، خطاب به شـاه گفتـه بود: »مَرتیکه!«، شـنیدن این 

جملـه از زبـان امام، مرا در مسـیر مبـارزه، بیش از پیش راسـخ  کرد.

آیا وارد مبارزۀ مسلحانه هم شدید؟ 	

نـه. البتـه زمزمه هایـی از گوشـه و کنـار شـنیده می شـد که اگر قرار باشـد 
حرکـت انقابـی مـردم، از طـرف ارتـش و نیروهای رژیم،  سـرکوب شـود، ما 
هـم باید مسـلح شـویم. ولـی این موضـوع، در حد حرف باقـی ماند و حضور 
گسـترده مـردم در صـف مبارزه، موجب شـد تا نیـاز به مبارزات مسـلحانه در 

آن مقطع، احسـاس نشود.

حضور مردم در صحنه مبارزات چگونه بود؟ 	

جوانـان فعـال انقابـی، بـه دو دسـته تقسـیم می شـدند. گروهـی کـه بـا 
گاهـی و اطاعـات قبلـی در صحنـه حضـور داشـتند و بـه نوعـی، پرچـم دار و  آ
صحنه گـردان حرکت هـای انقابـی بودنـد. عـدۀ بی شـماری از جوان هـا هـم 
بودنـد کـه تحـت تأثیر افـکار و تحـرکات انقابی گـروه اول، قرار داشـتند. یعنی 
 اطاعـات چندانـی نداشـتند، ولـی بـا مشـاهده نابرابـری و بی عدالتـی رژیـم، 
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وارد صحنه شـدند. سـال ها بود که کسـی جرأت حرف زدن در مقابل حکومت 
شـاه را نداشـت؛ حتـی اگـر جـرأت هـم بود، حـق حـرف زدن و اعتـراض وجود 
نداشـت. حـالا کـه مـردم از خفقان به تنگ آمـده بودند و فرصت بیـان اعتراض 

را داشـتند، به سـمت همان گروه های پیشـرو، کشـیده شدند.
انقـاب در سـطح افکار عمومی گسـترش پیدا کـرد. رهبری امـام، در دل 
و جـان مـردم، ریشـه زد. فشـارهای سیاسـی روی شـاه بـه حـدی افزایش یافت 
کـه گفتـه بـود: »می خواهـم بـه مـردم آزادی سیاسـی بدهـم!« ولـی اقدامـات 
حکومـت، خـاف ادعاهای شـاه بود و برخـورد با چهره های مخالف سیاسـی 
همچنـان ادامـه داشـت. در همیـن سـاری، دادگاهِ چندین زندانی سیاسـی را به 
صـورت علنـی برگزار کردند. این اتفاقات، خشـم انقابی مـردم را افزایش داد.

به نظر شما، مهم ترین دلیل شکاف بین مردم و رژیم پهلوی، چه بود؟ 	

رژیـم از جانـب مـردم حمایـت نمی شـد. وابسـته بـه قدرت هـای غرب و 
شـرق بـود و امیـدش بـه آن هـا بود تـا در چنیـن مواقعـی حمایتش کنند. شـاه 
خـودش را ژانـدارم منطقـه می دانسـت و فکـر نمی کـرد، روزی برسـد کـه 

مـردم علیـه او دسـت بـه چنیـن حرکتـی بزنند.
ظلـم و سـتم رژیـم، بی بندوباری هـای اجتماعـی، فاصلۀ طبقاتی و سـطح 
پاییـن زندگـی اقتصـادی مـردم از مهم ترین دلایـل عدم حمایت رژیم، توسـط 
مـردم بود. رژیم شاهنشـاهی نمی خواسـت مـردم با معیارهای اسـامی  زندگی 
کننـد. تعـداد دستگیرشـدگان و مخالفـان حکومـت، زیـاد شـده بـود. همـه 
می دانسـتند کـه زندان هـا، پُـر از زندانـی سیاسـی شـده. آیت اللـه سـعیدی و 
آیت اللـه غفـاری از علمـای برجسـتۀ مخالف رژیم به شـهادت رسـیده بودند، 
ولـی مـردم از ایـن جنایت هـا اطـاع نداشـتند. فقـط یک سـری از فعـالان 
سیاسـی، در جریـان ایـن مسـائل بودند. امـا بعدها کـه عموم مـردم فهمیدند، 
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دیگـر زمینـه برای سـقوط حکومت، آماده شـد. رژیم سـعی می کـرد با دادن 
وعـده و وعیـد بـه مـردم، آن هـا را آرام کنـد، ولـی گـوش مـردم بـه این جـور 
حرف هـا بدهـکار نبـود. مـردم شـخصیت امـام را شـناخته بودنـد و فهمیـده 

بودنـد او چـه کسـی اسـت، چـه می خواهـد و حرفش چیسـت.
شـاه هـر  چقـدر تـاش می کرد تـا خـودش را از ایـن مهلکه نجـات دهد، 
بیشـتر از قبـل، در باتـاق فـرو می رفـت. اطاعیه هـای امـام در سـال ۵7 بـه 
دسـت عمـوم مردم رسـیده بـود. مـردم به فرمایشـات امـام گوش می سـپردند 
و بـه میـدان می آمدنـد. پـس می تـوان گفـت کـه عوامـل اصلی، یکی مسـئله 
اعتقـادی مـردم و دل سـپردن بـه شـخصیت معنـوی امـام و دیگـری، فاصلـۀ 

طبقاتـی ایجـاد شـده بیـن اشـراف و عامۀ مـردم بود.

از دوستان و همراهان انقلابی خودتان بگویید؟ 	

مـا گاهـی در منـزل آقـای عبدالوهـاب قاسمی*،جلسـه می گذاشـتیم و 
دربـاره مسـائل مختلـف انقـاب حـرف می زدیـم. آقـای قاسـمی، روحانـی 
بـود، مثـل عبدالحمیـد عبدالاحد،1 که از روحانیون مبارز و سرشـناس سـاری 
بود. کسـی که بارها توسـط رژیم، دسـتگیر و شـکنجه شـده بود. عبدالحمید 
عبدالاحـد وقتـی از زندان آزاد شـد، دسـت هایش گـچ گرفتـه و دندان هایش 

بـر اثر شـکنجه، شکسـته بود.
یکـی دیگـر از همراهـان انقابـی مـن، اَخوی بزرگـم آقاخلیل بـود. خلیل 
پیـش از آن کـه بـرادرم باشـد، دوسـت خوبـی برای من بـود. از لحـاظ فکری 
بـا هـم، هم عقیـده و یـک دل بودیـم. رمضـان ولوئیـان، بچه محـل و هم پـای 
مـا، در روزهـای انقـاب بـود. به اتفـاق این دوسـتان، جمعی را تشـکیل داده 

و در فعالیت هـای انقابـی سـهیم بودیم.
1. حجت الاسام عبدالحمید عبدالاحد، از روحانیون مبارز شهرستان ساری. )راوی(
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دوسـتان دیگـری هـم در جلسـات مـا حضور داشـتند. محمـد 1، فرامرز۲ و 
هوشـنگ بریمانـی3، که این افـراد از یک خانواده و از دانشـجویان انقابی و 
فعـال بودنـد. مـن و محمـد بریمانی، چندین سـفر به قم رفتیـم و اعامیه های 
امـام را بـه سـاری آوردیـم. با اتوبـوس می رفتیـم و می آمدیـم. در قم بـه دفاتر 
امـام را  افـرادی کـه می دانسـتیم اطاعیه هـای  مبـارز و  مراجـع، روحانیـون 
دارنـد، مراجعـه می کردیـم. شـب را بـه زیـارت حـرم حضـرت معصومـه)س( 
می رفتیـم. بعـد بـه سـاری می آمدیـم، اعامیه هـا را در خانـۀ یکـی از بچه هـا 
می خواندیـم و دربـارۀ چگونگـی پخـش آن ، مشـورت می کردیـم. درِ اتـاق 
نـوار  همین طـور  می دادیـم؛  گـوش  امـام  سـخنرانی های  بـه  و  می بسـتیم  را 
سـخنرانی های آیت اللـه غفـاری را. ایشـان سـخنرانی های بسـیار داغـی علیـه 
شـاه و حکومـت، ایراد کـرده بود. نوارهـای صوتی آقـای فخرالدین حجازی 

و مقـام معظـم رهبـری هـم از نوارهـای انقابـی آن سـال ها بود.
از طریـق توزیـع همیـن نوارهـا و اعامیه هـا، مردم بـا افکار و اندیشـه های 
امـام آشـنا شـدند. روشـن گری و اطاع رسـانی بـه مـردم را، جـزء وظایـف 
در  انقـاب  جریـان  مـورد  در  چقـدر  هـر  می دانسـتیم.  خودمـان  انقابـی 
شـهرهای مختلـف کشـور، اطاعـات بیشـتری پیـدا می کردیم، تأثیـر و میزان 
فعالیت هـای انقابـی  مـا در سـاری، سَـر و شـکل بهتـری می یافـت. به خاطـر 

همیـن فعالیت هـا، رفتـه رفتـه سـاواک بـه مـا مشـکوک شـد.

در این مورد بیشتر توضیح بدهید. 	

ساواک روی ما حساس شده بود. دو نفر بودند که در اداره ساواک کار می کردند 

1. بعدها رئیس آموزش و پرورش شهرستان ساری شد. )راوی(
۲. در حال حاضر از اساتید دانشگاه است. )راوی(

3. در حال حاضر در حرفه پزشکی خدمت می کند. )راوی(
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که ما بعدها، آن ها را شناختیم. این دو گزارش فعالیت های ما را رد کرده بودند.
از  یکـی  کـه  برمی گشـتم  خانـه  بـه  بـود.   ۵7 آبـان  روزهـای  از  یکـی 
همسـایه ها جلـوی مـرا گرفـت و گفـت: »داداش! سـاواکی ها در خانـه شـما 

هسـتند و دارنـد همـه جـا را می گردنـد!«
در خانه   را  آقامصطفی1  و عکس های  امام  از  کتاب  و یک  نوار  تعدادی 
نگهداری می کردم. این ها را در نایلونی گذاشته و در باغچه  مخفی کرده بودم. 
از  رفتم.  پل تجن  و  راه  پلیس  به سمت  و  را کج کردم  راهم  نکردم.  معطل 
آن جا سوار اتوبوس مشهد شدم. تصمیم داشتم مدتی آن جا بمانم، تا آب ها از 
آسیاب بیفتد. وقتی به مشهد رسیدم، دیدم الحمدالله انقاب در این جا، پرشورتر 
تحصن  آموزان،  دانش  همراه  به  معلمان  مشهد،  در  است.  دیگر  جاهای  از 
می کردند. اعتراضات گسترده ای برپا می شد. شیخ علی تهرانی۲، سخنران قابلی 
بود و بحث های پرشور و داغی بین مردم راه می انداخت. دو هفته در مشهد 
ماندم. از طرفی، هیچ خبری از خانواده نداشتم. فامیل و همسایه ها هم تلفنی 

نداشتند تا به آن جا زنگ بزنم و خانواده را در جریان وضع خودم قرار بدهم.
بعضی هـا در مازنـدران، نسـبت بـه شـرکت در تظاهـرات و راهپیمایی هـا، 
از نظـر مسـائل عقیدتـی، اِن قُلـت داشـتند! بیشـتر این هـا، از مقلـدان آیت اللـه 
خویـی بودنـد. آیت اللـه خویـی، تـا آن زمـان، در رابطه با انقـاب و حضرت 
امـام، اظهارنظـر خاصـی نکـرده بـود. بعضـی از علمـا و آقایانـی که سـنتی تر 
فکـر می کردنـد، می گفتنـد: »اگـر در ایـن جریانـات کسـی کشـته شـود، 

فـان می شـود و فـان اتفـاق می افتـد.«

1. سید مصطفی خمینی، فرزند ارشد حضرت امام خمینی)ره(. )راوی(
۲. علـی مرادخانـی ارنگـه، معـروف بـه شـیخ علـی تهرانـی، عضـو سـابق مجلس شـورای 
اسـامی. وی بعدهـا از خـط امـام بریـد و در طول دفاع مقـدس به عراق رفـت و علیه نظام 

بـه تبلیغ پرداخـت. )راوی(
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در مشـهد، بـه خانۀ آیت الله شـیرازی1 بـزرگ رفتم. خدمت ایشـان بودم،  که 
دیـدم پسرشـان از نجـف آمد و اطاعیـه ای از آیت اللـه خویـی آورد. آیت الله در 
آن اطاعیه، انقاب امام را انقابی اسـامی و مردمی  خواند و از مردم خواسـت 
کـه در ایـن انقـاب و راهپیمایی هـا شـرکت کننـد. شـنیدن ایـن خبـر بـرای من 
اتفـاق جالبـی بـود. یکـی از ایـن اطاعیه هـا را گرفتـم و زیر لباسـم پنهـان کردم 
و بعـد از دو هفتـه حضـور در مشـهد، بـه سـاری برگشـتم. قصد داشـتم اطاعیه 
آیت اللـه خویـی را در سـاری تکثیـر و پخـش کنم تا مـردم از ایـن موضوع مطلع 

شـوند. بـه سـاری کـه رسـیدم، درنگ نکـردم و به آمـوزش و پـرورش رفتم.
اسـماعیل  محمـد  کـردم.  ماقـات  آن جـا  در  را  دوسـتان  از  نفـر  چنـد 
گریبـان،۲ رحیـم وریجـی* و عبدالوهـاب قاسـمی، در حـال صحبـت بـا هـم 
بودنـد، کـه مـن رسـیدم. اعامیه را بـه آقای قاسـمی دادم و گفتـم: »اعامیه 

آیت اللـه خویـی در مـورد امـام و انقـاب اسـت.«
عبدالوهـاب قاسـمی بـا دیدن این اعامیه، خیلی خوشـحال شـد و شـروع 
کـرد بـه خوانـدن. بعـد آن را بـرای مـردم خوانـد و گفـت: »ایـن اطاعیـه  از 

طـرف آیت اللـه خویـی صـادر شـده و مُهـر و امضای ایشـان را هـم دارد.«
و  بودنـد؛ سـرگرد صدیقـی3  هـم  رژیـم  از عناصـر  بعضـی  مـردم،  بیـن 
سـرهنگ دویی کـه اعتراضـات و تحصـن مـردم را سـرکوب می کردنـد. آن 

نظامـی، تحصـن مـردم را شکسـتند. روز، کماندوهـای 
اطاعیـه را از دسـت قاسـمی گرفتـم و بـه آقـای گریبـان دادم. او هـم 

گفـت: »مـن ایـن را تکثیـر می کنـم و هرجـور شـده پخـش می کنیـم.«

1.آیت الله سید عبدالله شیرازی، یکی از مراجع تقلید در آن مقطع زمانی. )راوی( 
۲. محمـد اسـماعیل گریبـان، کـه بعـد از انقـاب، مدتـی مدیـر کل آمـوزش و پـرورش 

اسـتان مازنـدران شـد. )راوی(
3. سرگرد صدیقی بعد از انقاب، اعدام شد. )راوی(
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احساس می کردم در ساری، مأموران ساواک هنوز هم دنبالم هستند. به 
سمت خانه رفتم. دیدم همسایه ها می گویند، خانواده شما این جا نیستند. از 
زمانی که آمدند و خانه را گشتند، آن ها از این جا رفته اند. برادرم آقاخلیل، در 
مهدی آباد، ساکن بود. به آن جا رفتم، ولی ایشان هم به همراه خانواده به روستا 
رفته بود. من هم تصمیم گرفتم برای مدتی به روستا برگردم تا پدر و مادرم را از 

نگرانی بیرون بیاورم. چون به زعم خانواده ، دو هفته مفقود بودم.
و گفـت:  رفـت  قاسـمی  آقـای  و  طبرسـی  آیت اللـه  آقاخلیـل، خدمـت 

»علیجـان مـا، گـم شـده.«
ایـن آقایـان بنـده را می شـناختند و تـا جایـی کـه از دست شـان برمی آمد، 
پیگیـر وضعیتـم بودنـد و بـا ایـن طـرف و آن طرف، ارتبـاط می گرفتنـد که آیا 
چنین فردی با این مشـخصات، بازداشـت شـده یا نه؟ بیمارسـتان های اطراف 
را هـم گشـتند، ولـی هیـچ خبـری از مـن بـه دسـت نیاوردنـد. خیلـی نگـران 
شـده بودنـد. وقتـی پـدر و مادر، از ییـاق به شـهر آمدند و متوجه گم شـدن 
مـن شـدند، اوضـاع و احـوال خانـه،  بـه هـم ریخـت. امـا حـالا برگشـته بودم 
و خیـال  خانـواده، تـا حـدودی جمـع شـده بـود. بـا این کـه سـاواک مدارک 
مخفـی شـده در باغچـه را پیـدا نکـرده بـود، امـا احسـاس امنیـت نمی کردم. 
سـایه سـاواک همه جـا دیـده می شـد. دوباره خانـواده را بـه سـاری برگرداندم 

و بـه همـراه محمـد  بریمانـی و رمضـان ولوئیـان چنـد روز به »ورنـد« رفتیم.

چرا ورند؟ 	

ورنـد، زادگاه پـدری آقـای بریمانـی، و بـه شـهر نزدیـک بـود. چنـد روزی 
آن جـا ماندیـم. بعـد از راه جنگل حرکت کردیـم و به روسـتای قادیکا1 رفتیم. 

1. روسـتای قادیـکا از توابـع چهاردانگـه شهرسـتان سـاری اسـت و حـدوداً ۵0 کیلومتر با 
سـاری فاصلـه دارد. )راوی(
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در قاد یـکا هـم چنـد روز ماندیـم. آن جـا بنـده خدایـی بـه نام شـیخ لطف الله 
حـدادی،  منبـر می رفـت و بـرای مـردم روضـه می خوانـد. اصالتـاً بچه محـل ما 
بـود، ولـی در آن مقطـع، در قادیـکا زندگـی می کـرد. وقتـی بـه خانـه  ایشـان 
رفتیـم، عکـس شـاه را روی دیوار دیدیم. می خواسـتیم یک جـوری به این بنده 
خـدا بفهمانیـم که دورۀ نگه داشـتن عکس شـاه روی دیـوار، سـرآمده. کت را 
از تنـم درآوردم و روی میخـی کـه قاب عکس هم از آن آویزان بود، گذاشـتم. 
 میـخ شـل بـود و قـدرت نگهـداری کـت را نداشـت. مـن ایـن را فهمیـدم، 

اما عمداً آن را برنداشتم.
شـیخ حـدادی آن روز از مـا پذیرایـی مفصلـی کـرد. وقتـی بـرای چنـد 
دقیقـه، از اتـاق خـارج شـد، از جایـم بلنـد شـدم و کـت را کشـیدم، میـخ از 
جـا کنـده شـد و عکـس شـاه هـم، بـه زمیـن افتـاد و شکسـت. خم شـدم تا 
شیشـه های خـرد شـده  را از روی فـرش جمـع کنـم. شـیخ حـدادی وارد اتاق 

شـد و گفـت: »ای بابـا! چـرا قـاب عکـس را شکسـتید؟«
کمـی ترسـیده بـود. گفتـم: »خـب حـالا افتـاد دیگـر! شـما خـودت را 

ناراحـت نکـن. فـدای سـرت.«
با نگرانی گفت: »اگر سپاه دانش بفهمد که این اتفاق افتاد، ممکن است ...«

حرف اش را قطع کردم و گفتم: »فکرش را نکن.«
عکس را پاره و مچاله کردم. پیرمرد عصبانی شـد،  ولی کاری از دسـت اش 
برنمی آمـد. شـب که شـد، سـر حرف را بـاز کردیـم و از امام و انقـاب برایش 
گفتیـم. دو روزی در قادیـکا ماندیـم. ظـرف پانـزده روز، بـه جاهای مختلفی 

رفتیـم و افـرادی مثل شـیخ حـدادی را با حـرف و راه امام، آشـنا کردیم.
وقتـی به سـاری برگشـتیم که احسـاس می کردیم دیگر سـاواک بـه دنبال ما 
نیسـت. از آن بـه بعـد، جلسـات به صـورت علنی برگزار می شـد. مـن و محمد  
 بریمانـی،  دیوارنویسـی هـم می کردیـم. او دانش آمـوز و کـم سن وسـال بـود، 
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ولـی خـط خوبـی داشـت. روزهـا مشـخص می کردیـم کـه در کـدام منطقـه، 
کـدام خیابـان و روی دیـوار چه افرادی باید شـعار بنویسـیم. شـب ها تا سـاعت 
دو صبـح، صبـر می کردیـم. وقتی همه جا خلوت می شـد، می رفتیـم و روی در 

و دیـوار کوچـه، شـعار می نوشـتیم: »مـرگ بر شـاه، درود بـر خمینی.«
دیـوار  انقـاب!  مخالـف  و  بـود  شـاه  طرفـدار  کـه  داشـتیم  همسـایه ای 
خانـه اش را تـازه سـیمان کاری کـرده بود. روی در و دیوار ش شـعار نوشـتیم. 
صبـح کـه دیـوار خانـه اش را دیـد، سـر و صـدا راه انداخـت. سـواد خوانـدن 
و نوشـتن نداشـت،  فقـط از این کـه دیـوار تروتمیـزش را سـیاه کـرده بودنـد، 
شـاکی بـود. مـا یکـی دو تـا کوچـه آن طرف تـر، از پشـت دیـوار، بـه او نـگاه 
می کردیـم. دختـرش را صـدا زد و گفـت: »ایـن چیـزی کـه روی دیوارمـان 

نوشـته اند، را برایـم بخـوان!«
دختـر کـه می دانسـت اگـر نوشـته را بخوانـد، پـدرش عصبانی می شـود، 

گفـت: »حـالا یـک چیـزی نوشـته دیگر!«
پـدرش اصـرار کـرد. دختـر مجبـور شـد، مـرگ بـر شـاه را بخوانـد. او 
هـم چشـم هایش را بسـت و شـروع کـرد بـه بـد و بیـراه گفتـن. هر چـه دلش 

خواسـت گفـت. مـا هـم از دور نـگاه می کردیـم و می خندیدیـم.

کاری برنمی آمد. 	 گرفته بود و از دست شاه و طرفدارانش  دیگر انقلاب اوج 

بلـه! سـال ۵7 گفتنـد حـاج شـیخ احمد کافـی1 در جـاده مشـهد تصادف 
کـرد و از دنیـا رفـت. ایشـان آن موقـع خیلـی معـروف بـود. ایـن ماجـرا بـرای 
اسـت  سـاختگی  تصـادف،  ایـن  می گفتنـد  همـه  بـود.  مشـکوک   مـردم 

1. مرحـوم شـیخ احمـد کافی، اهل مشـهد که در سـال 13۵7 بر اثر یک تصـادف رانندگی 
مشـکوک، دار فانـی را وداع گفـت. هنـوز هـم نوارهـای صوتـی سـخنرانی های ایـن عالـم 

ربانـی موجود اسـت و مـردم از صحبت های ایشـان اسـتفاده می کننـد. )راوی(



      |   شار و شرر56

و بـه دسـت عوامـل رژیـم انجـام شـده. مـا خیلـی بـه نوارهـای صوتـی آقـای 
کافی، عاقه داشـتیم. تصمیم گرفتیم برای آن مرحوم، مراسـمی را در سـاری 
برگـزار کنیـم. بـه اتفاق بریمانی، ولوئیان و سـایر دوسـتان جمع شـدیم و به این 
نتیجـه رسـیدیم که مراسـم ایشـان را در مسـجد جامـع بگیریم. البتـه دنبال این 
بودیـم کـه تجمعـی بکنیـم، تـا توجه مـردم نسـبت به اتفاقـات انقـاب، جلب 
شـود. رژیـم هم بـه همین خاطر از گردهمایی ها و تجمعات وحشـت داشـت.

تـا اطاعیـه  مراسـم را سـفارش بدهیـم.  بـه یکـی از چاپخانه هـا رفتیـم 
بگیریـد!« مُجـوز  شـهربانی  از  »بایـد  گفـت:  چاپخانـه دار 

آن موقـع رئیـس شـهربانی سـاری، فردی به نـام علوی بود. پیـش او رفتیم 
و گفتیـم: »آقـا! می خواهیـم اطاعیـه چـاپ کنیـم. مثـل این کـه شـما بایـد 

بـرای ایـن کار به مـا نامـه بدهید.«
پرسید: »برای چه کاری؟«

گفتم: »برای مراسم ختم مرحوم کافی!«
گفـت: »کافـی، مگـر پـدر شـما بـود،  یـا برادرتـان بـود کـه می خواهیـد 

برایـش مجلـس ختـم بگیریـد؟«
 گفتــم: »مــا دوســت داریــم مجلــس بگیریــم. مگــر ختــم گرفتــن 

ممنوع است؟«
پرسید: »سخنران مجلس  چه کسی است؟«

جواب دادم: »آقای طبرسی! با ایشان هماهنگ کردیم.«
گفـت: »حـالا کـه اصـرار داریـد اشـکالی نـدارد، ولـی شـما یا سـخنران 
بایـد بـه مـا تعهـد بدهیـد کـه اگـر اتفاقـی در مراسـم افتـاد، عواقبـش پـای 

خودتـان باشـد.«
گفتـم: »مـا چه تعهـدی داریم کـه بدهیم؟ مـا می خواهیم اطاعیه مراسـم 

بزرگداشـت چـاپ کنیـم و به مـردم اعام کنیم تا در مراسـم شـرکت کنند.«
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گفت: »پس سخنران باید بیاید و به ما تعهد بدهد.«
مـا رفتیـم و بـا آقـای طبرسـی در ایـن مـورد صحبـت کردیـم. ایشـان هـم 
بعـد از اطـاع از موضـوع، حـرف جالبـی زد که هنـوز در ذهن ام باقـی مانده 
اسـت. گفـت: »ببینیـد آقـای شمشـیربند! اگـر بنـا بود که مـا به ایـن آقایان - 
منظـورش عوامـل رژیم بود - تعهد بدهیم، پَس امام حسـین)ع( هم می بایسـت 
بـه یزیـد تعهـد مـی داد. آیـا امـام حسـین)ع( بـا یزیـد بیعت کـرد؟ تعهـد دادن، 
یـک نـوع بیعـت اسـت. یعنـی هر چه شـما بگوییـد ما قبـول داریم. مـا این ها 
را قبـول نداریـم کـه بیاییم بـه آن ها تعهد بدهیـم. چه تعهدی بـه آن ها بدهیم. 
شـما می خواهید مراسـمی بگیرید و بنده هم سـخنران مراسـم شـما هسـتم. نه 

شـما و نـه ما،  هیـچ تعهـدی نمی توانیـم بدهیم.«
دوبـاره پیـش علـوی رفتیـم، ولـی هر چه اصـرار کردیـم، قبول نکـرد. این 
موضـوع، بـه گـوش علمـای شـهر رسـید و آقایان، بـه ایـن نتیجه رسـیدند که 
کار اطاع رسـانی را در مسـاجد سـطح شـهر، انجـام دهنـد و از ایـن طریـق، 

مـردم را از تاریـخ و محـل برگـزاری مراسـم باخبـر کنند.
بالأخــره موفــق شــدیم، مراســم مرحــوم کافــی را در مســجد جامع ســاری 
ــم،  ــخنران مراس ــوان س ــی،  به عن ــن گیان ــه تاج الدی ــم. آیت الل ــزار کنی برگ
ســخنرانی زیبایــی کــرد. بعــد از پایــان برنامــه، از مســجد جامــع بــه ســمت 
ــودم؛  ــحال ب ــی خوش ــخصاً خیل ــم. ش ــت کردی ــراف، حرک ــای اط خیابان ه
ــه  ــم و هــم دســت ب ــم گرفتی ــی، مجلــس خت ــرای مرحــوم کاف چــون هــم ب
راهپیمایــی زدیــم. انقــاب مــا برخاســته از مســاجد و تکایــا و اماکــن مذهبــی 
بــود. انقــاب بــا لســان روحانیــت در بیــن مــردم فراگیــر شــد. انقــاب مــا 
یــک انقــاب اعتقــادی بــود و اعتقــاد مــردم بــه حضــور در پــای منبــر علمــا، 
شــرکت در نمــاز جماعــت و اجتماعــات مذهبــی،  نقــش مهمــی در گســترش 

انقــاب داشــت.
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کسی هم منجر شد؟ 	 این راهپیمایی به درگیری و شهادت 

در ایـن راهپیمایـی نـه. ولـی در روز هجدهـم دی مـاه 13۵7 در خیابـان 
هجـده دی فعلـی، چنـد نفـر شـهید شـدند. در خیابـان فرهنـگ هـم شـهید 

عامـه* بـه دسـت مـزدوران رژیـم بـه شـهادت رسـید.
در  مـردم  شـد.  برگـزار  سـاری  در  تظاهـرات گسـترده ای  روز،  ایـن  در 
مسـجد جامـع جمـع شـدند و از آن جـا بـه سـمت میـدان سـاعت و خیابـان 
شـاه سـابق1 حرکـت کردنـد. مـن در تجمع مـردم در میدان شـهدای فعلی که 
مجسـمۀ شـاه در آن قـرار داشـت، بـودم. ارتشـی ها بـا تانـک، به داخل شـهر 
آمـده بودنـد. بـالای همـۀ تانک هـا، اسـلحۀ کالیبـر۵0 بـود و بـه سـمت مردم 
تیرانـدازی می کردنـد. تیراندازی که شـدید شـد، پـا به فرار گذاشـتیم. داخل 
جیـب مـن، پـر از سـنگ بود. تـا فرصتی به دسـت مـی آوردم، سـنگ ها را به 
طـرف ارتشـی ها پرتـاب می کـردم. بیشـتر مغازه هـا تعطیـل بـود. همـۀ اقشـار 
مـردم در خیابـان بودنـد؛ بـازاری، آمـوزش و پرورشـی، روحانـی، دانشـجو، 
دانش آمـوز، همـه و همـه. انـگار همـۀ شـهر بـه خیابـان  ریختـه بودنـد. حتی 
از روسـتاهای اطـراف هـم آمـده بودنـد. آن روز، چهـار، پنـج نفر از آشـنایان 
داراب کایـی۲ را در حیـن تعقیب وگریـز دیـدم. بیشـتر مـردم، متفـرق شـده 
بودنـد. یـک دفعـه دیـدم کـه خیابـان خلـوت شـده و مـن هنـوز در جریـان 
درگیری هـا قـرار دارم. احسـاس خطـر کردم. با خـودم فکر کردم الان اسـت 

کـه بیاینـد و مـرا بگیرنـد و ببرند.
فـرار کـردم و خـودم را بـه سـاختمان نیمـه کاره ای کـه در آن حوالـی، قـرار 
داشـت، رسـاندم. در و پیکر، و شیشـه و پنجره نداشت. سـریع از پله ها بالا رفتم. 

1. خیابان انقاب فعلی. )راوی(
۲. روسـتای داراب کا، از توابـع بخـش میانـدورود سـاری، از نظر تقسـیمات سیاسـی جزء 

دهسـتان کوه دشـت غربـی از توابـع بخش مرکـزی میاندورود اسـت.



شار و شرر    |      59

از طبقه سـوم سـاختمان، نگاهی به پایین انداختم. دیدم نیروهای امنیتی از طرف 
خیابـان پمـپ بنزین یسـاری، به سـمت میدان شـهدا می آیند.

از سـمت خیابـان پشـتی مصـا و از طـرف آرامـگاه مامجدالدیـن هـم 
نیروهـای ارتشـی بـه سـمت میـدان می آمدنـد. میـدان شـهدا و خیابان هـای 
می کردنـد  سـعی  مـردم  داشـت.  قـرار  ارتشـی ها  اشـغال  در  آن،  اطـراف 
از  گرفتـم  تصمیـم  کننـد. خاصـه  فـرار  و  بزننـد  بـه کوچـه پس کوچه هـا 
سـاختمان نیمـه کاره پاییـن بیایـم، به طـرف قهوه خانۀ رمضان فلـزی بروم و از 
خیابـان دانـش فـرار کنـم. پاسـبان ها خیلـی راحت به سـمت مـردم تیراندازی 

می کردنـد. آن روز در سـاری، دو،سـه نفـر شـهید شـدند.

اسامی این شهدا را به خاطر دارید؟ 	

البتـه شـهید  شـهید گلمایـی، شـهید معلم کایـی و شـهید عابدین پـور؛ 
عابدین پـور در حیـن تظاهرات شـهید نشـد. در محلۀ کوی کارمندان سـاری، 
بعـد از نمـاز مغـرب و عشـا، برای گفتـن الله اکبر بالای پشـت بام رفتـه بود که 

تیـر یکـی از مأمـوران شـهربانی بـه او اصابت کرد و در دم شـهید  شـد.
درگیری هـای روز هجـده دی سـاری، یکـی از وقایـع خونیـن در تاریـخ 
انقـاب اسـامی مازنـدران اسـت. میـدان شـهدای سـاری هـم بـرای یادبـود 
و گرامی داشـت همـان واقعـه، میـدان شـهدا نام گـذاری شـد. حسـینیه فعلـی 
خیابـان هجـده دی هم، حسـینیه شـهدا نام گرفت و با خاطـره آن روز، عجین 
شـده اسـت. آن روزهـا جـوان بودیم و می توانسـتیم از دسـت نیروهـای امنیتی 
فـرار کنیـم و یـا بـا مأمـوران درگیـر شـویم. در همیـن کوچه پس کوچه هـای 
پنج شـیر  کوچـۀ  تـوی  داشـتیم.  تعقیب وگریـز  کلـی  سـاری،  قـارن  خیابـان 
سـاری، بارهـا موقـع فرار از دسـت مأمورها به منـازل مردم پناه بردیـم. چندبار 
 وقتـی صاحب خانـه درِ خانـه اش را بـرای پنـاه دادن بـه روی مـا بـاز کـرد، 
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دیدیـم چنـد نفـر پیـش از ما هـم، برای فـرار از چنگ مأمـوران، بـه آن جا پناه 
بـرده  بودنـد. جیب مـان را پُـر از سـنگ می کردیم تا وقـت مبادا بـرای دفاع از 
خودمـان، از آن اسـتفاده کنیـم. مأمـوران رژیم هـم برای متفرق کـردن مردم، 

از گاز اشـک آور اسـتفاده می کردند.

در راهپیمایی شهرهای دیگر هم شرکت می کردید؟ 	

در یکـی از روزهـای زمسـتان ۵7 از سـاری بـه گـرگان رفتـم. بـه محـض 
رسـیدن بـه میـدان ورودی شـهر، متوجـه شـدم تعـدادی از عوامـل شـهربانی، 
جلـوی تظاهرات کننـدگان را گرفته انـد. مـن هـم قاطـی جمعیت شـدم. مردم 
می خواسـتند بـه سـمت امام زاده قاسـم برونـد. نیروهای امنیتی به سـمت مردم 
تیرانـدازی کردنـد. شـدت تیرانـدازی بـه حـدی بـود که مجبور شـدم پشـت 
درخـت بـزرگ و تنومنـدی، پنهـان شـوم. خیابـان شـبیه صحنـه  جنگ شـده 
بـود. یکـی از تیرهـا بـه درخـتِ جان پنـاه من خـورد. رگبـار گلولـه، به طرف 
مـردم می باریـد. دویـدم و خـودم را بـه یـک خیابانـی فرعی رسـاندم. جلوی 
در یکـی از خانه هـا، سـه، چهـار تـا خانـم ایسـتاده بودنـد و بـا هـم حـرف 

می زدنـد. گفتـم: »می خواهـم بیایـم داخـل!«
متأسـفانه راهـم ندادنـد. در گـرگان غریـب بودم و کسـی مرا نمی شـناخت. 
دوبـاره ناچـار شـدم بـه همـان درخـت کهنسـال پنـاه ببـرم، تـا آب هـا از آسـیاب 
بیفتـد. آن روز احسـاس می کـردم، آخریـن روز زندگـی ام اسـت. کافی بود یکی 
از آن تیرهـا بـه مـن اصابت کنـد. عوامل رژیم، تظاهـرات انقابی مـردم را به هم 

زدنـد. آن روز چنـد نفـر از مـردم، جلوی امام زاده قاسـم گرگان شـهید شـدند.
یکـی، دو مـاه مانـده بـه پیـروزی انقـاب، جلسـات زیـادی بـا دوسـتان 
داشـتیم. در یکـی از همیـن جلسـات، کـه در رابطـه بـا موضوع کشـتار مردم 
و  دانشـجویان  آقایـان،  و  بـود، خانم هـا  شـاه  رژیـم  عوامـل  بـه دسـت   قـم 
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معلمـان هـم حضور داشـتند. آن جـا اعام کردیـم افرادی کـه کارمند دولت، 
یـا دانشـگاهی و مدرسـه ای هسـتند، از فـردا بـا لباس هـای سـیاه بـه محـل 
کارشـان برونـد. خانم هـا، روسـری سـیاه بگذارنـد و آقایـان پیراهـن مشـکی 
بپوشـند. تـا بـه ایـن شـکل، نارضایتـی  خودمـان را از حکومت نشـان بدهیم. 
ظاهـراً در آن جمـع، مأموریـن مخفـی سـاواک هـم حضـور داشـتند.1 همیـن 

موضـوع باعـث حساسـیت سـاواک نسـبت بـه من شـد.

برای تبلیغ و تبیین انقلاب، به روستاهای اطراف هم می رفتید؟ 	

از کدخداهـای محـات گرفتـه تـا اسـتاندار و مجموعـه رژیـم پهلـوی، 
چـه در شـهر و چـه در روسـتا، همگـی در سـرکوب مـردم نقش داشـتند. این 
سـرکوب ها، نارضایتـی عمومـی را فراهـم کرده و عاملی شـده بود تـا مردم در 

کنـار هـم قـرار بگیرنـد و انسـجام و وحدت پیـدا کنند.
عوامـل رژیـم در روسـتاها، مثـل کدخـدا یـا همان دهبـان و خانـۀ اِنصاف، 
خط شـان را از حاکمیـت می گرفتنـد. اهـل مـردم داری نبودنـد. برخوردهـا، 
اربـاب - رعیتـی بـود. مردم هم از این برخوردها خسـته شـده و نسـبت به رژیم 
و افراد وابسـته به آن، بدبین بودند و دیگر به حرف های شـاه، اعتماد نداشـتند. 
بـه قـول حضـرت امام: »ایـن پدر و پسـر، ده ها سـال بر مردم حکومـت کردند 
و هیـچ وقـت هم احتـرام و عزت این مـردم را حفظ نکردند. هرگـز این مردم را 

نشـناختند و هیـچ وقـت هم، نخواسـتند به آن ها خدمـت بکنند.«
تا برای مردم سخنرانی  یکی از روزهای انقاب به روستای پدری ام رفتم 
استناد  با  می کردم.  صحبت  اسراییل  رژیم  با  شاه  ارتباط  درباره  داشتم   کنم. 
1. سـال ها بعـد، وقتـی کتـاب روزشـمار انقـاب اسـامی در سـاری )انقـاب سـامی بـه 
روایـت اسـناد سـاواک/ روزشـمار اسـتان مازنـدران - سـاری، تهـران، مرکز بررسـی اسـناد 
تاریخـی،1390.( بـه چـاپ رسـید، به مطلبـی برخوردم که برایـم جالب بـود. در این کتاب 

آمـده کـه سـخنان آن شـب بنـده در بیـن مردم، توسـط ادارۀ سـاواک ثبت شـد. 
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به خبر روزنامه،   گفتم:  »شاه، روزانه فان قدر بشکه نفت، به اسراییل می دهد.«
ناگهـان یـک نفـر بلنـد شـد، روزنامـه را از دسـتم گرفـت و گفـت: »آقـا 
بـده بـه مـن ایـن روزنامـه را. ایـن چـه حرف هایـی اسـت کـه می زنـی؟ چـرا 

چـرت و پـرت می گویـی؟«
جوان هـای انقابـی، ایـن بنده خـدا را زیر مشـت و لگد گرفتنـد و زدند. 
متأسـفانه درگیـری بـالا گرفـت. موتـور بـرق تکیه محـل را خامـوش کردند و 
همـه از آن جـا بیـرون آمدنـد. چیـزی نمانـده بـود تـا در بیـرون تکیه هـم نزاع 
دسـته جمعی صـورت بگیـرد و کار بـه قتـل و خونریـزی کشـیده شـود. چون 
آن وقت هـا، اگـر دعوایـی بـه پا می شـد، طرفین بـا کارد، چاقـو، داس، چوب 

و تبـر بـه جـان هـم می افتادند!
خاصـه بـا کمـک آقا خلیـل و آقارمضـان، طرفیـن دعـوا را یک جا جمع 
کردیـم و هـر جـور بـود، مسـئله را فیصلـه دادیـم. البتـه بعدهـا فهمیدیـم کـه 
آن شـخص، سـر و سـرّی بـا سـاواکی ها داشـت. صبـح روز بعـد، کدخـدا 
بـه پاسـگاه اُروسـت خبـر داد کـه مـا بـه روسـتا رفتیـم و آن جـا شـلوغ بازی 
درآوردیـم. عوامـل پاسـگاه، قصـد دسـتگیری مـا را داشـتند کـه بـه اتفـاق 

دوسـتان بـه روسـتای تلمـادره رفتیـم.
در تلمـادره طلبـه ای بـه نـام فقیهـی بود. آن شـب بـه جای آن کـه خودش 
بـالای منبـر بـرود، از من خواسـت تا برای مـردم صحبت کنم. پـای منبر رفتم 

و صحبت هـای تنـد و تیـزی، علیه رژیم انجـام دادم.

از نقش خانم ها در جریان انقلاب صحبتی نکردید. 	

اگـر خانم هـا در صحنـه، حضـور پیـدا نمی کردنـد، شـاید انقـاب بـه 
پیـروزی نمی رسـید. آن موقـع بعضـی از مراجـع به شـرکت زنـان در تجمعات 
امـام،  رهبـری  هنـر  و  مدیریـت  ولـی  داشـتند.  اعتـراض  راهپیمایی هـا   و 
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باعـث شـد تـا حضـور زنان هـم، دوشـادوش مـردان، در صحنه هـای مختلف 
انقـاب، اثرگـذار باشـد. فـرض کنیـد اگـر در هـر خانـه ای، مـادر، همسـر، 
خواهـر و دختـر آن خانـواده بـا شـرکت مـردان در تظاهـرات و درگیری هـا 
مخالفـت می کـرد و مانـع حضـور آن هـا در ایـن تجمعـات می شـد، دیگر چه 
کسـی بـه تظاهـرات می آمـد؟ در بسـیاری از راهپیمایی هـا در سـاری، حضور 

زنـان، پُررنگ تـر از مردهـا بـود.
بـا چشـمان خـودم دیـدم کـه موقـع تیرانـدازی و شـلیک گاز اشـک آور از 
سـوی عوامـل رژیم، همیـن خانم ها چادرهای شـان را به کمر یا دور گردن شـان 
می بسـتند و بـه کمـک مردان شـان می آمدند. روز تشـییع جنازۀ شـهید گلمایی 
در مامجدالدیـن سـاری، نیروهای امنیتی حکومت، دور تا دور مراسـم تشـییع 
را محاصـره کـرده بودنـد، ولـی خانم هـا بـدون آن کـه ترسـی از آن هـا بـه دل 
راه بدهنـد، جلوتـر از آقایـان بـرای شـهید، عـزاداری کردنـد. و همان گونـه که 

حضـرت امـام)ره( فرمـود: »از دامـن زن، مـرد به معراج مـی رود.«
موضوعـی کـه در جریـان وقایـع انقـاب و سـال های دفـاع مقـدس بـه 
اثبـات رسـید و بـه همیـن خاطـر، نقش بانـوان در تاریـخ جمهوری اسـامی، 

نقشـی غیرقابـل انکار اسـت.

از روز تشریف فرمایی حضرت امام)ره( خاطره ای دارید؟ 	

شـدت  از  داشـت.  زنـده  پخـش  تلویزیـون،  بـودم.  سـاری  در  روز  آن 
اسـترس، نزدیـک بـود روح از بدنـم جـدا شـود. احسـاس خطـر می کـردم. 
تصـور نمی کـردم کـه اجـازه بدهنـد امـام بـه سـامت بـه تهـران برسـد. در 
خانـه، رادیـو و تلویزیـون نداشـتیم. بـرای دیـدن امـام، بـه خانۀ آقـای ظاهری 
کـه از همسـایگان مـا بود، رفتم. ایشـان آدم انقابی ای بود. به اتفاق همسـر و 
فرزندانم به خانه شـان رفتیم و پای تلویزیون 14 اینچ سـیاه سفیدشـان نشسـتیم 
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و صحنـه ورود امـام بـه ایـران را تماشـا کردیـم. آن روز از دیـدن تصاویر امام، 
بـه حـدی بـه وجـد آمـدم کـه فـردای همـان روز، تلویزیـون سـیاه سـفیدی را 
بـرای خانـه خریـدم. هنوز هـم آن تلویزیـون را به عنوان یادگاری در گوشـه ای 

از خانـه نگه داشـته ام.
بـه ایـن ترتیـب، امام آمـد و انقاب اسـامی ملت ایـران به رهبری ایشـان 

به پیروزی رسـید.



فصل      4      انقلاب نوپا و فرایند تثبیت
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از اولین ماه های پیروزی انقلاب، بگویید. 	

سـال 13۵۸ بـه همراه خانـواده، برای زیـارت بارگاه حضـرت معصومه)س( 
بـه قـم رفتـم. آن موقـع، محـل سـکونت حضـرت امـام قـم بـود و هنـوز بـه 

جمـاران تشـریف نبـرده بودند.
در نزدیکـی محـل سـکونت امـام، مـردم جمـع شـده بودنـد. دوان دوان 
خـودم را بـه آن جا رسـاندم. امام تازه از منزل خارج، و سـوار ماشـین اِستیشـن 
شـده بودنـد. ظاهـراً می خواسـتند بـه خانۀ یکـی از مراجـع بروند. شیشـه های 
استیشـن، دودی نبـود، بـرای همین می شـد به راحتـی امام را دید. ایشـان کنار 
راننـده نشسـته بـود. از لا بـه لای جمعیـت، به سـختی خـودم را جلو کشـیدم. 
آن جـا بـرای اولیـن بـار، امـام را از نزدیـک دیـدم. از پشـت شیشـه، دَسـت 
مُبارک شـان را بـرای مـردم تـکان می دادنـد. صورتـم را روی پنجـرۀ ماشـین 
گذاشـتم و چندبار پُشـت سَـرهم، شیشـۀ اِستیشـن را بوسـیدم. قبـل از خروج 
استیشـن از کوچـه، چنـد متـری همـراه ماشـین دویـدم. دلـم نمی خواسـت 
دسـتم را از روی شیشـه  بردارم. جمعیت از پشـت سـر، مرا هُل دادند و نقش 
بـر زمیـن کردنـد. نزدیـک بـود، زیـر لاسـتیک های پهن و سـنگین، استیشـن 
بـروم. چنـد نفـر از مـردم، دَسـتم را گرفتنـد و از روی زمیـن بلنـد کردنـد. 
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ماشـین امـام رفـت و مـن هـم خـودم را بـه والـده و خانـواده رسـاندم و بـرای 
زیـارت مرقـد مطهـر حضـرت معصومـه)س( بـه سَـمت حـرم راه افتادیم.

مـورد  	 در  گرفـت.  شـکل  اسـلامی  انقـلاب  کمیتـه  انقـلاب،  پیـروزی  از  بعـد 
بفرماییـد. صحبـت  سـاری  در  کمیتـه  راه انـدازی 

ــی  ــه مدت ــدا به صــورت خودجــوش شــکل گرفــت. البت ــه، ابت ــن کمیت ای
بعــد، دســتورالعملی از تهــران آمــد و ایــن تشــکیات، ســر و شــکل خاصــی 
بــه خــود گرفــت. ابتــدا در پادگان هــا تشــکیل شــد کــه بخــش عمــده ای از 
نیروهایــش، جوانــان داوطلــب انقابــی بودنــد. وقتــی پادگان هــا، پاســگاه ها 
ــی  ــرای نگهــداری از امکانات ــاد، مــردم ب ــه دســت مــردم افت و کانتری هــا ب
کــه در واقــع، حکــم بیت المــال را داشــت، اقــدام بــه حفاظــت و پاســداری از 
ایــن اماکــن کردنــد. محــل اســتقرار کمیتــه در یکــی از پادگان هــای ســاری 
بــود. در بــدو تشــکیل کمیتــه، بنــده در کنــار دوســتانی چــون عبدالوهــاب 
ــی،  ــه صدوق ــفیعی، آیت الل ــه ش ــد، آیت الل ــد عبدالاح ــمی، عبدالحمی قاس
آیت اللــه طبرســی، حاج آقــا ولــی زاده، شــیخ ولی پــور1، آقــای گریبــان، 
ــاری  ــادگان س ــی، در پ ــان انقاب ــایر جوان ــل و س ــادی۲، آقاخلی ــوم دام مرح
مســتقر شــدیم. عمدتــاً نیروهــای داوطلــب مردمــی و انقابــی بودنــد کــه بــه 
کارهــا رســیدگی می کردنــد. نیروهایــی کــه نــه حقــوق دریافــت می کردنــد 
و نــه چیــز دیگــری. بچه هایــی بودنــد کــه واقعــاً عاشــق خدمــت بــه انقــاب 

انقـاب  کمیتـه  تشـکیل  بـدو  در  کـه  ولی پـور  رحمـت  والمسـلمین  حجت الاسـام   .1
)راوی( بـر عهـده گرفـت.  را  آن  مسـئولیت  اسـامی سـاری، 

۲. مرحـوم عزت اللـه دامـادی در تشـکیل کمیتـه انقـاب اسـامی سـاری نقـش داشـت و 
مدتـی را نیـز فرمانـده عملیـات کمیته بود. وی بعدها به عنوان شـهردار سـاری منصوب شـد. 
همچنیـن در دوره سـوم و چهـارم مجلـس شـورای اسـامی، نماینـده مردم سـاری بـود و در 

سـال 13۸0 بـر اثر سـانحۀ رانندگـی، درگذشـت. )راوی(
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ــا  ــد. بعده ــی می کردن ــف انقاب ــد و زندگی شــان را وقــف انجــام وظای بودن
ــه  ــه بچه هــای کمیت ــرای افــراد، حقوقــی در نظــر گرفتنــد. مــردم آن قــدر ب ب
ــرای  ــان را ب ــات خانوادگی ش ــی از اختاف ــی بعض ــه حت ــتند، ک ــاد داش اعتق
ــود  ــکلی ب ــع، تش ــه در واق ــد. کمیت ــرح می کردن ــه مط ــل، در کمیت حل وفص
ــاور  ــن ب ــه ای ــی ب ــرد وقت ــد. ف ــی ش ــای انقاب ــاوری بچه ه ــث خودب ــه باع ک
ــد و در  ــد، می آم ــک کن ــود و کم ــدان ش ــد وارد می ــه می توان ــید ک می رس

ــرد. ــام می ک ــه ثبت ن کمیت
ــع  ــا آن را خل ــم ت ــهربانی رفتی ــز ش ــی از مراک ــه یک ــا ب ــاق بچه ه ــه اتف ب
ســاح کنیــم و ســاح های موجــود در ایــن محــل را در اختیــار کمیتــه قــرار 
ــا  ــه م ــد را ب ــم، پاســبان اســلحه خانه، کلی ــر چــه اصــرار می کردی ــم. ه بدهی
تحویــل نمــی داد. می گفــت: »امانــت اســت! نمی توانــم اســلحه خانه را 

ــار شــما بگــذارم.« دراختی
هـر جـور بـود کلیـد را از او گرفتیم و کلیه سـاح ها  را یک جا بار ماشـین 
کردیم. بخشـی از سـاح  را به مسـجد جامع سـاری و بخشـی دیگر را به خانۀ 
یکـی از دوسـتان بردیـم. به خاطر مسـائل امنیتـی و حفاظتی، چند روز سـاح  
را در خانـه ایشـان نگـه داشـتیم و بعـد بـه کمیتـه انقـاب، تحویـل دادیم. در 
همیـن گیـر  و دار، آقای قاسـمی مرا خواسـت و گفت: »علیجـان! تعدادی از 

بچه هـا را بگیـر و خـودت را به زندان سـاری برسـان.«
دوچرخـه ای داشـتم کـه بـرای پیگیـری کارهـای شـهری از آن اسـتفاده 
می کـردم. سـراغ دوچرخـه رفتـم، ولـی سـرجایش نبـود. گفتنـد کـه یکی از 
بچه هـا بـرای انجـام کاری، آن را برداشـته  اسـت. از خیابان قارن سـاری پیاده 
بـه سـمت زندان شـهر راه افتـادم. بین راه، آن بنـده خدایی کـه دوچرخه ام را 
گرفتـه بـود، خـودش را رسـاند و خاصـه دو ترکـه، سـوار شـدیم و به سـمت 

زنـدان حرکـت کردیم.
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کاری به زندان رفتید؟ 	 برای انجام چه 

روزهـای اول پیـروزی بـود و خیلـی از اماکـن نیـاز به رسـیدگی و سرکشـی 
داشـت. مجرمانـی با جرم های مختلـف، دوران حبس خود را در زندان سـاری 
می گذراندنـد. بعضی هاشـان قاتـل و جانـی بودنـد. بعضـی از ایـن محکومان، 
می خواسـتند بـا سوءاسـتفاده از فرصـت موجـود، از زنـدان فـرار کننـد. چهار، 
پنـج نفرشـان موفـق هـم شـدند. آن هـا را دسـتگیر و دوبـاره بـه زنـدان منتقـل 
کردیـم. تصمیـم بـر ایـن شـد کـه همـۀ زندانی هـا را در مسـجد جامـع، جمـع 
کنیـم و زندانیـان خطرنـاک و آن هایـی کـه حق النـاس بر گردن شـان بـود، را از 
سـایر زندانی هـا، جـدا کنیم و بـرای حفاظت از آن هـا تدبیری به خـرج بدهیم. 
در ایـن فرصـت، بچه هـا سروسـامانی به زندان دادنـد تا راه های فـرار محکومان 
بسـته شـود. در بیـن زندانی هـا، افـرادی بودنـد کـه زندانـی سیاسـی و انقابـی 
بودند. این چهره ها مشـخص و بعد از بررسـی های لازم، بافاصله آزاد شـدند.

کجا انجام شد؟ 	 کمیته، چه زمانی و در  اولین مأموریت مهم 

بچه های  از  تعدادی  و  آمد  پیش  غائله کمونیست ها در گنبد  سال 13۵۸ 
کمیته، از جمله برادرم، آقاخلیل به گنبد اعزام شدند. گروه اعزامی، در قالب 
نیروهای مردمی و بچه های کمیته، رهسپار گنبد کاووس شدند. آقاخلیل در 
حین این درگیری ها، به اسارت گروه های ضدانقاب درآمد. این خبر، توسط 
بچه های کمیته به گوش من رسید. خانواده از سرنوشت خلیل، اطاعی نداشتند 
و دائم سراغ او را از من می گرفتند. یک هفته به خاطر این که با پدر و مادرم، 
چشم در چشم نشوم، نتوانستم به خانه بروم و شب ها در پادگان می خوابیدم. 
خانم و بچه ها را هم به منزل آقاخلیل فرستاده بودم تا همسرشان، کمتر احساس 
دل تنگی کند. آرامش روحی خانواده ، در نبود خلیل، به هم  خورده بود. اوایل 

انقاب، تحمل شهادت یا اسارت فرزندان، برای خانواده ها  سخت بود.
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البتـه مـن دل گنده تـر از ایـن حرف هـا بـودم و بـه نسـبت نگرانـی پـدر و 
مـادرم، نگـران نبـودم. خبـر اسـارت خلیـل را بـه آن هـا نگفتم و ترجیـح دادم 
بـرای به دسـت آوردن سَـرنخی از او شـخصاً بـه همـراه تیـپ 30 گـرگان1 بـه 
سـمت گنبـد حرکـت کنـم. آن زمـان هـر کـس را بـه تیـپ 30 گـرگان راه 
نمی دادنـد؛ مگـر به صـورت سـازمان یافته. در گـرگان باخبـر شـدم کـه بـرای 
آرام کـردن غائلـۀ گنبـد، گروهـی از تهـران آمده اند؛ گروه محسـن چریک.۲ 
لباس شـان پلنگـی بـود و همگـی، تعلیم دیـدۀ جنگ هـای شـهری بودنـد. هر 
جـور بـود، وارد این گروه شـدم. محسـن چریـک، بچۀ اصفهان بـود. به زبان 

ترکـی هـم حـرف مـی زد. آدم دل وجگـرداری بود.
بعـد از پاک سـازی شـهر گنبـد از لـوث وجـود گروهک هـا و تسـلط بـر 
شـهر، بحـث تبـادل اُسـرا پیـش آمـد. مـا هم چنـد نفـر از آن هـا را به اسـارت 
گرفتـه بودیـم. دولـت موقـت آقای بـازرگان بر سـر کار بود. از طـرف دولت، 
شـخصی بـه نـام خلیل رضایـی، به گنبـد آمد. خلیـل رضایـی، در فرمانداری 
گنبـد مسـتقر شـد. بـه فرمانـداری گنبـد مراجعـه کـردم و متوجه شـدم اسـم 
بـرادرم، در فهرسـت تبـادل اسـرا قـرار دارد. این تبـادل، از طریـق همان هیأت 
دولـت موقـت، انجـام گرفت و خلیـل از بنـد گروهک های ضدانقـاب آزاد 
شـد. در بیـن اسـرا، دو، سـه نفـر از بچه هـای انقابـی نـکا هـم بودند. سـوار 

ماشـین  ارتش شـدیم و شـبانه به سـاری برگشـتیم.

1. لشـکر30 پیـادۀ گـرگان در آن مقطـع زمانـی )13۵۸( بـه اسـتعداد یـک تیـپ بـود کـه 
بعدهـا در دوران دفـاع مقـدس بـه لشـکر ارتقـاء یافت. ایـن یـگان در غائلۀ گنبـد، ضربات 

سـهمگینی بـه پیکـر ضدانقـاب وارد کـرد. )راوی(
۲. سـعید گاب بخـش، معـروف بـه محسـن چریـک، در اصفهـان بـه دنیـا آمـد. وی 
نقـش به سـزایی در سـرکوب ضدانقـاب در غائلـۀ گنبـد داشـت. چریـک لقبـی بـود کـه 
فرماندهـان سـپاه بـه او داده بودنـد؛ چـرا که دورۀ آموزش هـای چریکی را قبـل از انقاب، 

در لبنـان و فلسـطین گذرانـده بـود. )راوی(
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نمازمـان  بعـد  خوردیـم.  بهشـهر  در  را  صبحانـه  صبـح،  اذان  از  قبـل 
را خواندیـم و حـول و حـوش سـاعت شـش و نیـم، هفـت صبـح، بـه خانـه 
رسـیدیم. پـدر و مـادر، در انتظـار بازگشـت خلیـل بودنـد. آن روز صبـح، 
حـال و هـوای خانـۀ مـا، جـور دیگـری شـد. آن موقـع دوربیـن فیلم بـرداری 
و عکس بـرداری در دسـترس نبـود. ولـی صحنه هـای آن روز را سال هاسـت 
به خاطـر سـپرده ام. غـم و غصه هـا و تشـویش ها، بـه شـادی وصف ناپذیـری، 
تبدیـل شـده بـود. همسـایه های مـا در محلـۀ مهدی آبـاد کـه ماجـرا را شـنیده 
بودنـد، بـرای اسـتقبال، در خانه مـان جمـع شـده بودنـد و بعد هـم آقا خلیل را 

تـا خانـۀ خـودش، همراهـی کردیـم.

قاخلیل، چه حرف هایی از روزهای اسارت داشت؟ 	 آ

چـرا ... وقتـی از او سـؤال کـردم، گفـت: »مـا را در زیرزمیـن تاریـک و 
نمناکـی حبـس کردند. غذای خاصـی نمی دادند و جیرۀ روزانـه ما، مقداری 
بیسـکویت بـود. روزی دو، سـه بـار به سـراغ  مـا می آمدند و می گفتنـد آماده 
پارچـۀ سـیاه  بـا  را  مـا  اعدام تـان کنیـم! چشـم های  شـوید کـه می خواهیـم 
می بسـتند و از پله هـا، بـالا می آوردنـد و جلـوی دیـوار قـرار می دادنـد. بعـد با 
صـدای بلنـد فریـاد می زدند: یک، دو، سـه، شـلیک! ولی گلوله هـا را به بغل 
گـوش مـا شـلیک کـرده و دیـوار را سـوراخ سـوراخ می کردنـد. می گفتنـد: 
فعـاً بمانیـد تـا بیاییـم سـراغ تان! ایـن دفعه دیگـر حتمـاً اعدام تـان می کنیم.«

بــه ایــن شــکل روی اعصاب شــان راه می رفتنــد. حتــی از داشــتن 
ســرویس بهداشــتی هــم محــروم بودنــد. یــک قوطــی می دادنــد و می گفتنــد 
خودتــان را داخــل همــان تخلیــه کنیــد. کاً در دو هفتــه ای کــه اســیر آن هــا 
بودنــد، روزی چنــد بــار شــکنجۀ روحــی می شــدند و بــه ایــن طریــق آن هــا 

ــد. ــت می کردن را آزار و اذی
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جنـگ گنبـد، در دو مرحلـه انجام شـد. مرحله ای که عرض کـردم مرحله 
اول پاک سـازی بود. همان ایام که سـپاه پاسـداران، شـکل گرفت. با تأسـیس 
سـپاه، نیروهـای انقابـی، جـان تـازه ای گرفتند و کارها حسـاب شـده تر، پیش 

رفـت. در مرحلـه دوم جنـگ گنبد، دیگر سـپاه وارد عمل شـد.

سپاه ساری چه زمانی تشکیل شد؟ 	

حـدود ۵ مـاه بعـد از تشـکیل کمیتـه، تأسـیس شـد. یـک روز غـروب 
کـه تـازه بـرای اسـتراحت، از پـادگان بـه خانـه برگشـته بـودم، دیـدم آقارحیم 
وریجـی بـه همـراه بـرادرش عظیـم1 دنبـال مـن آمدند. بعـد از سـام وعلیک 
گفـت: »علیجـان! لبـاس بپـوش، بایـد برویـم پـادگان. قـرار اسـت جلسـه ای 
برگـزار شـود تـا هـر چـه زودتـر سـپاه سـاری شـکل بگیـرد. آقایـان گریبان و 

عبدالاحـد، مـا را دنبـال شـما فرسـتادند.«
سـوار وانـت قرمـز رنـگ او شـدیم و خودمـان را بـه سـاختمانی کـه قبـل از 
انقـاب در اختیـار اداره سـاواک سـاری بـود، رسـاندیم. دوسـتان در داخـل 
نمازخانه، منتظر من بودند تا جلسـه را شـروع کنند. ده، پانزده نفری بودند. سـر 
صحبت باز شـد و برنامه ها تبیین و مشـخص شـد که چه کسـی فعاً کجا برود 
و در کـدام قسـمت شـروع بـه کار کنـد. آقـای عبدالاحـد، فرمانده سـپاه شـد. 
علـی متقـی* و حسـن واثقـی۲ و بنده در قسـمت آموزش، مشـغول به کار شـدیم 
و هر یک از دوسـتان، برای پیشـبرد اهداف و کار سـپاه، مسـئولیتی را پذیرفتند.

قبـل از مرحلـه دوم پاک سـازی گنبـد، تلگرافـی از تهـران آمد کـه تعدادی 
نیـرو،  اعـزام  شـروط  از  یکـی  بفرسـتید.  آمـوزش  بـرای  را  نیروهای تـان   از 

1. عظیـم وریجی از پاسـداران شهرسـتان سـاری کـه در اواخر دهه ۸0 مدتی فرمانده سـپاه 
شهرستان سـاری شد. )راوی(

۲. حسن واثقی از پاسداران شهرستان ساری که در واحد آموزش نظامی مشغول به کار بود. )راوی(
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داشـتن مدرک دیپلم بود. متأسـفانه آن موقع، بنده این مدرک را نداشـتم. پیش 
آقـای قایخ لـو1 رفتـم و گفتـم: »مـن دیپلـم نـدارم، امـا می توانـم در امتحانـات 

شـرکت کنـم. احسـاس می کنـم سـطح سـوادم از دیپلم دارها کمتر نیسـت.«
اول موافقـت نکردنـد، ولـی بعـد بـه دلیـل دورۀ چریکـی که در سـربازی 
دیـده بـودم، راضـی شـد. گفـت: »شـما امتحـان ورودی بـده، اگـر قبـول 

شـدی، می توانـی همـراه نیروهـای آموزشـی بـه تهـران بـروی.«
دوره آموزشــی، امتحــان ورودی داشــت. از سراســر کشــور، حــدوداً 
چهارصــد نفــر بــرای گذرانــدن ایــن دوره، امتحــان دادنــد و مــن هــم در پایان 
ایــن دوره، جــزو ســی نفــر اول انتخــاب شــدم. دوره بعــد، دوره فرماندهــی 
عملیــات بــود. از مازنــدران غیــر از بنــده، ســه نفــر دیگــر هــم قبــول شــدند. 
در نهایــت، مــن، علــی اســدی و مهــدی زارع کــه هــر دو از بچه هــای ســپاه 
ــادگان  ــی پ ــود، راه ــل ب ــل آم ــه اه ــیاحی ک ــماعیل س ــد و اس ــاری بودن  س

امام علی)ع( شدیم.

چه آموزش هایی دیدید؟ 	

یـک دوره آمـوزش کلـی و عمومـی کـه عنـوان آن، فرماندهـی عملیـات 
بـود. دوره بسـیار سـختی بـود. مجموعـه آموزش هایـی کـه مثـاً در طول یک 
سـال انجام می گرفت را طی سـه ماه به صورت فشـرده، پشـت سـر گذاشـتیم. 
آمـوزش کوه نـوردی، تیرانـدازی، پرش از موانع سـخت، پـرش از آتش، پرش از 
ماشـین، سـقوط آزاد از راپـل ، آموزش هـای ویژه رنجری، ضد چریکی و سـایر 
آموزش هـای عمومـی. در پایـان ایـن دوره سـه ماهـه، از هشـتاد نفر اولیه، سـی 
نفـر بریدنـد و آمـوزش را رها کردند. یکی از آموزش های هیجان انگیز، سـقوط 
آزاد از راپـل  بـود. این آموزش را در دربند دیدیم. سـیم بُکسـل هایی داشـت که 

1. مهندس علی  قایخ لو در آن زمان فرمانده عملیات سپاه ساری بود. )راوی(
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فاصلـه اش تـا زمیـن خیلی زیـاد بود. حـدوداً به چهـل، پنجاه متر می رسـید. ما 
باید سـیم بُکسـل ها را می گرفتیم و به سـمت پایین سـقوط می کردیم. بار اول، 

خیلـی ترسـیده بـودم. بالا که رفتـم، گفتم: »مـن ایـن کار را نمی کنم.«
مربی گفت: »حتماً باید بروی.«

گفتم: »اصاً کنترل عضانی ندارم. تنم می لرزد.«
گفت: »امکان ندارد، باید بروی.«

سـه، چهـار تـا گلولـه، کنـار پایم شـلیک کرد. خاصـه به هـر نحوی که 
بـود از سـیم بکسـل ها پاییـن رفتـم. دورۀ آموزشـی خوبـی بود. یک بـار دکتر 
چمـران بـرای بازدیـد، سـر کاس تئـوری مـا آمـد و سـعادت دیـدار ایشـان، 
نصیـب مـا شـد. در پایـان دوره ، نیروهای آموزشـی را بـرای ماقات بـا امام)ره( 
بردنـد. ایـن دومیـن بـاری بـود کـه امـام را از نزدیـک می دیـدم. ولـی اولیـن 
ماقـات رسـمی و حضـوری بنـده با امـام)ره( بود. خانـۀ امام، سـاده با حیاطی 
کوچـک و پُشـت بامـی گِلی، شـبیه خانه های روسـتایی بود. صفـای خاصی 
در ایـن خانـه موج مـی زد. امـام آن طرف پنجـره ، روی صندلی نشسـتند. من 
هـم در کنـار سـایر دوسـتان، در ردیـف جلویـی ماقات کننـدگان، بـر روی 
سـکو نشسـتیم. فاصلـۀ بیـن مـا و امـام، تقریبـاً نیم متر بـود. به محـض این که 
امـام شـروع بـه صحبـت کردنـد، بیشـتر بچه ها بـه گریـه افتادند. چهـره امام، 

جذابیـت خاصی داشـت.
بعـد از پایـان صحبت هـای امـام کـه نیـم سـاعت طـول کشـید، بچه ها از 
ایشـان، اجـازه دست بوسـی خواسـتند. وقتـی بـه همـراه سـایر بچه هـا، دَسـت 

امـام را بوسـیدم، حِـس می کـردم بـه همـۀ آرزوهایم رسـیده ام.1

1. دو بـارِ دیگـر، هـم توفیـق زیـارت امام را پیـدا کـردم. در ماقات های عمومـی به همراه 
رزمنـدگان، پیـش از اعزام به کردسـتان. )راوی(
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سـاری  	 سـپاه  بـه  آموزش دیـده،  نیـروی  یـک  به عنـوان  مـاه،  سـه  از  بعـد  پـس 
بـود؟ چـه  سـپاه  در  شـما  مأموریـت  اولیـن  برگشـتید. 

اولیـن مأموریـت مـا رفتـن بـه گنبـد بـود. مـن به عنـوان فرمانـده گروهـان 
یوسـفی*، حق گـو1،  خدابخـش  وریجـی،  خسـرو  چـون  دوسـتانی  و  بـودم 
محمـد تورانـی*، نبی اللـه جلیلـی۲ و چنـد تـا از بچه هـای قائم شـهر، در ایـن 
گروهـان حضـور داشـتند. مرحلـه دوم غائلـۀ گنبد، بـه یک جنـگ تمام عیار 
تبدیـل شـد. ایـن بـار ضدانقـاب، تبلیغـات و سـر و صـدای زیـادی بـه راه 
انداخته بود. در سـاختمانی به نام سـاختمان بای، مسـتقر شـدیم. از همان جا 
عملیـات را شـروع کردیم. قسـمتی از شـهر، دسـت ضدانقاب بـود و بخش 
دیگـری از آن، در اختیـار نیروهـای مـا. بـا ضدانقـاب درگیـر شـدیم و خانه 
 بـه  خانـه، کار پاک سـازی را انجـام دادیـم. نزدیـک بیسـت روز در گنبـد 
ماندیـم. یـک روز غـروب، دیـدم آقـای قایخ لـو می گویـد: »بچه هـا خانه ای 
را محاصره کرده اند! خانه مشـکوک اسـت و افرادی در آن  سـاکن هسـتند.«

تعــدادی نیــرو گرفتیــم و بــه محــل مــورد نظــر رفتیــم. ســاختمان، 
دیوارهــای بلنــدی داشــت. مانــده بودیــم چطــور از دیــوار بــالا برویــم. ســریع 
بچه هــا را از جلــوی در کنــار کشــیدم و بــدون معطلــی روی قفــل در شــلیک 
کــردم. در بــاز شــد و وارد خانــه شــدیم. ســاختمان، دو طبقــه داشــت. بــرق 
ــه تاریکــی می رفــت. بــه بچه هــا گفتــم: »اول از  قطــع بــود و هــوا هــم رو ب

طبقــۀ بــالا شــروع کنیــد.«
نشد.  خبری  ولی  کردیم،  پرت  بالا  طبقه  طرف  به  دودی  نارنجک  یک 

1. حق گو از پاسداران شهرستان قائم شهر. )راوی(
۲. نبی اللـه جلیلـی، از پاسـداران شهرسـتان سـاری که در سـال های دفاع مقدس مسـئولیت 
مخابـرات منطقه سـه سـپاه گیـان و مازندران را بر عهده داشـت و بعد جنـگ نیز مدت ها 

مسـئول مخابرات لشـکر ۲۵ کربا بود. )راوی( 
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لحظاتی بعد، دیدیم از طبقه پایین، صدای گوسفند می آید. به کسانی که احتمال 
می دادیم در طبقه پایین، پنهان شده باشند، اخطار دادیم و تا سه شمردیم. جوابی 
نیامد. رگبار بستیم و در و دیوار ساختمان را سوراخ سوراخ کردیم. افراد داخل 
خانه، با شنیدن صدای رگبار، عکس العمل نشان دادند. دو جوان، دست ها را 
پشت سرشان گذاشتند و به آرامی بیرون آمدند. مطمئن شدیم این ها ضدانقاب 
هستند و در این ساختمان مخفی شده اند. برای آذوقه شان، گوسفندی داخل 

ساختمان، نگه داشتند تا از گوشت آن برای چند روز استفاده کنند.
گفتم: »چرا همان اول بیرون نیامدید؟«

گفتند: »ترسیدیم!«
یکی از بچه ها پرسید: »اسلحه دارید؟«

یکی شان جواب داد: »نه!«
گفتم: »این جا غیر از شما چه کسانی زندگی می کنند؟«

گفتند: »هیچ کس!«
یکـی دو تـا نارنجـک چـل تیکه  به سـمت طبقـۀ پایین پـرت کردیـم. خبری 
نشـد. یکـی از بچه ها گفت: »این دو تا را جلـوی دیوار بگذاریم و اعدام  کنیم.«

مخالفـت کـردم. بعضی هـا از ایـن مخالفـت، ناراحـت شـدند، ولـی مـن 
سـر حرفـم ایسـتادم. گفتـم: »بـه هرحـال، ما مسـلمان هسـتیم. شـور انقابی 
مـا جـای خـودش محفـوظ! امـا بایـد مسـائل اسـامی را هـم رعایـت بکنیم. 
در گـزارش می نویسـیم کـه ایـن دو نفـر را، در ایـن سـاعت  و در ایـن نقطـه 

دسـتگیر کردیـم. قانـون،  خـودش می دانـد بـا این هـا چـه کنـد.«
آن هـا را سـوار ماشـین کردیـم و بـه پـادگان فرسـتادیم. هر وقت ایـن خاطره  
را بـه یـاد مـی آورم، وجدانـم راحـت اسـت. شـاید بعدهـا آن هـا را اعـدام کرده 
باشـند، شـاید هـم آزاد شـده باشـند، ولـی نکتـۀ مهـم ایـن خاطـره بـرای مـن، 

پایبنـدی بـه اصـول دینـی و اخـاق اسـامی بود.
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کار آموزش نیروها هم مشارکت داشتید؟ 	 در 

بلــه. مدتــی در پــادگان گهربــاران ســاری، بــه نیروهــای اعزامــی 
جبهــه آمــوزش مــی دادم. آمــوزش تاکتیــک، اسلحه شناســی، تخریــب، 
آموزش هــای عمومــی و تخصصــی. گهربــاران، پیــش از انقــاب، تفریح گاه 
خانــدان پهلــوی بــود. بعــد از انقــاب بــه دســت مــردم افتــاد. چــون ســپاه 
ــرد.  ــاب ک ــا را انتخ ــت، آن ج ــوزش نداش ــرای آم ــبی ب ــکان مناس ــاری م س
ــم. ایــن  ــا کردی ــه پ ــان آلاچیق هــای ســلطنتی آن جــا، اردوگاهــی ب مــا در می
محــل، بهتریــن نقطــه بــرای آمــوزش نیروهــا بــود. چــون در کنــار دریــا قــرار 
داشــت و می توانســتیم آموزش هــای آبــی-  خاکــی هــم بدهیــم. ســر و 
ــگ  ــه کســی آزار نمی رســاند. در ســال های جن ــم ب ــر ه ــدان تی صــدای می
تحمیلــی، ایــن پــادگان خیلــی بــه درد مــا خــورد. منطقــه ای بســیار وســیع، 
ــش می خــورد و  ــروگاه و اردوگاه ارت ــه نی کــه قســمت چــپ و راســت آن ب
بــه بــرادران ارتشــی، نزدیــک بودیــم. می توانســتیم هــر نــوع مانــوری انجــام 

ــی هــم داشــت. ــم. جــاده خوب دهی
شـهریور سـال ۵9 آقـای متولیـان بـه بنـده زنـگ زد و گفـت: »شـما از 

پـادگان سـاری بـه قسـمت عملیـات بیـا.«
به عنــوان فرمانــده عملیــات ســاری، مشــغول خدمــت شــدم. ولــی از کار 
ــودم.  ــده ب ــن کار را دی ــه دوره ای ــر این ک ــودم. به خاط ــل نب ــم غاف ــوزش ه آم
ــم،  ــدارها ه ــود پاس ــود. خ ــپاه ب ــای س ــا بچه ه ــی، ب ــای مردم ــوزش نیروه آم
احتیــاج به آموزش داشــتند. پاســدارهای سراســر اســتان را بــه پــادگان گهرباران 
ــهری، رزم  ــگ ش ــل جن ــی مث ــم؛ آموزش های ــوزش می دادی ــم و آم می آوردی
جنــگل و جنــگ کوهســتان. همــۀ ایــن دوره هــا را در تهــران دیــده بــودم. در 

ــودم. بحــث آموزش هــای اعتقــادی و سیاســی هــم فعــال ب
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گهرباران ندارید؟ 	 خاطره ای از دوران مربی گری در 

تمـام اش خاطـره بـود. مثـل دوره ای کـه برای عـده ای از علما گذاشـتیم. 
از  تعـدادی  و  ولی نـژاد  شـهید  پـدر  شـفیعی،  آیت اللـه  طبرسـی،  آیت اللـه 
روحانیـون سـطح اسـتان، در آن دوره بودنـد. در هنـگام آمـوزش، بـه کسـی 
ناهـار  آقایـان علمـا، در حـال خـوردن  رحـم نمی کردیـم. یـک روز وقتـی 
بودنـد، ضامـن گاز اشـک آور را کشـیدیم و رهـا کردیـم. دود، فضای سـالن 
غذاخـوری را پـر کـرد. آقایـان نمی دانسـتند چـه کار کننـد. بـه اصطـاح 
می خواسـتیم گربـه را دم حجلـه بکشـیم. یکـی از آقایـان که الان امـام جمعه 
یکـی از شـهرهای اسـتان اسـت، خیلـی عصبانـی شـد و اعتـراض کـرد کـه 
ایـن چـه وضعیتـی اسـت. گفتیـم: »این جا پادگان آموزشـی اسـت. شـما باید 
همیشـه آمـاده باشـید. نـه این که بنشـینید و بـا خیال راحـت ناهـار بخورید.«

بعضـی از آن دوسـتان هنـوز وقتـی مـا را می بیننـد، می گوینـد: »آن گاز 
اشـک آور، هنـوز در چشـم مـا هسـت.«

پــادگان آموزشــی گهربــاران دارم،  مربــوط  از  خاطــرۀ دیگــری کــه 
می شــود بــه شــبیخونی کــه بــه خوابــگاه خانم هــا زدیــم. البتــه هنــگام آمــوزش 
خانم هــا، کمتــر ســخت گیری می کردیــم. ولــی خشــم شــب، چیــز دیگــری 
بــود. بــا آقایــان علــی اســدی، مهــدی زارع و ســایر مربیــان، تصمیــم گرفتیــم 
برنامــه ای بچینیــم و ببینیــم روحیــۀ خانم هــا چقــدر اســت و آموزش هایــی کــه 
ــادگان کار  ــط پ ــار را وس ــه! تیرب ــا ن ــته ی ــه ای داش ــم،  نتیج ــا داده بودی ــه آن ه ب
ــروی مســلح در اطــراف آسایشــگاه خواهــران،  ــا نی ــار ت گذاشــتیم. ســه، چه
ــار  ــم. صــدای تیرب ــدازی کردی ــه تیران ــم. نیمه هــای شــب، شــروع ب ــرار دادی ق
 و شــلیک گلوله هــا، خانم هــا را از خــواب بیــدار کــرد. مــن هــم فریــاد زدم: 

»بلند شید! منافقین به پادگان حمله کردند!«
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خانم ها از آسایشـگاه بیرون آمدند. مقداری ماکروکروم1 روی سـر و صورت 
خـودم پاشـیدم و مثـل جنازه روی زمین دراز کشـیدم. خانم ها جیغ می کشـیدند 
می کردنـد:  همهمـه  و  می انداختنـد  چنـگ  خودشـان  و صـورت  سـر  بـه   و 

»ای داد بیداد! برادر شمشیربند شهید شد.«
یکـی از خانم هـا هـم در آن گیـرودار، مـادرش را صـدا مـی زد و مـدام، 

مامـان مامـان می گفـت.
از جایـم بلنـد شـدم و زیرپای شـان را به رگبار بسـتم. با ناراحتـی گفتم: »پس 
آن همه آموزشـی که به شـما دادیم، چه شـد؟ روحیه نظامی گری تان کجاسـت؟«

بعضـی از آن خواهرهـا، بعدهـا پاسـدار و مربـی شـدند و ایـن دوره بـرای 
آن هـا تجربـه خوبـی بـود؛ مثـل خانـم برزگـر و خانم سـلطانی.

مازنـدران،  	 در  ضدانقـلاب  فعـال  جریان هـای  فکـری  گرایش هـای  مـورد  در 
دهیـد؟ توضیـح 

از جریانـات فکـری فعال در مازندران، که طرفداران زیادی داشـت، حزب 
تـوده بـا گرایش هـای کمونیسـتی بود. تئوریسـین های مشـهور این حـزب، مثل 
احسـان طبـری، مازندرانـی بودنـد. وقتـی جنگ در سـی و یکم شـهریور 13۵9 
شـروع شـد، مـا هم زمـان در دو جبهـه، در تقابـل بـا دشـمنان انقاب اسـامی 
قـرار گرفتیـم. درگیـری بـا ضدانقـاب، از منافقیـن گرفتـه تـا احـزاب چـپ،  
خـودش یـک جبهـۀ جنگ بود. ایـن احزاب، به دنبـال ایجاد تغییـر در پایه های 
فکـری جوانـان بودنـد. در سـال 1360 این ها در سـاری، خیلی فعـال بودند و با 
راه انـدازی خانه هـای تیمـی و بعدها حضـور در جنگل، کار را برای ما سـخت 
کردنـد. گروه هـای چپ، در بیشـتر شـهر های اسـتان، فعالیت داشـتند. شـدت 

1. نوعـی مایـع ضدعفونی کننـده کـه پیـش از انجام کار پانسـمان به روی زخـم می ریزند. 
ایـن مایـع به رنگ قرمز اسـت و شـباهت زیادی بـه خون بـدن دارد. )راوی(
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ایـن فعالیت هـا در شـهرهایی مثـل گنبـدکاووس، آمل و قائم شـهر بیشـتر بود.
جریـان دیگـر، منافقیـن یـا بـه زعـم خودشـان، سـازمان مجاهدیـن خلـق 
بودنـد. منافقیـن از دیـن، به عنوان نقابی روی چهرۀ واقعی خودشـان، اسـتفاده 
می کردنـد و از ایـن طریـق بـه دنبـال یارگیـری و جـذب جوانـان بودنـد. از 
انـواع و اقسـام تدابیـر و حربه هـا بـرای ضربـه زدن به انقـاب، بهـره می بردند 
و شـیوه های متفاوتـی بـرای جـذب جوانان داشـتند؛ شـیوه های جوان پسـند و 
عوام فریـب، شـیوه هایی کـه خـارج از عرف و مسـائل شـرعی بود و متأسـفانه 

برخـی از جوانـان را هـم بـا همیـن شـیوه ها  جـذب کـرده بودند.

عملکـرد منافقیـن و حـزب تـوده در مقابلـه بـا نظـام، در فـاز عملـی و اجرایـی،  	
قابـل تفکیـک بـود؟

حـزب تـوده، وارد فـاز نظامـی نشـد و بـه دنبـال کار سیاسـی و زیر بنایـی 
بـود. ایـن حـزب، مبارزه سیاسـی برای دسـت یابی به قدرت را در دسـتور کار 
داشـت و اعضـای آن، چنـدان اهـل درگیـری نبودنـد؛ ولـی بقیـه گروه هـای 
چـپ، مشـی مسـلحانه داشـتند. گروهـک منافقیـن، جریـان جدایـی بـود. 
ابتـدا باورهـای  سـابقه مبارزاتـی منافقیـن،  بـه قبـل از انقـاب برمی گـردد. 
اسـامی داشـتند، ولـی کم کـم تغییـر عقیـده دادنـد. ایـن تغییـر عقیـده، بـر 

خیلـی از بـزرگان مثـل شـهید مطهـری، پوشـیده نمانـد.
مشــی ســازمان، حتــی پیــش از انقاب، مبــارزه مســلحانه بــود. در جریان 
پیــروزی انقــاب، بــه ظاهــر همــراه مــردم بودند. شــعار مرگ بر شــاه و شــعار 
اســتقال و آزادی می دادنــد، امــا وقتــی انقــاب پیــروز شــد، راه شــان از مردم 
جــدا شــد. می گفتنــد کشــور نباید به دســت روحانیــت اداره شــود. روحانیون 
ــه فکــر منبــر و مســجد و احــکام باشــند. ولــی امــام کــه مثــل  ــد ب  فقــط بای
ــی را  ــود، آب پاک ــت ب ــن و سیاس ــع دی ــه جم ــد ب ــدرس، معتق ــه م آیت الل
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ــت  ــی سیاس ــال جدای ــه دنب ــا ب ــد: »این ه ــد و گفتن ــان ریختن روی دست ش
مــا،  دیانــت  و  ماســت  دیانــت  مــا عیــن  دیانــت هســتند. سیاســت   از 

عین سیاست  ما.«
امــام معتقــد بودنــد کــه سیاســت و دیانــت مــا یکــی اســت. درســت مثــل 
دوران حکومــت پیامبــر)ص( و حضــرت علــی)ع(. البتــه منافقیــن بی میــل 
نبودنــد کــه همــۀ گروهک هــای مخالــف انقــاب، بــا ســازمان آن هــا  ائتــاف 
ــار  ــا هــم کن ــا نتوانســتند ب ــر جمهــوری اســامی بایســتند. ام ــد و در براب کنن
بیاینــد و از همــان بــدو انقــاب، شــروع کردنــد بــه توطئــه. علیــه روحانیــت و 
ــن  ــد. منافقی ــک می کردن ــردم را تحری ــد و م مســئولان نظــام، حــرف می زدن
در همیــن ســاری، در ســال های ۵9 – ۵۸ بحث هــای خیابانــی متعــددی بــه راه 
ــه ایــن شــکل می خواســتند توجــه مــردم را جلــب کننــد.  انداختــه بودنــد و ب
عــده ای از جوانــان، فریــب بحث هــای ایدئولوژیکــی آن هــا را خوردنــد و بــه 
عضویــت ســازمان درآمدنــد. اگــر هــم موفــق بــه جــذب مــردم نمی شــدند، 
درگیــری بــه وجــود می آوردنــد، تــا شــهر را متشــنج کننــد. بــا جوانــان 
ــد کــه توســط نیروهــای  ــر می شــدند و عمــداً کاری می کردن ــی، درگی انقاب
ــه  ــان را همیش ــد. خودش ــی کنن ــداً مظلوم نمای ــا بع ــوند ت ــتگیر ش ــه، دس  کمیت

حق به جانب نشان می دادند.
در ماه هـای اول انقـاب، حتـی بعضـی از مسـئولان اسـتانی مـا، در تـور 
سـازمان افتادنـد. اوایـل انقـاب، آقـای طباطبایـی اسـتاندار مازنـدران بـود 
 و شـخصی بـه نـام ابـوذر ورداسـبی1 معـاون سیاسـی او. بعدهـا معلـوم شـد 
در عملیـات  بـود کـه  مازنـدران  اسـتان  در  منافقیـن  از سـران  یکـی  ابـوذر ورداسـبی   .1
او  کـه  گفته انـد  خـود  رسـانه های  در  منافقیـن  شـد.  کشـته  مشـکوکی  به طـور  مرصـاد 
جـزو کشته شـدگان عملیـات مذکـور بـود، ولـی تحلیل گـران سیاسـی مـرگ او را تصفیـه 
درون سـازمانی قلمـداد کردنـد و حضـور او را به عنـوان یـک نظریه پـرداز در یـک عملیات 

نامعلـوم از نظـر سرنوشـت، غیرعقانـی و نامتعـارف دانسـتند. )راوی(
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کـه طباطبایـی وابسـتگی سیاسـی بـه گروهـک  منافقیـن داشـت و انتخـاب 
ورداسـبی به عنـوان معـاون، بی دلیـل نبـود. عُمـر اسـتانداری طباطبایـی خیلی 
زود بـه سـر آمـد؛ چـون در پی واقعـه تصادف رانندگـی از دنیا رفـت. منافقین 
سراسـر اسـتان، در سـاری جمـع شـدند. تعـدادی از طرفـداران طباطبایـی، 
در مسـجد جامـع شـلوغ کردنـد و بحث هـای سیاسـی راه انداختنـد. بنـده و 
تعـدادی از همـکاران سـپاهی، بافاصلـه وارد عمـل شـدیم و ده، پانـزده نفـر 
از آن هـا را دسـتگیر کردیـم. همگـی جوان بودند و بیشترشـان اهـل گلوگاه و 

اطـراف گـرگان. تعـدادی هـم خانـم در بیـن آن هـا بودند.
منافقیـن، شـیوه خاصـی بـرای معرفـی خودشـان داشـتند. وقتی نـام و نام 
خانوادگـی آن هـا را می پرسـیدیم، خانم هـا می گفتنـد ما فاطمه هسـتیم، آقایان  
هـم مدعـی بودنـد کـه علـی هسـتند. می گفتنـد: »مـن علـی هسـتم، فرزنـد 

فـان.... مـن فاطمـه هسـتم، فرزنـد فانی!«
آزادی  بـرای  تمایلـی  بکنیـم،  آزادشـان  موقعـی کـه می خواسـتیم  حتـی 
نداشـتند و مایـل بودنـد همچنـان در بازداشـت باشـند. تـا بـا مظلوم نمایـی بـه 
مـردم بگوینـد کـه حاکمیـت، مـا را بی گنـاه دسـتگیر و سـرکوب می کنـد. 
می گفتیـم: »تعهـد بدهیـد کـه دیگـر چنیـن اجتماعاتـی در سـطح شـهر، راه 

نمی اندازیـد، تـا مـا شـما را آزاد  کنیـم.«
تـکان  این جـا  از  نمی رویـم.  »مـا  می گفتنـد:  و  نمی کردنـد  قبـول 
نمی خوریـم. مـا را بایـد دوباره به مسـجد جامـع برگردانیـد و آن جا در حضور 

مـردم، از مـا عذرخواهـی کنیـد.«
ایـن برنامـه ای بـود کـه از طـرف سـران سـازمان، بـه ایـن جوانـان دیکتـه 
می شـد. بـه آن ها می گفتنـد: »خودتان را در معرض دسـتگیری قـرار بدهید. 

بـا مـردم درگیـر شـوید و اغتشـاش بـه پـا کنید.«
بـا ایـن شـیوه  می خواسـتند خودشـان را مطـرح کننـد. متأسـفانه بـا توجـه 
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بـه بی اطاعـی بعضـی از خانواده هـا و جوانـان، اوایـل انقـاب، عـده  قابـل 
توجهـی از جوانـان، جـذب سـازمان منافقیـن شـدند.

طرفـداران سـازمان و ملیشـیا1 در سـاری راهپیمایـی ترتیـب دادنـد. به قول 
خودشـان، راهپیمایـی آرامـی بـود و با شـعارهایی کـه می دادند، می خواسـتند 
افـکار عمومـی را بـه سـمت خودشـان بکشـند. در مجموع دوسـت نداشـتند 
انقـاب،  رنـگ امنیـت و آرامـش را ببینـد. می خواسـتند افـکار عمومـی را 
نسـبت بـه امـام، انقـاب و روحانیـت بدبیـن کننـد تـا بـا اسـتفاده از چنیـن 

فضایـی، جنبـش مدنظـر خودشـان را شـکل بدهنـد.
بـه  و  می آیـد  کوتـاه  آن هـا  مقابـل  در  بالأخـره  نظـام،  می کردنـد  فکـر 
خواسته های شـان تـن می دهـد. هـر چنـد نظـام، در ابتـدا نسـبت بـه آن هـا، 
انعطـاف قابـل ماحظـه ای نشـان داد و رفتارش تـوأم با رأفت و گذشـت بود، 

ولـی منافقیـن، بـه چیـزی جـز سـرنگونی انقـاب، فکـر نمی کردنـد.

اوایل انقلاب، ظاهراً این ها کاملًا آزاد بودند. دفتر و دستک و نشریه هم داشتند. 	

ــرای خــودش نشــریه  داشــت. ســازمان منافقیــن هــم  ــه، هــر گروهــی ب بل
ــا  ــم ب ــامی« ه ــاب اس ــام »انق ــه ن ــه ای ب ــت. روزنام ــریه داش ــن نش چندی
ــن  ــه های منافقی ــا و اندیش ــی حرف ه ــد، ول ــاپ می ش ــدر چ ــت بنی ص حمای
ــاب،  ــل انق ــت، در مقاب ــی راح ــا خیل ــید. روزنامه ه ــاپ می رس ــه چ در آن ب
ــد. هــر چــه دل شــان می خواســت می نوشــتند و همــه  ــری می کردن موضع گی

ــد! ــؤال می بردن ــر س ــز را زی چی
نقـد  را  همـه  می انداختنـد.  راه  آزاداندیشـی  عنـوان  تحـت  بحث هایـی 
می کردنـد، ولـی اجـازه نمی دادند کسـی ماهیت سـازمانی آن هـا را نقد کند. 
فقـط می خواسـتند نظر خودشـان را القا کننـد. با مُحول کردن مسـئولیت ها به 

1. نیروهای شبه نظامی سازمان مجاهدین خلق )منافقین(. )راوی(
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جوانـان، آن هـا را جـذب می کردنـد. مثـاً می گفتند شـما مسـئول یک گروه 
سـه نفـره هسـتی و باید بـه همراه اعضـای گروه خودت، نشـریه های سـازمان 
را در خیابـان معلـم، بلـوار کشـاورز، خیابـان فرهنـگ یـا کـوی کارمنـدان 
سـاری، پخـش کنیـد. یـا می گفتنـد شـما از ایـن بـه بعـد مسـئول بحث هـا و 

میتینگ هـای خیابانـی هسـتید. دیگـر لازم نیسـت، نشـریه پخـش کنید.
قالـب  در  می کردنـد؛  بحـث  دیگـران  بـا  گروهـی  صـورت  بـه  اغلـب 
میتینـگ یـا تجمع هـای چند نفره. بـه زعم خودشـان افکار روشـنفکرانه، ولی 
در واقـع منافقانـۀ خـود را به جوانان تلقیـن می کردند. کتاب مسـعود رجوی،1 
یـا کتاب هایـی کـه محتـوای آن باعـث تشـکیک و انحـراف فکـری جوانـان 

می شـد را بـرای خوانـدن معرفـی می کردنـد.

کنش جوانان انقلابی در برابر این حرکت ها چه بود؟ 	 وا

تـا جایـی کـه خـودم شـاهد بـودم، بچه هـا کـم نمی آوردنـد. بـا همـت و 
تدبیـر جوانـان انقابـی، ایـن کارهـای فرهنگـی و تبلیغـی ، آن طـور کـه آن هـا 
می خواسـتند، بـه نتیجـه نرسـید و خیلـی زود با شکسـت مواجه شـد. در اکثر 
مَقـری داشـتند. در خیابـان فرهنـگ  بـرای خودشـان  مازنـدران،  شـهرهای 
سـاری، دفتـری را بـرای تبلیغـات، تأسـیس کـرده بودنـد کـه بعدها به دسـت 
بچه هـای حزب اللهـی افتـاد. در میـدان طالقانـی قائم شـهر، در بابـل، آمـل و 
سـایر شـهرها هـم مکانـی بـرای تبلیغـات داشـتند. سَـر درِ سـاختمان منافقیـن 
در خیابـان فرهنـگ سـاری، تابلـوی انجمـن اسـامی شـهر را زدند، تـا به این 
وسـیله، جوانـان را جـذب سـازمان کننـد. الحمداللـه ایـن دفتـر چنـدان دوام 
نیـاورد. توسـط حزب اللهی هـا شناسـایی و بـا همراهـی مردم، بسـته شـد. البته 

نـه بـه راحتـی! بـرای تخلیـه آن، مـردم چنـد روز با آن هـا درگیـر بودند.
1. سرکرده سازمان تروریستی مجاهدین خلق. )راوی(
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از این درگیری ها خاطره ای دارید؟ 	

بلــه یــک بــار بــه مــن مأموریــت دادنــد تــا بــا یــک گــروه از نیروهــا، بــه 
ــه  ــهر ب ــای قائم ش ــدادی از بچه ه ــروم. تع ــهر ب ــپاه قائم ش ــرادران س ــک ب کم
گــروه اضافــه شــدند و مأموریــت مــا مشــخص شــد. حــدود ســاعت چهــار 
بعدازظهــر، در منطقــه موردنظــر، بــا منافقیــن درگیــر شــدیم. درگیــری تــا اذان 
مغــرب ادامــه داشــت. یکــی از بچه هــای قائم شــهر، پیــش مــن آمــد و گفــت: 
ــد،  ــن بدهی ــه م ــاعته ب ــه س ــی دو، س ــک مرخص ــاً ی ــیربند! لطف ــای شمش  »آق

قول می دهم زود برگردم!«
گفتـم: »مرد حسـابی! وقت گیـر آوردی. الان وقت مرخصی اسـت؟ برو 

در سـنگرت بنشـین و تکان نخور.«
رفـت و نیم سـاعت بعد، دوبـاره پیش من آمد و گفت: »برادر شمشـیربند! 

من امشـب کار ضروری دارم. می روم و دو، سـه سـاعته برمی گردم.«
گفتم: »کار ضروری ات چیست؟ چه کاری از این مأموریت مهم تر است؟«

گفـت: »ببخشـید! امشـب مراسـم عقدکنان من اسـت. الان، همـه منتظر 
مـن هسـتند. کلی مهمـان دعـوت کردیم.«

بــا تعجــب گفتــم: »عجــب آدم بی عقلــی هســتی! امشــب شــب عقــدت 
اســت و تــو این جــا آمــدی؟ اگــر اتفاقــی برایــت می افتــاد چــه؟ بــرو، 

نمی خواهــد امشــب برگــردی.«
در آن دوران، ما از این ایثارگری ها و فداکاری ها، زیاد دیدیم.

پس این اختلافات به رویارویی علنی منجر شده بود؟ 	

بلـه. اوایـل انقـاب، هنـوز چهـره واقعـی منافقیـن، شـناخته نشـده بـود. 
بعدهـا مـردم، دورنگـی آن هـا را در حـرف و عمـل دیدنـد و شـاهد دشـمنی  
آن هـا  نسـبت بـه انقـاب و روحانیـت بودنـد. منافقیـن، از لحاظ تشـکیاتی، 
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منسـجم و سـازمان یافته بودنـد، امـا چـون جایگاهـی در میـان مردم نداشـتند، 
نتوانسـتند دوام بیاورنـد. در جنـگ تحمیلـی هـم کـه رسـماً بـه دامان دشـمن 
بعثـی پنـاه بردنـد و در مقابـل مـردم کشورشـان ایسـتادند. ایـن  بزرگ تریـن 

خیانتـی بـود کـه منافقیـن در حـق مـردم مرتکـب شـدند.
منافقیـن، وقتـی از درگیری هـای لفظـی و جنـگ و جدل هـای تئـوری، 
نتیجـه ای نگرفتنـد و متوجـه شـدند جایگاهـی بیـن عموم مـردم ندارنـد، آرام  
آرام از مـردم فاصلـه گرفتنـد و بـرای ادامـه مبـارزه، خودشـان را بـه فضاهـای 
بسـته تری محـدود کردنـد. خانه هـای تیمـی، در ایـن زمـان تشـکیل شـد. در 
هـر خانـه، پنـج، شـش نفـر زندگـی می کردنـد و کار طراحـی و برنامه ریـزی 
را در ایـن خانه هـا انجـام می دادنـد. رویکـرد سـازمان، دیگـر قیـام مسـلحانه 
بـود و فکـر می کردنـد بـا تـرور چهره هـای انقابـی، می تواننـد کار خودشـان 
ببرنـد. در مسـاجد بمب گـذاری می کردنـد و هـر آدم بی گناهـی  پیـش  را 
کـه چهـرۀ حزب اللهـی داشـت، را بـا گلولـه می زدنـد. تـرور و بمب گذاری، 
اولویـت اول برنامه هـای سـازمان، در آن مقطـع زمانی بود و با ایجاد وحشـت، 

می خواسـتند مـردم را از بدنـه  انقـاب، جـدا کننـد.
اوائـل،  مقابلـه با ایـن ترورهای کورکورانه، خیلی سـخت بود. هنوز وزارت 
اطاعات تشـکیل نشـده بـود. در خودِ سـپاه، واحدی به نـام واحد اطاعات 
شـکل گرفتـه بـود کـه کارهـای اطاعاتـی کشـور را انجـام مـی داد. درگیری 
مـا بـا منافقیـن، آن قـدر زیـاد بـود کـه اوایـل جنگ، اجـازه رفتـن بـه جبهه  را 
نداشـتیم. بـا پیگیری هـای اطاعاتـی- عملیاتـی، موفق بـه انهدام بسـیاری از 
خانه هـای تیمـی شـدیم. البتـه در این درگیری هـا، چهره های شـاخصی را هم 
از دسـت دادیـم. شـهید عبدالعظیـم خیر آبـادی* و شـهید اسـماعیل خلیلـی* 
معـروف بـه اسـماعیل چریـک کـه در جریان دسـتگیری یکـی از منافقین در 

خانـه تیمی به شـهادت رسـید.
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بـا توجـه بـه این کـه در ماه های نخسـت شـکل گیری این واحـد، تجربه چندانی  	
در زمینـه فعالیت هـای اطلاعاتـی وجـود نداشـت، برای مقابله بـا ضدانقلاب، چه 

طرح هایی داشـتید؟

گروهک هـای  و  منافقیـن  تحـرکات  بـا  مقابلـه  بـرای   13۵9 سـال  در 
کمونیسـت در سـطح شـهر ها، طرحـی بـا نـام الحدیـد اجـرا شـد. ایـن طـرح 
بـه منظـور انهـدام خانه هـای تیمـی در سـطح اسـتان، بـه اجـرا درآمـد و در 
شـهرهایی کـه گروهک هـا در آن هـا فعالیت بیشـتری داشـتند، عملیاتی شـد. 
شـهرهایی مثـل رشـت، لاهیجـان، بابـل، آمـل، قائم شـهر، سـاری، گـرگان و 

گنبـد تحـت پوشـش ایـن طـرح قـرار داشـتند.
بـرای نیروهـای درگیـر در ایـن طـرح، در همـه شـهرها کاس آموزشـی 
گذاشـته شـد و بـرای انجـام مأموریـت، از بیـن افـراد چـالاک و ورزیـده، 
عـده ای انتخـاب شـدند. افـرادی کـه در تغییـر چهـره هـم، زبـده و کاربلـد 
بودنـد. مـا هـم در مقابلـه بـا اقدامـات منافقین، شـیوه های خـاص خودمان را 
داشـتیم. ایـن اقدامـات در بـه دام انداختـن اعضـای سـازمان منافقیـن، خیلی 

جاهـا بـه درد مـا می خـورد.
در گـرگان یکـی از نیروهـا را بـرای تغییـر چهـره انتخاب کردیـم. به همه 
گفتیـم اگـر سـوژه ای بـه دسـت آوردنـد، سـریع به مـا خبـر دهند. به وسـیله 
بی سـیم، بـا نیروهـای لبـاس شـخصی در ارتبـاط بودیـم. بـه محـض دریافت 
گـزارش، وارد عمـل می شـدیم و سـوژه مـورد نظـر را دسـتگیر می کردیـم. 
در سـالن غذاخـوری سـپاه گـرگان، ناهـار می خوردیـم که یکی از پاسـدارها 
بـا  فرمانـده عملیـات سـپاه گـرگان.  احمـدی،  آقـای  رفـت سـراغ  و  آمـد 
اشـارۀ دسـت، میـز مـا را بـه او نشـان داد و گفـت: »آن شـخصی کـه آن جـا 
 نشسـته و بـا پاسـدارها ناهـار می خـورد، را از سـطح شـهر تعقیـب کردیـم. 

خیلی مشکوک است!«
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احمـدی خطـاب بـه او گفـت: »بسـیار خـب! شـما برویـد. مـن خـودم 
می کنـم.« پیگیـری 

بعد آمد پیش ما و گفت: »نیروهای شما چه کار کردند؟«
گفتم: »چطور؟«

کنـار مـن نشسـت و رو به بـرادری که کنار من نشسـته بـود، گفت: »این 
پاسـداری که پیش من آمد و میز شـما را نشـان داد، در شـهر دنبال سـوژه ای 
می گشـت، کـه به شـما رسـید، فکـر کرد منافق هسـتی و تـو را تعقیـب کرد. 

ولـی مثـل این که از دسـت اش فـرار کردی، ماجرا چیسـت؟«
مأمـور مخفـی مـا، ریش هایـش را زده بـود و سـیبیل داشـت. شـلوار جین 
پوشـیده و کاهـی روی سـرش گذاشـته بـود. گفـت: »من در یـک خیاطی 
بـودم کـه ایـن بنـده خـدا، بـه قیافـه و سـر و وضـع من شـک کرد. فکـر کرد 
منافقـم. مـن او را می شـناختم و می دانسـتم از پاسـدارهای گـرگان اسـت، 
ولـی او به خاطـر تغییـر چهـره ، مـرا نشـناخت. خاصـه تعقیبـم کـرد. من هم 
از دسـتش فـرار کـردم، خـودم را بـه سـپاه رسـاندم و وارد محوطه شـدم. این 
بنـده خـدا، خیـال کـرد یکـی از منافقیـن، وارد سـپاه شـده. حـالا هـم کـه 
دیـده مـن یک راسـت وارد سـالن غذاخوری شـدم و در کنار پاسـدارها ناهار 

می خـورم، فکـر کـرد نکنـد، عامـل نفوذی باشـم!«

کنش منافقین، بعد از دستگیری و در حین بازجویی، چطور بود؟ 	 وا

رفتـار خاص خودشـان را داشـتند. تا 4۸ سـاعت، اصاً حـرف نمی زدند. 
اگـر هـم مطلبـی بـه زبـان می آوردنـد، بـرای رَد گم کـردن بـود. مثاً نشـانی 
قـراری را می دادنـد، مـا سـر آن قـرار می رفتیم و بعـد از کلی معطلـی، متوجه 
دروغ بـودن اش می شـدیم. در ایـن مـدت، رابطیـن آن هـا می فهمیدنـد کـه 
بـود   فـرد مـورد نظـر دسـتگیر شـده و بافاصلـه دور می شـدند. اگـر لازم 
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حتـی بـه شهرسـتان دیگـری می رفتنـد. بعـد از 4۸ سـاعت، وقتـی زبـان، بـاز 
می کردنـد و محـل قـرار یـا خانـه تیمـی را لـو می دادنـد، خودمان را بـه آن جا 
می رسـاندیم، ولـی می دیدیـم اتاقـی کـه آن هـا اجـاره کـرده بودنـد، تخلیـه 
شـده. صاحب خانـه کـه هیـچ ارتباطـی بـا مسـتأجرها نداشـت، می گفـت: 

»همیـن چنـد سـاعت پیـش، یـا یکـی دو روز قبـل، از این جـا رفته انـد.«
گاهــی هــم بــه دروغ، افــراد بی گنــاه را همــکار خودشــان معرفــی 
ــاط  ــخص ارتب ــان ش ــا ف ــن ب ــت م ــق می گف ــک مناف ــی ی ــد. وقت می کردن
دارم و او را می شناســم، مــا نمی توانســتیم بــه راحتــی از کنــار ایــن موضــوع 
بگذریــم. کمــی زمــان می بــرد تــا نتیجــه پیگیــری، معلــوم شــود و بفهمیــم 
ــرای  ــا ب ــن ترفنده ــۀ ای ــه. هم ــا ن ــن ارتباطــی دارد ی ــا منافقی ــن شــخص، ب ای
وقت کشــی و گمــراه کــردن مــا بــود. گاهــی اوقــات، روی حســاب 
کدهــای غلــط منافقیــن، ســاعت ها در یــک محــل، معطــل می شــدیم و بــه 
ــه آدم  ــد ک ــم می کردن ــر ه ــتان هایی س ــا داس ــرای م ــیدیم. ب ــه  نمی رس  نتیج

از تعجب شاخ درمی آورد.
شـخصی را دسـتگیر کـرده بودیـم. در بازجویـی، برخـورد خوبـی بـا او 
تکـه کاغـذی شـبیه کاغـذ دعانویس هـا،  بدنـی،  تفتیـش  از  بعـد  داشـتیم. 
از جیـب کـت اش پیـدا کردیـم. روی کاغـذ مچالـه شـده، مطالبـی بـا خـط 
بسـیار ریـز، نوشـته شـده بـود. به طوری کـه قابل خوانـدن نبـود. از او توضیح 

خواسـتیم. گفـت چیـز بی اهمیتـی اسـت و می توانیـد آن را دور بیندازیـد.
منافقیـن، اطاعـات مـورد نیـاز خودشـان را بـه این شـیوه می نوشـتند و یا 
کلمـات و جمـات را پـس و پیـش و جابه جـا می کردنـد، طـوری کـه فقـط 

خودشـان متوجـه معنـی آن می شـدند.
گفتم:»اهل کجایی؟«

گفت: »بابل!«
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بابـل  بابلی هـا نمی خـورد. پرسـیدم: »اهـل کـدام منطقـۀ  بـه  لهجـه اش 
را می شناسـی؟« بابـل، چـه کسـانی  آدم هـای سرشـناس  از  هسـتی؟ 
حرفش را عوض کرد و گفت: »اهل بابل نیستم. قائم شهری ام.«

بالأخـره بعـد از 4۸ سـاعت اعتـراف کـرد که از دوسـتان آقای ورداسـبی 
و مسـئول پذیـرش منافقیـن در گـرگان اسـت! تحقیـق کردیم و فهمیدیم سـپاه 
قائم شـهر دنبـال ایـن آدم اسـت. بـه آقـای نـادری، فرمانـده سـپاه قائم شـهر 
زنـگ زدم و گفتـم: »فـردی بـه ایـن نـام را بازداشـت کرده ایـم و الان پیـش 

ماسـت. اعتـراف کـرده مسـئول پذیـرش منافقیـن در گرگان اسـت.«
نـادری گفـت: »مـا مدت هاسـت دنبـال ایـن شـخص هسـتیم. یکـی از 
عناصـر تأثیرگـذار سـازمان در جذب نیروی انسـانی اسـت. همان جـا نگه اش 

داریـد تـا مـا بیاییم.«
بـا اطاعاتـی کـه از او بـه دسـت آوردیم، توانسـتیم پنـج نفـر از منافقین را 

در یکـی از خانه هـای تیمـی گلـوگاه دسـتگیر کنیم.

خانه های تیمی را چطور انتخاب می کردند؟ 	

به عنوان دانشجو، کارگر یا کارمند، خانه ای را اجاره می کردند.

کشف خانه های تیمی بگویید؟ 	 از خاطرات تان در خصوص 

در سـال1360، فرمانده عملیات سـپاه سـوادکوه شـدم. خانواده  در ساری 
زندگـی می کردنـد. بنـده، هفتـه ای یـک بـار، بـرای دیـدن آن هـا بـه سـاری 

می آمـدم. گاهـی پیـش می آمـد، ماه به مـاه هـم بـه خانـه سـر نمـی زدم.
خانـۀ مـا، در یـک کوچـۀ بن بسـت واقـع بـود. یـک بـار کـه بـرای دیدن 
خانـواده رفتـم، ماشـین سـپاه را جلـوی در همسـایه پـارک کـردم و وارد خانه 
شـدم. بـا خانـم و بچه ها سـام وعلیک کردم و روی سـکوی حیاط نشسـتم. 
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همـان موقـع، زنـگ خانه  به صـدا درآمـد. در را باز کردم. یکـی از خانم های 
همسـایه بـه محـض دیـدن من، گفـت: »آقای شمشـیربند، یـک غریبه داخل 
کوچـه ایسـتاده بـود و بـه ماشـین شـما نـگاه می کـرد. وقتـی مـرا دیـد، زود 
برگشـت و از روی دیـوار تـه کوچـه، پریـد و وارد باغ شـد. وقتی می خواسـت 

از روی دیـوار بپـرد، کلـت کمـری اش را دیدم!«
و  بـود  مـا  هم محلـی  کـه  خوشـی  آقارضـا  حیـاط  داخـل  را  ماشـین 
در همسـایگی مـا خانـه داشـت، بـردم و آقـای باجـان کـه دامادمـان بـود و 
درویشـعلی اکبـری، محمـد قربانـی و چنـد نفـر از بروبچه هـای سـپاه را هـم 

برمی گـردد. دوبـاره  غریبـه،  آن  داشـتم  حتـم  کـردم.  خبـر 
راه ورودی و خروجـی  بـاغِ انتهـای کوچـه، همـان دیـواری بـود کـه فـرد 
بـود. روی پشـت بام خانـه و روی دیوارهـا چنـد  پریـده  از روی آن  غریبـه 
نگهبـان گذاشـتیم تـا بـه محـض دیـدن سـوژه، او را دسـتگیر کننـد. بعـد بـه 
خانـه رفتـم تـا سـرپایی یک نـان و انگـوری بخورم. همیـن که پا تـوی حیاط 
گذاشـتم، از پشـت سـر، صـدای تیـر ژ.سـه بلنـد شـد. اسـلحه  بـه دسـت، به 

کوچـه رفتـم. دیـدم درویشـعلی اکبـری اسـت.
گفتم: »چرا تیراندازی کردی؟«

گفـت: »منافـق را دیدیـم. می خواسـت از بـاغ بیـرون بیایـد. تـا مـرا دید، پا 
بـه فـرار گذاشـت. ایسـت دادم. توجه نکرد. مـن هم یک تیر شـلیک کردم.«

آمدنـد.  بیـرون  خانه های شـان  از  مـردم  تیرانـدازی،  صـدای  اثـر  بـر 
بـه سـرعت بـه دنبـال منافـق فـراری رفتیـم. بـه هـر کوچـه  کـه می رسـیدیم، 
بالأخـره  راهنمایی مـان می کردنـد.  بودنـد،  منافـق  فـرار  مردمـی کـه شـاهد 
در یکـی از کوچه هـا، ناپدیـد شـد. چنـد دقیقـه ای چـرخ زدیـم و دنبـال اش 
از  بعـد  اهالـی،  از  یکـی  شـده.  خانـه  کـدام  وارد  نمی دانسـتیم  گشـتیم. 
 شـنیدن سـر و صـدا از خانـه  بیـرون آمـد. از او پرس وجـو کردیـم. گفـت: 
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»والله! الان چند وقتی اسـت که در خانۀ این همسـایه بغلی ما، رفت وآمدهای 
مشـکوکی می شود و آدم های غریبه ای در این جا تردد دارند.«

بـه بچه هـای کمیتـه، خبـر دادیـم و خانـۀ موردنظـر را محاصـره کردیـم. 
هفـت، هشـت نفـر از بچه هـای کمیتـه، خودشـان را بـه مـا رسـاندند. وارد 
خانـه شـدیم. وسـط حیـاط، در کنـار صاحب خانه، جوانی کاپشـن به دسـت 

ایسـتاده بـود. از صاحب خانـه پرسـیدیم: »ایـن آقـا کیسـت؟«
گفت: »برادرزادۀ من است. برای دیدنم آمده.«

یـک قـدم بـه جلـو برداشـتم تـا داخـل اتاق هـا را بگـردم، دیـدم از پشـت 
سـر، یـک نفـر شـلیک کـرد. یکـی از بچه هـای کمیتـه، آن جـوان را زد. 

گفتـم: »چـرا تیرانـدازی کـردی؟«
گفـت: »شـما که رویتـان را برگرداندی، از زیر کاپشـن، کلـت درآورد و 

می خواسـت شـما را بزنـد. من هم معطـل نکـردم و او را زدم.«
آمبولانـس خبـر کردیم، و جسـد او را منتقـل کردیم. ظاهـراً صاحب خانه 
پیرمـرد  کنـد.  معرفـی  خـودش  بـرادرزاده  را  او  تـا  بـود  کـرده  تهدیـد  را 
صاحب خانـه، رفتگـر شـهرداری بـود و مثـل خیلـی از مالکیـن، نمی دانسـت 
خانـه اش را بـه چـه کسـی اجـاره داده. بـه کمـک دختـر پیرمـرد، کـه زن 
باهوشـی بـود، سـرنخ های خوبـی از رفقـای این جـوان منافق، که بـه این خانه 
رفت وآمـد می کردنـد، بـه دسـت آوردیـم. بـا اسـتفاده از همیـن سَـرنخ ها، به 
افـرادی رسـیدیم کـه به صـورت پراکنـده، در خانه هـای تیمـی شـهر، مسـتقر 

بودنـد. ایـن افـراد، در بازجویـی، تعـداد دیگـری از منافقیـن را لـو دادنـد.





فصل      5      بحران جنگل ؛ مأموریت سوادکوه
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گروهک هـای ضدانقـلاب بـرای مقابلـه بـا نظـام، جنـگل بـود. بـه  	 مأمـن بعـدی 
کردنـد؟ گروه هـا جنـگل را انتخـاب  نظـر شـما، چـرا ایـن 

خانه هـای تیمـی سـطح شـهر، توسـط بچه هـا، شناسـایی و جمـع شـد. 
دیگـر، هیـچ خانـۀ تیمـی، امن نبـود. هر جـا می رفتند، خانـه ای اجـاره کنند، 

سـایه سـپاه را بـالای سرشـان حـس می کردنـد.
بـه همیـن خاطـر، تاکتیـک  خـود را تغییـر دادنـد و از خانه هـای تیمـی، بـه 
جنـگل پنـاه بردنـد. به زعم خودشـان می خواسـتند انقـاب  را از داخل جنگل و 
روسـتاها، به شـهرها بکشند و کشـاورزان و روسـتاییان را با خودشان همراه کنند.

گروهک ها به جنگل، با تمرکز بر آمل انجام شد؟ 	 چرا ورود 

یکـی از دلایـل اهمیـت شـهر آمـل، ارتبـاط بـا جـادۀ اسـتراتژیکی هـراز 
اسـت. آن هـا فکـر می کردنـد، چنانچـه بتوانند آمل را به اشـغال خودشـان در 

بیاورنـد، ارتبـاط مازنـدران را بـا تهـران قطـع می کننـد.
جـاده هراز، مسـیر مناسـبی بـرای انتقـال آذوقـه  و امکانات مورد نیازشـان 
بـه جنـگل بـود. گاوسـراهایی در جنـگل  آمـل وجود داشـت که بـه آن ها این 
امـکان را مـی داد تـا از طریـق ارتباط بـا گالش های محلی، بخشـی از نیازهای 
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خـود را برطـرف کننـد. گالش هـا، به راحتـی می توانسـتند به شـهر رفت وآمد 
کننـد و کسـی بـه آن ها شـک نمی کرد.

ایـن دیـدگاه اشـتباه را هـم داشـتند کـه مـردم آمـل، بـا آن هـا همراهـی 
می کننـد. قصـد داشـتند بـه محـض ورود بـه آمـل، چند تـا از مراکز حسـاس 
شـهر را بـه دسـت بگیرنـد. بعـد اعـان آزادی و اسـتقال کننـد و گروه های 

ضدانقـابِ اسـتان را بـه آن جـا بکشـند.

گالش های محلی استفاده نمی کردید؟ 	 شما از وجود 

مـا هم بعضـی از کارهای اطاعاتی را به وسـیلۀ گالش ها انجام می دادیم. 
بـه آن هـا می گفتیـم چـه کار کننـد کـه گروهک ها متوجـه همـکاری آن ها با 
سـپاه نشـوند. حتـی می گفتیـم اگر اعضای گروهک ها به سـراغ شـما آمدند، 
در ظاهـر بـا آن هـا همکاری کنید تا به شـما شـک نکنند و شـما را مـورد آزار 
و اذیـت قـرار ندهنـد. اگر تحرکـی از ضدانقاب می دیدند، خبـر را بافاصله 
بـه مـا می رسـاندند. مـا هـم بررسـی می کردیـم و در صـورت لـزوم، اقدامات 
لازم را انجـام می دادیـم. منافقیـن از آن هـا امکاناتـی مثـل آرد، روغـن، شـیر 
و ماسـت می گرفتنـد. اگـر خانواده هـا، تـن بـه ایـن کار نمی دادنـد، بـه زور 
متوسـل می شـدند، تهدیدشـان می کردنـد و می گفتنـد کـه اگـر برویـد و بـه 
سـپاه و کمیتـه خبـر بدهید، دیگر امنیـت جانی نداریـد. منافقیـن چندبار این 
تهدیدهـا را عملـی کردنـد. میرزاخـان، یکـی از گالش هـای منطقۀ آق مشـهد 

بـود کـه توسـط منافقین، بـا کارد تکه تکه شـد.

چرا؟ به جرم همکاری با سپاه؟ 	

بلـه، میرزاخـان بـا مـا در ارتبـاط بـود و مـوارد مشـکوک، را بـه مـا اطـاع 
مـی داد. منافقیـن از ایـن موضـوع باخبـر شـدند. شـبانه بـه خانـه اش رفتنـد و 
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دسـت و پایـش را بسـتند. بعـد جلوی چشـم زن و بچه اش، او را بـا ضربه های 
چاقـو، به شـهادت رسـاندند. می دانسـتند اگر ایـن خبر به گـوش گالش های 
دیگـر برسـد، دیگـر جـرأت نمی کنند با سـپاه همـکاری کنند؛ ولـی علی رغم 
همـۀ ایـن مسـائل، بـاز ارتباط مناسـبی بـا گالش ها داشـتیم و سـعی می کردیم 
گاه کنیـم. یـک روز من  آن هـا را نسـبت بـه چهـره واقعـی منافقیـن، آشـنا و آ
و آقـای احـراری1 و دو، سـه تـا از بچه هـای سـپاه، تصمیـم گرفتیم گشـتی در 

جنگل هـای چالـوس بزنیم.
معمـولًا بـرای چنیـن گشـت هایی بـا لبـاس فُـرم سـپاه نمی رفتیـم. آقـای 
احـراری، شـلوار جیـن آبـی رنگ پوشـیده بـود و کفـش کتانی. بنده و سـایر 
دوسـتان هـم بـا لبـاس شـخصی و سـر و شـکلی شـبیه گروهکی ها بـه جنگل 
رفتیـم. البتـه اسـلحه داشـتیم. ماشـین لنـدرور را در حاشـیۀ جنـگل، پـارک 

کردیـم و نزدیـک بـه شـش سـاعت، پیـاده رفتیم.
دَر عمـق جنـگل، بـه چنـد تـا گالـش برخوردیم که مشـغول قطـع درخت 
بودنـد. بـه محـض دیدن مـا، اره موتـوری  را خاموش و مـا را به خـوردن چای 
دعـوت کردنـد. خسـته نباشـید گفتیـم و کنارشـان نشسـتیم. سَـر صحبـت 
کـه بـاز شـد، نـگاه معنـی داری بـه احـراری انداختـم و بی مقدمـه شـروع بـه 

بَدوبـی راه گفتـن بـه سـپاه و انتقـاد از عملکـرد پاسـدارها کردم.
یکـی از گالش هـا گفت: »شـماها چـه کاره اید کـه دربارۀ پاسـدارها این 

طـور حـرف می زنید؟«
گفتـم: »پیـش خودمان بمانـد! ما عضو سـازمان مجاهدین خلق هسـتیم. 
الان آمدیـم در جنـگل دوری بزنیـم، تـا اگـر جـای مناسـبی گیرمـان آمـد، 

1. سـردار حسـن احراری؛ اهل اسـتان فارس و از دانشـجویان دانشـکده کشـاورزی ساری 
در سـال های پیـش از انقـاب کـه در جریـان تشـکیل نهادهـای اولیـه انقـاب در اسـتان 

مازنـدران فعال بـود. )راوی(



      |   شار و شرر100

مُسـتقر شـویم. شـما هـم اگـر مُشـکلی داریـد کـه مـا می توانیـم آن را حـل 
کنیـم، بگوییـد. وگرنـه ایـن  پاسـدارها کـه بـه داد مـردم نمی رسـند!«

بـه  کـرد  شـروع  و  گرفـت  مـرا  حرف هـای  پـیِ  هـم  احـراری  آقـای 
منفی بافـی علیـه انقـاب و سـپاه! می خواسـتیم مَـزۀ دهان شـان را بفهمیـم، تـا 
اگـر اطاعاتـی از گروهک هـا دارنـد بـه مـا بگوینـد. همان طـور کـه حـرف 
می زدیـم، چـای می خوردیـم که ناگهـان یکـی از آن ها که حـدود چهل وپنج 
سـال سـن داشـت، رو بـه ما کرد و گفـت: »یالا! یـالا! زود کاسـه کوزه تان را 

جمـع کنیـد، برویـد. ایـن جـا جـای خَر بسـتن شـما نیسـت!«
ایـن  از فحشـی کـه داد، خوشـحال شـدیم. مشـخص شـد  تَـه دل مـان 
گفـت:  اَحـراری  آقـای  ندارنـد.  منافقیـن  از  خوشـی  دلِ  خـدا  بنده هـای 
»داداش! حـالا چـرا ناراحـت شـدی؟ اصاً شـما می دانید ما بـرای چه کاری 
ایـن جـا هسـتیم؟ چـرا دردسـرِ ماندن در جنـگل را تحمـل می کنیم؟ مـا برای 
آزادی خلـق، ایـن کارهـا را می کنیـم. آمدیم تا شـما روسـتاییان زحمتکش را 

نجـات بدهیـم و جـان  خودمـان را بـرای شـماها کَـف دسـت  گرفتیـم.«
گالش ها ساکت شدند و زُل زدند به ما.

گقتم: »اگر بچه های سپاه، این اطراف هستند و شما را آزار و اذیت می کنند، 
نترسید، به ما بگویید، می رویم حساب شان را کف دست شان می گذاریم.«

ناگهـان همـان فـردی کـه چنـد دقیقـه پیـش، با تنـدی با مـا برخورد کـرد، با 
عصبانیـت از جـا بلنـد شـد، اره موتـوری را برداشـت و گفـت: »اگـر یک کام 
دیگـر دربـارۀ سـپاه و انقاب حرف بزنید، با همین اره کمرتـان را قطع می کنم!«

انقـاب، زیـاده روی کـرده بودیـم. فکـر  ظاهـراً در بدگویـی از سـپاه و 
نمی کردیـم گالش هـا تـا ایـن انـدازه روی بچه هـای سـپاه حساسـیت داشـته 
اوضـاع،  دیـدم  کـه  مـن  نداشـتیم.  را  عکس العملـی  چنیـن  انتظـار  باشـند. 
 خطرناک شـده، خودم را کنار کشـیدم و سـریع کُلت را از جیبم بیرون آوردم. 
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چـون تهدیـد آن گالـش، به نظـر جدّی می آمـد. کلت را به طرفش نشـانه رفتم 
و گفتـم: »اگـر جُم بخورید، شـلیک می کنم.«

گالـش هـم بی معطلـی اره موتـوری  را روشـن کـرد و بـا صـدای بلنـد 
گفـت: »حـالا کـه ایـن جـور شـد، پَـس یـا مـا یـا شـما!«

آقای احراری با خونسـردی چای را سـر کشـید و از جایش بلند شـد. خندید 
و رو بـه گالـش گفـت: »آقـا دَم شـماها گـرم! نیـازی بـه ایـن کارهـا نیسـت. ما 
پاسـدار هسـتیم و بـرای سرکشـی به جنـگل آمدیم. می خواسـتیم با ایـن حرف ها 

ببینیـم چنـد مَـرده حاجید. خـدا حفظ تان کنـد. رو سـفیدمان کردید!«
وقتی مطمئن شـدند که ما منافق نیسـتیم، لبخندی روی چهرۀ خسته شـان 
نشسـت و آرام شـدند. گالشـی کـه بـا اره موتـوری، مـا را تهدیـد کـرده بـود 
گفـت: »واقعاً شـما پاسـدارید؟ خدا شـاهد اسـت اگـر نمی گفتید، بـا همین 
انقاب مـان  پـایِ  انقـاب کردیـم و  اره، کمرتـان را نصـف می کـردم. مـا 
ایسـتاده ایم! مُجاهـد دیگـر چیسـت؟! این هـا همگـی منافق اند. مجاهد کسـی 
اسـت کـه بـه مـردم خدمـت می کند، نـه ایـن منافقینی کـه کاری جُز کُشـتن 

مـردم بی گنـاه و زورگیـری و غـارت امـوال روسـتاییان ندارند.«
بعـد از این کـه از گالش ها خداحافظی کردیم و به سَـمت پادگان اَلمهدی 
چالـوس راه افتادیـم، در بیـن راه بـا آقـای احـراری دربارۀ ایـن موضوع حرف 
می زدیـم. می گفتیـم ایـن خیلـی مُهـم اسـت کـه در جنگل هـای مازنـدران، 
چنیـن آدم هایـی زندگی می کنند و بـه صورت خودجوش، دل شـان با انقاب 

اسـت و تعصـب خاصی نسـبت بـه بچه های انقابـی دارند.

تحرکات ضدانقلاب در جنگل های سوادکوه چگونه بود؟ 	

شـب تاسـوعای سـال 1360 قـرار بـود بـه همـراه تعـدادی از نیروهـا، بـه 
روسـتای اِسـاس بروم و به عنـوان فرماندۀ عملیات سـپاه سـوادکوه، برای مردم 
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سـخنرانی کنم. روسـتای اسـاس در سـوادکوه واقع اسـت، ولی در آن مقطع، 
از لحـاظ تقسـیمات کشـوری، زیـر نظـر سـپاه سـاری بـود و از نظـر حضـور 
منافقیـن، نقطـۀ حسـاس و مهمـی به حسـاب می آمـد؛ در صورتی کـه ما هنوز 
در آن جـا پایگاهـی تشـکیل نـداده بودیـم. بـه همین خاطـر، لازم بـود مردم را 

نسـبت به حضـور منافقیـن در منطقـه، هوشـیار کنیم.
مـردم روسـتای اسـاس، مثـل سـایر مناطـق روسـتایی مازنـدران، بـه برگـزاری 
آیین های ماه محرم، بسـیار پایبند هسـتند. اهالی، در ایام عزاداری امام حسـین)ع(، 
خودشـان را بـه روسـتا می رسـانند تـا در کنـار سـایر هم محلی هـا، بـه عـزاداری 
بپردازنـد. از قبـل، مخبرهـا بـه مـا اطـاع داده بودنـد کـه منافقیـن در این روسـتا 
رفت وآمـد دارنـد و بعضـی از امکانـات خودشـان را از این طریـق تهیه می کنند. 
از سـپاه حرکت کردیم و بعد از اذان مغرب و عشـا به این روسـتا رسـیدیم. وضو 
گرفتیـم و نمـاز را بـه اتفـاق جمعـی از اهالـی روسـتا خواندیـم. بعد بلندگـو را به 
دسـت گرفتـم و دربـارۀ ایدئولوژی و گرایش های فکری منافقیـن و اهداف آن ها 

بـرای ضربـه زدن بـه انقـاب و نظام، بـرای مردم صحبـت کردم.
اسـتنباط مـن ایـن بود کـه صـدای بلندگو، بـه جنگل هـای اطراف روسـتا 
سـاعت  می شـنوند. حول وحـوش  را  سـخنرانی ام  هـم،  منافقیـن  و  می رسـد 
یـازده و نیـم، کارمـان در آن جـا تمـام شـد. سـوار لنـدرور شـدیم و بـه اتفـاق 
بچه هـا بـه طـرف سـپاه حرکـت کردیـم. بـرای این کـه به جـاده  اصلی برسـیم 
و بـه سَـمت مقـر اصلی مـان در آزادمِهـر، حرکت کنیـم، باید مسـیر مارپیچی 

جـاده جنگلـی را طـی می کردیـم.
در آن سـال ها، منطقـۀ آزادمهـر کـه در پل سـفید واقـع اسـت، امکانـات 
خاصـی نداشـت و خالـی از سَـکَنه بـود. شـب ها کـه خلوت تـر هـم بـود. 
نرسـیده بـه شـیار اصلـی بـالای جنـگل، در کمیـن منافقیـن اُفتادیـم. تیـری 
 بـه دَر سـمت راننـده، اصابـت کـرد. آقـای ابوطالبـی، راننـدۀ لنـدرور بـود. 
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مـن هم کنار دسـت او نشسـته بودم. سـید عبـاس رحمانی و دو تا از دوسـتان 
پاسـدار هـم پُشـت ماشـین نشسـته بودنـد. همگـی مُسـلح بودیـم. سـریع از 
لنـدرور پیـاده شـدیم و شـروع بـه تیرانـدازی کردیم. تا سـپاه آزادمهـر، فاصلۀ 
چندانـی نبـود. ابوطالبـی دوان دوان بـه سَـمت مقـر سـپاه حرکـت کـرد تـا 
کمـک بیـاورد. منافقیـن کـه اوضـاع را این طـور دیدنـد، از تاریکـی شـب 

اسـتفاده کردنـد و بـه داخـل جنـگل گریختنـد.
کمیـن آن شـب، چنـدان مُهـم نبود. مُهـم ، اتفاقی بـود که صبـح روز بَعد 
افتـاد! حـدود سـاعت هفت، یکی از اهالی روسـتای اسـاس، به مقر سـپاه آمد 

و گفـت: »با آقای شمشـیربند کار دارم!«
جلو رفتم و گفتم: »بفرما! من شمشیربند هستم.«

بـه  گفـت: »آقـای شمشـیربند، راسـتش را بخواهیـد دیشـب کـه شـما 
روسـتای مـا آمدیـد، مـن داخـل روسـتا نبـودم، گاوم گم شـده بود. شـبانه به 
جنـگل رفتـم تـا پیدایـش کنـم و به بُنـه برگردانم. بـه دنبال گاو می گشـتم که 
یـک مرتبـه، سـه نفر جلوی مـرا گرفتند و گفتند دسـت ها بالا! وحشـت کردم 

و از آن هـا پرسـیدم موضـوع از چـه قـرار اسـت؟ شـماها کی هسـتید؟«
هــر ســه نفــر، هیکلــی و مُســلح بودنــد. پیراهــن و شــلوار ســیاه هــم بــه 
ــتند،  ــرم گذاش ــلحه  را روی کم ــوک اس ــد. ن ــم را ندادن ــتند. جواب ــن داش ت
ــا  ــی  از آن ه ــم، یک ــه راه رفتی ــی ک ــم. کم ــت کن ــا، حرک ــر از آن ه ــا جلوت ت

ــر؟« ــب چــه خب پرســید: »خُ
گفتم: »یعنی چی، چه خبر؟!«

گفت: »اِمشب در روستای اساس چه خبر است؟«
گفتم: »ولله گاو من تو جنگل گُم شده، آمدم آن زبان بسته را پیدا کنم.«

پاسـدارها  از  یکـی  امشـب  نمی دانـی کـه  »یعنـی  دیگـر گفـت:  یکـی 
کنـد!« سـخنرانی  شـما  روسـتای  در  می خواهـد 
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گفتم: »نه! خبر ندارم.«
آن ها مرا وسـط جنگل نگه داشـتند و اجازۀ برگشـتن به روسـتا یا گشـتن پی 

گاو را ندادنـد. گفتنـد: »این جـا می مانـی، تا ما به تو اجازه برگشـت بدهیم.«
خاصـه مرا دو، سـه سـاعت وسـط جنـگل سـرگردان کردند. بعـد، دیدم 
سـه، چهـار نفـر دیگر هـم به این سـه نفر اضافه شـدند. پنج نفرشـان بـه پایین 
جنـگل و روسـتای اسـاس رفتنـد. دو نفـر هم پیش مـن ماندند. فکـر می کنم 
حـدود سـاعت دو نصفـه شـب بـود کـه بالأخـره مـرا رهـا کردنـد و گفتنـد: 
 »حـالا بـرو! ولـی اگـر بـه کسـی بگویـی کـه امشـب مـا را این جـا دیـدی، 

حتماً تاوانش را می دهی!«
از دست شـان کـه خـاص شـدم، دیگـر بـه روسـتا نرفتـم، یک راسـت به 
این جـا آمـدم تـا موضـوع را با شـما در میان بگـذارم. گفتم این هـا حتماً همان 

منافقینـی هسـتند کـه اطراف روسـتای ما، پرسـه می زنند.«
این کـه ایـن مـرد روسـتایی، اول صبح، بـا وجـود تهدید منافقیـن، خودش 
را بـه مـا رسـاند، برایـم خیلـی جالـب بـود. چـون نشـانه احسـاس مسـئولیت 
مـردم و همدلـی آن هـا بـا بچه هـای سـپاه بـود. ایـن بنده خـدا می توانسـت به 
خانـه اش بـرود و روی حسـاب تهدید منافقین، به کسـی چیـزی نگوید. رابِط 
یـا مُخبـر مـا هـم کـه نبـود. یـک آدم معمولـی بـود. همان جـا بـود که بـه یاد 
جملـۀ حضـرت امـام)ره( افتادم کـه در یکی از صحبت های شـان بـه اطاعات 

36 میلیونـی اشـاره کـرده بودند.
بچه هـا بـرای شناسـایی محـل منافقینـی کـه آن شـب بـه مـا کمیـن زدنـد 
و ایـن بنـده خـدا را هـم چنـد سـاعت گرفتـار کردنـد،  دسـت بـه کار شـدند 
و چنـد روز بعـد، آن هـا را در حوالـی روسـتای اسـاس دسـتگیر کردیـم. در 

بازجویـی، بـه کمیـن شـب تاسـوعا علیـه بچه هـای سـپاه، اعتـراف کردنـد.
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سـال 1360، آیـت الله خامنـه ای،  رئیـس جمهـور وقـت بـه مازنـدران تشـریف  	
آوردنـد. خاطـره ای از حضـور ایشـان نداریـد؟

چـرا! ایشـان بـرای دیـدار بـا مـردم مازنـدران و بازدیـد از سـپاه، به سـاری 
تشـریف آوردنـد. قـرار بـود در حضـور ایشـان برنامـه صبحـگاه اجـرا کنیم و 

مـن مُجری مراسـم باشـم.
ایشـان کـه بـه سـپاه، تشـریف آوردنـد، بنـده بـالای سـکوی صبحـگاه 
ایسـتاده بـودم تـا بـه نیروها ایسـت خبـردار بدهـم. خیلی خوشـحال بـودم. به 
محـض ورود ایشـان، بی اختیـار و بـا صدای بلنـد، فریاد کشـیدم: »صَل علی 

محمّـد، بـوی خمینـی آمـد، صَـل علـی محمّـد، بـوی بهشـتی آمد.«
چندبـار پشـت سَـر هـم، ایـن شـعار را تکـرار کـردم. آقـا پشـت تریبـون، 
کنـار سـکویی که بنـده در حال شـعار دادن بودم، ایسـتادند تا سخنرانی شـان 
را شـروع کننـد. ولـی مـن ول  کـن قضیـه نبـودم و همچنـان شـعار مـی دادم: 

»صـل علـی محمـد، بـوی خمینـی آمد!«
کنتـرل احساسـاتم، دسـت خـودم نبـود. جمعیـت هـم پابه پـای مـن شـعار 
می دادنـد. آقـا، چنـد دقیقـه ای کنـارم ایسـتادند و مرا نـگاه کردند. بعد دسـت 
مبارک شـان را روی سَـر بنـده کشـیدند. این دَسـت کشـیدن، یعنـی دیگر بس 

اسـت، تمـام اش کن!
یکـی از افتخـارات بنـده در طـول عُمـرم، همیـن اسـت که حضـرت آقا، 
روی سـرم، دسـت کشـیدند و لبخندی به مـن هدیه کردنـد. آن روز، وجودم 
پـر از ذوق و شـوق بـود. حضـرت آقـا بعد از سـخنرانی، به اسـتانداری رفتند. 
 از بنـده و حـاج مهـدی محمـدی1، آقـای حسـینی۲، آقـای ناصـر گرزیـن3، 

1. فرمانده وقت قرارگاه حضرت ابوالفضل. )راوی(
۲. رئیس ستاد منطقه 3 گیان و مازندران. )راوی(

3. مسئول عملیات منطقه 3 گیان و مازندران. )راوی(
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برادر بهنام 1، شـهید طوسـی* و تعدادی دیگر از دوسـتان، دعوت کردند تا در 
جلسـۀ اسـتانداری، شـرکت کنیـم و گـزارش وضعیت گروه هـای ضدانقاب 

و منافقیـن در جنـگل و خانه های تیمی را به استحضارشـان برسـانیم.
یکی دیگر از مسـئولانی که در آن سـال ها، به مازندران آمدند، آقامحسـن 
رضایـی بـود. حاج محسـن، آن موقـع، مسـئول واحـد اطاعـات سـپاه بـود و 
بـرای راه انـدازی سـپاه منطقـه 3، بـه مازنـدران آمـد. تـا آن روز، ایشـان را از 
نزدیـک ندیـده بودیـم. بـا گروهـی از بچه هـا، تـازه از رزم شـبانه در جنـگل 
برگشـته بودیـم کـه یـک بنـز سـفید رنـگ را جلـوی سـپاه دیدیم. پرسـیدیم: 

»چه کسـی آمـده؟«
گفتند: »آقامحسن رضایی.«

آن  شـب قصـد داشـتیم به بچه ها شـبیخون بزنیم، تا میـزان آمادگی آن ها را 
بسـنجیم. از پشـت سـاختمان صدا وسـیما در خیابان جام جم سـاری، خودمان 
را بـه دیوارهـای سـپاه رسـاندیم و پریدیـم داخـل حیـاط. بعـد با فشـنگ های 
مَشـقی، شـروع بـه تیرانـدازی کردیـم. البتـه خـودم چنـد تـا تیـر جنگـی هـم 
شـلیک کـردم که یکـی از آن تیرها، به لاسـتیک ماشـین آقـای رضایی خورد 

و پنچـر شـد. فریـاد می کشـیدیم که به سـپاه شـبیخون زدنـد و ...
بعـد از پایـان ماجـرا، چنـد دقیقـه ای بـرای بچه هـا صحبـت کـرده و آن ها 
را توجیـه کردیـم کـه در چنیـن مواقعـی، بایـد چـه کار کننـد و ایـن جملـه را 
از قـول آقـای حامـدی، مربـی تخریـب پـادگان چالـوس، بـه آن هـا گفتم که 

»حتـی موقـع خـواب، یک چشـم پاسـدار بایـد بیدار باشـد!«
آقـای رضایی، از خشـم شـب ما خـوش اش آمد و گفـت: »فکر می کردم 

آن سـر و صداها، مال یک عملیات بزرگ باشـد.«

1. سـردار بهنام شـریعتی فر، مسـئول سـتاد عملیاتی جنگل در آمل و از چهره های تأثیرگذار 
قرارگاه حضرت ابولفضل که بعدها از فرماندهان ارشـد نیروی انتظامی شـد. )راوی(



شار و شرر    |      107

مـا را بابـت این کار تشـویق کـرد. من هم بابت پنچری لاسـتیک ماشـین، 
شـخصاً از ایشـان عذرخواهی کردم.

ــا منافقیــن در جنــگل، طرح هــای خاصــی هــم از طــرف ســپاه  	 ــه ب ــرای مقابل ب
اجــرا شــد؟

بله، طرح شهید کانتری و طرح شهید کاهدوز. طرح شهید کاهدوز، 
مربوط به جنگل و طرح شهید کانتری، در ارتباط با ایست و بازرسی های 
جاده ای بود. این طرح، سراسری بود و در تمام جاده های کشور، اجرا می شد. 
این طرح ها، فضا را به شدت برای گروه های محارب و ضدانقاب ناامن کرد. 
طوری که فهمیدند دیگر نمی توانند در قالب خانه های تیمی فعالیت کنند و 
به  باشند. در طرح شهید کاهدوز،  به  راحتی در جاده ها، رفت وآمد داشته 
دستور قرارگاه حضرت ابوالفضل1 که مسئولیت مقابله با تحرکات ضدانقاب 
را بر عهده داشت، قرارگاهی در شیرگاه زدیم. آقایان طوسی، حسینی، فارابی، 
رضا اسماعیلی و سایر دوستان نیز، عضو قرارگاه بودند. فعالیت قرارگاه ما در 
حوزۀ شهرهای ساری، قائم شهر، شیرگاه و منطقۀ سوادکوه بود. اگر در جنگل 
یا شهرهای استان، تحرکی توسط گروه های ضدانقاب دیده می شد، سپاه این 
شهر ها موظف بودند به قرارگاه اطاع بدهند تا پس از بررسی، تصمیمات لازم 
اتخاذ شود. مثاً تعقیب وگریز در دستور کار قرار بگیرد، یا کار اطاعاتی و 

شناسایی های موردنیاز انجام شود.
تابسـتان سـال 1360  در راسـتای اجرای طرح شـهید کانتری، مشخصات 
خانمـی را بـه مـا دادنـد کـه از تهـران حرکـت کـرده و بـه سـمت مازنـدران 
بگیریـد.  نظـر  زیـر  را  او  رسـید،  کـه  آن جـا  بـه  گفتنـد  بـود.  حرکـت   در 

1. در ایـن قـرارگاه که در منطقۀ 3 گیان و مازندران تشـکیل شـده بـود، عمدۀ تصمیمات 
پیرامـون مأموریت هـا و عملیات هـای جنگل اتخاذ می شـد.
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بچه هـا سـاعت حرکـت سـوژه را می دانسـتند و قـرار بـود در ایسـت بازرسـی 
شـیرگاه، جلـوی ماشـین او را بگیرنـد. مشـخصات ماشـین را بـه بچه هـای 
گشـت شـیرگاه1 دادیم و در آن جا یک ایسـت و بازرسـی گذاشـتیم. سرگشت 

یـا سـرگروه مـا، آقـای قاسـم  نژادامـری، از بچه هـای زیـرآب بود.
ایسـت بازرسـی ها، بـرای ۲4 سـاعت برنامه ریـزی می شـد. بچه هـا هـم، 
هـر دو، سـه سـاعت یـک بـار، پست شـان را عـوض می کردنـد و جا به جـا 
می شـدند. نشـانی فـرد مـورد نظـر را بـه نژادامری دادیـم و خودمان هم پشـت 
بی سـیم، گـوش بـه زنـگ نشسـته بودیـم. بعـد از چنـد سـاعت، بـه مـا خبـر 
دادنـد کـه سـوژه، موفـق به فرار شـده. آدرس خانـۀ خواهرش را در قائم شـهر 
داشـتیم. ظاهـراً قـرار بـود بـه آن جـا بـرود. از سـوادکوه بـه طـرف قائم شـهر 
حرکـت کردیـم. خانـه، در ابتـدای شـهر واقـع بـود. چـون موضـوع حساسـی 
بـود، زنـگ خانـه را نزدیـم. از بچه هـا خواسـتم از بـالای دیـوار بـه داخـل 
خانـه بپرنـد و در را بـاز کننـد. خانـه ای ویایـی بـود و بالـغ بـر دو هـزار متر، 
زمیـن داشـت. خواهر و شـوهرخواهر سـوژه، وقتی ما را وسـط حیـا ط دیدند، 

سراسـیمه جلـو آمدنـد و گفتنـد: »چـه خبر شـده؟«
گفتم: »مهمانی که الان به خانۀ شما آمد، کجاست؟«

خانـه  بـر  و  دور  بـه  نگاهـی  کـرد.  بی اطاعـی  اظهـار  شـوهرخواهرش 
انداختیـم. آن موقـع دیـوار منـازل، مثـل الان ده سـانتی نبـود. حداقـل سـی، 
چهـل سـانتی می شـد. یـک دفعـه میـان همـان دیوارهـا، سـوژه  را دیدیـم. 
خـودش را بـا زیرکـی، پنهـان کرده بـود. بافاصله بـرای دسـتگیری اش اقدام 
کردیـم. او هـم به سـرعت سـیانور زیـر زبانـش را قـورت داد. آمبولانس خبر 
کردیـم، ولـی فایـده ای نداشـت. تمـام ایـن اتفاقـات، ده دقیقـه طول کشـید. 

نتوانسـتیم از آن شـخص، اطاعاتـی کسـب کنیـم.
1. پادگان آموزشی شهید قاسمیان، واقع در شیرگاه مازندران.
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گر خاطرات دیگری هم از اجرای این طرح دارید، می شنویم. 	 ا

بلـه، یکـی از ایـن وقایـع، در ایسـت بازرسـی سـاری اتفـاق افتـاد. جلوی 
پاسـگاه هولار، ایسـت بازرسـی گذاشـتیم. همکاری داشـتیم به نام سید صفر 
موسـوی. سـید صفـر جلـوی ماشـین ها را می گرفـت. ماشـینی را متوقف کرد 
کـه سرنشـینان آن، دو تـا خانـم بودنـد، که یکی شـان بچه ای در بغل داشـت. 
سـید ، بـا این کـه سـواد چندانـی نداشـت، ولـی آدم زبـل و زیرکـی بـود. بـا 
پرسـیدن چنـد سـؤال، بـه آن ها شـک کـرد. سـید صفر گفـت: »مـا کاره ای 
نیسـتیم خانـم. سـربازیم، مأموریـم و معـذور. می بینیـد کـه! مجبوریـم ریش 

بگذاریـم و جلـوی ماشـین مـردم را بگیریـم و مزاحم شـما بشـویم.«
شـروع بـه منفی بافـی علیه انقاب، سـپاه و بسـیج کـرد، تا ببینـد آن ها چه 
می گوینـد! یـک ایسـت بازرسـی دیگـر هم، حوالـی بلوار کشـاورز، داشـتیم. 
سـید بـه خانم هـا گفـت: »ببینیـد خواهرهـای مـن! در مسـیرتان، یک ایسـت 
بازرسـی دیگـر اسـت. آن جـا ممکـن اسـت، زیـاد معطـل شـوید. مسـیر مـا 
هـم آن جاسـت. مـن و همـکارم سـوار ماشـین شـما می شـویم، هم شـما ما را 
می رسـانید و هـم مـا بـه مأموریـن آن جـا می گوییـم که ماشـین را گشـته ایم و 
چیـزی پیـدا نکردیـم. آن وقـت می توانیـد بـدون معطلـی، عبـور کنید. شـاید 
هـم تـا مقصـد همراه شـما بیاییـم و آدرس تـان را تأیید کنیـم و بعـد برگردیم و 

بـه همکارهـا اعـام کنیـم شـما یک مـورد عادی هسـتید.«
خاصـه سـید و یکـی از بچه هـا، روی صندلـی عقب ماشـین نشسـتند و به 
طـرف پسـت بعدی حرکـت کردند. اما وقتی به ایسـت بازرسـی بلوار کشـاورز 
رسـیدند، خانـم راننـده کـه به موضوع مشـکوک شـده بـود، پا روی پـدال گاز 
پیـکان گذاشـت و بـه سـرعت از ایسـت گذشـت. سـید صفـر پشـت صندلـی 
راننـده نشسـته بـود. یک دفعـه دیدنـد خانـم بچه بغل، دسـت در کیـف اش برد 
تا اسـلحه درآورد. همکار دیگر ما، از پشـت سـر دسـت های زن را نگه داشـت 



      |   شار و شرر110

تـا مانـع درآوردن اسـلحه شـود. راننده هم که ترسـیده بـود، کنترل ماشـین را از 
دسـت داد و وارد یک مغازه  شـد. در این سـانحه ، زنی که می خواسـت اسـلحه 
بکشـد، در دم کشـته  شـد. ولی به راننده و کودک، آسـیبی نرسـید. سـید صفر 
و همـکارش، بافاصلـه از ماشـین پیـاده شـدند و راننده را دسـتگیر کردند. در 
بازجویـی، مشـخص شـد که ایـن دو زن، همسـر دو نفـر از منافقیـن حاضر در 
جنـگل بودنـد،  کـه روز حادثـه، می خواسـتند برای دیـدار همسران شـان بروند. 

قرارشـان هم حوالـی جادۀ آق مشـهد و روسـتای تاکام1بود.
خیلـی از طرح هـا و نقشـه های منافقین، در ایسـت بازرسـی ها نقش بر آب 
شـد. ناگفتـه نمانـد کـه در همـۀ ایـن طرح هـا و شناسـایی ها و دسـتگیری ها، 
اطاعـات مردمـی خیلـی بـه کمـک مـا می آمـد و پشـت گرمی خوبـی برای 

بود. اطاعات سـپاه 

کاملًا مشخص است. 	 در صحبت های شما، این همدلی و تعامل مردم با سپاه، 

بلـه، از ایـن مـوارد بسـیار اسـت. یـادم هسـت، در همیـن سـال 1360،  
خانمـی به سـپاه آمـد و گفت: »آقای شمشـیربند! پسـری دارم کـه اتفاقاً بچۀ 
خوبـی اسـت. اهـل نمـاز و قـرآن اسـت. حتـی بعضـی وقت هـا، نمـاز شـب 
هـم می خوانـد. ولـی الان مدتـی اسـت که نسـبت بـه انقـاب، امام و سـپاه، 
طـور دیگـری حـرف می زند. مـن به رفتارهای او مشـکوکم. می ترسـم خدای 
نکـرده، تحـت تأثیـر ضدانقـاب قـرار بگیـرد. نمی دانـم چـرا یک دفعـه این 

جـوری شـد. شـما می گوییـد چـه کار کنم؟«
گفتـم: »شـما ببیـن پسـرت بـا چـه افـرادی رفت وآمـد می کنـد و از چـه 
کسـانی خـط  و ربـط می گیـرد. آن ها را شناسـایی کنید و به ما اطـاع بدهید.«

 چنـد روز بعـد، همـان خانـم، دوبـاره بـه بنـده مراجعـه کـرد و گفـت: 
1. روستایی است از توابع بخش کلیجان رستاق شهرستان ساری، در استان مازندران. )راوی(
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»پسـرم، واقعاً منافق شـده! در خانه، دادوبیداد راه می اندازد. در صحبت هایش 
انقـاب را زیر سـؤال می بـرد و حرف از رجـوی و بنی صدر می زند.«

خاصـه بنـده بـاز هـم ایشـان را راهنمایـی کـردم و بـا تدبیـری که بـه کار 
بردیـم، الحمداللـه ایـن جـوان از انحـراف نجات پیـدا کـرد. می خواهم بگویم 
خانواده هـا تـا ایـن حـد، به سـپاه اعتماد داشـتند و از آن طـرف هم رفتـه رفته و 
بـا گذشـت زمان، نسـبت بـه افـکار انحرافی منافقین و گروهک ها آشـنا شـده 
بودنـد. در همـان سـال، منافقیـن میتینگ هـای مختلطـی، در انظـار عمومـی 
راه می انداختنـد و بـه بهانـۀ تبلیـغ ایدئولوژی سـازمان ، شـئونات دینـی و عرفی 
جامعـه را زیـر پـا می گذاشـتند. به خاطر دارم، در قائم شـهر، یکـی از خانه های 
بـزرگ تیمـی را شناسـایی و افـراد حاضـر در آن خانـه را دسـتگیر کردیـم. 
خانـه ای بـا سـیصد، چهارصـد متـر زیر بنـا. در این خانـه، حدود شـصت نفر، 
از پسـر و دختـر و زن و مـرد، کنـار هـم زندگـی می کردنـد. بـه نوعـی مرکـز 
فسـاد بـود. حتـی اگـر بحـث نارنجک هـا و اسـلحه های کشـف شـده از آن 
خانـه  را کنـار بگذاریـم، همین اختاط و وسـایل دیگری که در آن جا کشـف 
کردیـم، نشـانه پایبنـد نبـودن آن هـا، بـه شـئونات اخاقـی و اسـامی بـود! از 
یـک طـرف، خودشـان را در پیشـگاه مـردم مسـلمان ایـران، مجاهـد واقعـی و 
مسـلمان، معرفـی می کردنـد و از آن طـرف بـا پـز روشـنفکری، بـا نامحـرم، 
زندگـی مشـترک داشـتند. آن  هـم با ادعـای مبارزه برای سـعادت خلـق! این ها 

اصـاً دنبـال مبـارزه نبودنـد و مشـغول خوشـگذرانی خودشـان بودند.

دربارۀ دورۀ خدمت تان در سپاه سوادکوه بیشتر توضیح دهید. 	

بلـه! بعـد از آن کـه به عنـوان فرمانـده عملیـات سـپاه سـوادکوه منصـوب 
سـپاه  سـوادکوه،  آن،  از  قبـل  کـرد.  فـرق  خیلـی  قبـل  بـا  وضـع  شـدم، 
 مسـتقلی نداشـت. سـه تـا حـوزه داشـت و بـه آن سـتاد مقاومـت می گفتنـد. 
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حـوزۀ مقاومـت پل سـفید، زیـرآب و شـیرگاه که هر سـه حوزه، زیر نظر سـپاه 
قائم شـهر فعالیـت می کردنـد. اوایـل، هـر روز بـا لنـدرور سـپاه سـاری که در 
اختیـارم بـود، بـه سـوادکوه می رفتـم و بـه کارها رسـیدگی می کـردم. دائم در 
حـال رفت وآمـد بـودم. یـک روز صبـح، دیـدم جـاده شـیرگاه بسـته اسـت. 

اوضـاع خیلـی بـه هم ریختـه بـود. پرسـیدم: »چه خبر شـده؟«
گفتنـد: »دیشـب ضدانقـاب به سـپاه شـیرگاه حمله کردند؛ پنج، شـش 
نفـر از بچه هـا را بـه رگبـار بسـتند و بـه شـهادت رسـاندند. حـوزه مقاومت را 

هم خلـع سـاح کردند.«
حـالا شـما حسـاب کنیـد، در محیـط کوچکـی مثـل شـیرگاه، دسـت به 
چنیـن جنایتـی بزننـد و حـوزه مقاومـت را هم خلع سـاح کنند، چـه رعب و 

وحشـتی در میـان مـردم ایجاد می شـود.
تقاضـای  گـزارش،  دادن  از  بعـد  و  گرفتـم  تمـاس  منطقـه،  بـا  سـریع 
نیـروی کمکـی کـردم. خبـر رسـید گروهکـی کـه بـه شـیرگاه حملـه کرده، 
بـه جنگل هـای خیپـوس1 گریختـه اسـت. جنگل هـای خیبـوس دقیقـاً پشـت 

پـادگان شـیرگاه بـود.
ایـن جنـگل، پیچیدگی هـای خاص خـودش را دارد. مثاً وقـت راه رفتن، 
آدم نمی توانـد ده متـری خـودش را درسـت ببینـد. یـا در بعضـی شـیب ها، 
بایـد به صـورت زنجیـره ای حرکـت کـرد و یکدیگـر را نگه داشـت. از طرفی 
راه دررو زیـاد داشـت بـا درختچه هـای انبـوه، درخت هـای بلنـد و راه های پُر 
پیـچ و خـم. ایـن شـرایط، دسـتگیری عوامـل ایـن واقعـه را سـخت می کـرد. 
امـا شـبیخون بـه حـوزه مقاومـت شـیرگاه، هـم بـرای سـپاه و هـم بـرای مردم 
سـنگین بـود. به خصـوص کـه بعـد از تأسـیس سـپاه سـوادکوه، اتفـاق افتـاده 

1. منطقـه ای جنگلـی اسـت که به دلیل تراکم و فشـردگی بالای درختان، حرکت در آن بسـیار 
سـخت و طاقت فرساسـت. خیپوس در زبان محلی، به معنی پوسـت گراز اسـت. )راوی(
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بـود. بـه دسـتور سـپاه منطقه، تعـدادی نیـرو، از سـاری و قائم شـهر و تعدادی 
از بچه هـای گـردان یاسـر قـرارگاه حضـرت ابوالفضـل)س( کـه از گردان هـای 
توانمنـد رزم جنـگل بودنـد، بـه منطقـه اعـزام شـدند. نیروهـا را در آزادمهـر 
سـازماندهی کردیم. بیشـتر نیروهای اعزامی از سـاری بودند. یعقوب خادمی 
سوخته سـرایی، راهنمـا و بلـد راه مـا بـود. هنـوز بسـیاری از راه هـای جنگلـی 
را نمی شـناختیم. او گفتـه بـود کـه محـل دقیـق اسـتقرار دشـمن را می دانـد. 
بـه سـمت نقطـه مـورد نظر حرکـت کردیـم. آن روز، هـوا بارانی و کمی سـرد 
بـود. هرچـه پیش می رفتیم، نمی رسـیدیم. ظاهـراً جنگل، آقایعقـوب را گرفته 
بـود! بچه هـا کمـی هیـزم جمـع کردنـد و آتـش زدنـد تـا گـرم شـوند و کمی 
اسـتراحت کننـد. سـاعت حـدود دو، سـه بعدازظهـر بـود. یعقـوب بـه همراه 
چنـد نفـر از بچه هـا، گشـتی در منطقـه زد. قوطی هـای کنسـرو را بـاز کـرده 
بودیـم تـا ناهـار بخوریـم، کـه یعقوب خـودش را رسـاند و گفت: »یـادم آمد 
کجاسـت. همیـن نزدیکـی اسـت. سـریع آتـش را خامـوش کنیـد. تـا محـل 

اسـتقرار آن هـا، فقـط بیسـت دقیقه راه اسـت.«
 بیشـتر بچه هـا خسـته بودنـد. از بیـن گـروه شـصت، هفتـاد نفره، چنـد نفر 
کـه بیشـتر از پاسـدارها بودنـد، داوطلـب شـدند. از جملـه حاج جعفـر باقری، 
دایی اصغـری، اخـوی ام آقاخلیـل، سـید محمـود حسـینی و چنـد نفـر دیگـر از 
دوسـتان. جلوتـر که رفتیم، دشـمن را در کنار آبشـاری بـالای دره  دیدیم. چند 
نفـر نشسـته بودنـد و یـک نفـر هم چنـد متـر آن طرف تـر، کتری آب جـوش را 
روی آتـش می گذاشـت. بـه حالت نعل اسـبی به موضـع آن ها نزدیک شـدیم. 
صـدای آبشـار، مانـع از رسـیدن صـدای قدم هـای مـا به گـوش آن ها می شـد.

وقتـی در تیـررس مـا قـرار گرفتنـد، ایسـتادیم. بـا بچه هـا هم قسـم شـدیم 
کـه نگذاریـم هیـچ کدام شـان از چنـگ مـا فـرار کننـد. چـون جنایـت آن ها 
 در شـیرگاه، برای مـان گـران تمـام شـده و جـو روانـی بـدی را در منطقـه، 
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ایجـاد کـرده بـود. درگیـری شـروع شـد و همزمـان بـا آر.پی .جـی و رگبـار 
مسلسـل، بـه سـمت  هـدف شـلیک کردیـم و خوشـبختانه، موفق شـدیم همۀ 
آن هـا را از پـا در آوردیـم. ایـن افـراد بـه گروهـک حرمتی پـور تعلـق داشـتند.

به خاطــر صعب العبــور بــودن راه جنگلــی، امــکان اســتفاده از تویوتــا 
نبــود. بیشــتر کشته شــدگان هــم هیکلــی بودنــد و نزدیــک دو متــر قد داشــتند. 
چنــد نفــر از دوســتان، جنــازه آن هــا را بــار اســب کردنــد و بــه حــوزه مقاومت 
ــردم  ــا در ســطح  ســوادکوه، م ــا نشــان دادن جنازه ه ــد ب ــد. بای شــیرگاه آوردن
ــهر و  ــیرگاه، قائم ش ــا را در ش ــم. جنازه ه ــی درمی آوردی ــره و نگران را از دله
ــد  ــم کــه ســپاه، ظــرف چن ــم و اعــام کردی ــرآب، در ماءعــام چرخاندی زی
ــه ســزای کارشــان رســاند. همــان روز، چنــد  روز، عامــان ایــن جنایــت را ب
ــتند،  ــهر را بس ــم ش ــاری – قائ ــاده س ــک، ج ــن گروه ــای همی ــر از اعض نف
جلــوی اتوبوســی را گرفتنــد و ســه نفــر را از ماشــین پیــاده کردنــد و فقــط بــه 
 جــرم این کــه ریــش و ظاهــری حزب اللهــی داشــتند، جلــوی چشــم مــردم، 

به شهادت رساندند.

گروه بودند؟ 	 کجا فهمیدید، عضو همین  از 

بـا پرس وجـو از مـردم منطقـه و اسـنادی کـه به دسـت آوردیـم، فهمیدیم. 
آن هـا می خواسـتند بعـد از ایـن جنایـت، بـه دوستان شـان در جنـگل، ملحـق 
شـوند. ولی در بین راه به یکی از گاوسـراها برخوردند و از گالش  پرسـیدند: 

»این جـا چـه خبـر اسـت؟ این سـر و صداهـا برای چیسـت؟«
گالـش  گفـت: »دقیقـاً نمی دانـم. فقـط شـنیدم کـه امـروز در جنـگل 

خیپـوس، قیامتـی برپـا شـده بـود. صـدای رگبـار و انفجـار می آمـد.«
آن هـا هـم وقتـی فهمیدنـد کـه بـه مقرشـان حملـه شـده، راه خودشـان  را 

کـج کردنـد و رفتنـد.
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کدام روستاها پایگاه داشت؟ 	 سپاه سوادکوه در 

در روسـتاهای ولیـا، اَتـو، لاجیـم، پیرنعیـم، لولاک، سـرخ کا و اسـاس 
بـا فاصله هـای مشـخص، پایـگاه داشـتیم. البتـه منظـورم، پایگاه هـای محلـی 
مقاومـت نیسـت. این هـا مقرهـای عملیاتـی مـا بودنـد و بچه ها به طـور روزانه 

از ایـن پایگاه هـا بـرای گشـت زنی در منطقـه، اسـتفاده می کردنـد.

کیفـی سـپاه در جنـگل معطـل  	 بـه ایـن ترتیـب بخـش عمـده ای از نیروهـای 
جنـگ! زمـان  در  هـم  آن  می شـدند، 

ــن  ــاب همی ــای ضدانق ــن و گروهک ه ــدف منافقی ــن ه ــاً مهم تری اص
بــود. خیلــی از نیروهــای مــا بــه جــای رفتــن بــه جبهــه  و جنگیــدن بــا دشــمن 
ــان باشــند  ــدران و گی ــتان مازن ــای دو اس ــد در جنگل ه ــور بودن ــی، مجب بعث
ــوادکوه،  ــه س ــر از منطق ــه غی ــد. ب ــه کنن ــا مقابل ــن گروه ه ــرکات ای ــا تح و ب
ــره،  ــگاه داشــتیم. در روســتاهای آق مشــهد، ام ــا در مناطــق دیگــر هــم، پای م
پهنــه کا و ورکــی از توابــع ســاری. در قائم شــهر، بابــل و شــهرها و روســتاهای 
حاشــیه جنــگل هــم پایگاه هایــی مســتقر شــده بــود. در هــر پایــگاه، چهــل، 
 پنجــاه نفــر نیــرو اســتقرار داشــتند و هــر هفتــه، جــای ایــن نیروهــا، بــا نیروهــای 

تازه نفس، عوض می شد.
همـۀ ایـن عوامـل، دسـت بـه دسـت هـم داده بـود تـا اسـتان های شـمالی 
نتواننـد از ظرفیـت صـد درصـدی خـود در جبهـۀ جنـگ تحمیلـی اسـتفاده 
کننـد. هـر چنـد در نقاطـی مثـل سـنندج، کرمانشـاه و مریـوان و خیلـی از 
شـهرهای غـرب و شـمال غرب کشـور، همیـن مشـکل را داشـتیم. در آن جـا 
بـا کوملـه و دموکـرات درگیـر بودیـم و در شـمال بـا منافقیـن و گروهک های 
محاربـی مثـل رنجبران، حرمتی پـور، اتحادیـه کمونیسـت ها و ... . از طرفی، 
انحـراف کشـیده شـدند،  بـه  ایـن گروه هـا  توسـط  از جوانانـی کـه  خیلـی 
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می توانسـتند در میـدان جنـگ و در مقابـل تجـاوز ارتش بعث،  به کشورشـان 
خدمـت کننـد و این یکـی از خیانت های تاریخـی منافقین و سـایر گروه های 
ضدانقـاب، در حـق ملـت ایران اسـت. آن هم در شـرایطی کـه یک جنگ 

نابرابـر، بـر ایـن ملـت، تحمیل شـده بود.

گــر موافــق باشــید بــه واقعــۀ ششــم بهمــن مــاه ســال 1360  	 همین طــور اســت. ا
آمــل بپردازیــم!

وقـوع  بـا  بی ارتبـاط  کـه  داد  رخ  اتفاقاتـی  بهمـن،  ششـم  از  قبـل  بلـه، 
ایـن حادثـه نبـود. همان طـور کـه گفتـم، سـال 60، سـال درگیـری سـپاه بـا 
گروهک هـای ضدانقـاب بـود. در یکـی از همیـن درگیری هـا، فـردی کـه 
یـک کارگـر آجرپـزی بود، به طـور اتفاقی تیر خورد و بـه رحمت خدا رفت. 
منافقیـن، تبلیغـات شـدیدی بـه راه انداختنـد و سـپاه را مقصـر کشـته شـدن 
ایـن بنـدۀ  خـدا معرفـی کردنـد. عـده ای از مسـئولان امنیتـی آمـل، خواهـان 
کارشناسـی و بررسـی ایـن ماجـرا شـدند. جلسـه ای در اسـتانداری برگـزار 
شـد و از بنـده، خواسـتند تـا به عنـوان کارشـناس، حضـور داشـته باشـم، تا با 
بررسـی نـوع گلولـه و چگونگی ایـن اتفاق، به نتیجه درسـت برسـیم. آقایانی 
کـه از آمـل بـه اسـتانداری آمدنـد، از طـرف حضـرت آیت اللـه حسـن زاده  
آملـی انتخـاب شـده بودنـد. بعد از بررسـی، به ایـن نتیجه رسـیدیم که گلوله 
از طـرف منافقیـن شـلیک شـده. بـا این حال قـرار شـد، جنـازه را از نزدیک 
ببینیـم. بـه همـراه مُعتمدیـن آملـی، بـه آن جـا رفتیـم. تـا آن موقـع، خدمـت 
آیت الله حسـن زاده نرسـیده بودم. البته آوازه ایشـان را شـنیده بودم. آن روز، 
دوسـتان، مـا را بـه خانـۀ ایشـان بردنـد. خانۀ  عامـه، مَملـو از جمعیـت بود. 
بعـد از سـام وعلیک گفتـم: »مـن به عنـوان نماینـدۀ شـورای تأمیـن اسـتان 

خدمت تـان رسـیدم!«
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ایشـان هم توصیه های لازم را فرمودند. بعد به همراه معتمدین شهرسـتان، 
رفتیـم تـا جنـازه را ببینیـم. گلولـه بـه پَهلـوی سـمت چـپ اصابت کـرده و از 
پَهلـوی راسـت، بیـرون آمـده بـود. جای گلولـه، مربوط بـه سـاح ژ.3 بود و 
ایـن یعنـی، از اسـلحه یکـی از منافقیـن شـلیک شـده بـود، چـون نیروهای ما 
در آن زمـان، ژ.3 نداشـتند. سـاح سـازمانی مـا، کاشـینکف و بِرنـو بـود. 
همان جـا صـورت جلسـه ای نوشـتم و اسـناد و شـواهد را تشـریح کردم. شـهر 
آمل شـلوغ بود. میدان اصلی و قسـمتی از شـهر، در دسـت هواداران منافقین 
قـرار داشـت و چند تـا از خیابان ها هم در دسـت نیروهای انقابـی. آن موقع، 
بچه هـای شـهربانی، بـا قـدرت و انسـجام لازم، عمـل نمی کردنـد. گروهـی 
بـه نـام جوانمـرد کـه از بچه هـای انقابـی و زیرمجموعـۀ ژاندارمـری بودند، 
وظیفـه حفـظ امنیـت شـهر را بـه عهـده داشـتند. بـه فرمانـداری آمـل رفتم و 
از فرماندار، درخواسـت جلسـۀ شـورای تأمین کردم. جلسـه تشـکیل شـد. در 
ایـن جلسـه، بچه هـای کمیته، سـپاه، شـهربانی، ژاندارمری، فرمانـدار، معاون 
فرمانـدار، بنـده و دوسـتانی کـه از اسـتانداری رفتـه بودیـم، حضـور داشـتیم. 
وقتـی فرمانـدار، گـزارش واقعه را مـی داد، به نظـرم آمد، آن حُسـن نیتی را که 
بایـد، در گـزارش اش نمی بینـم. آدم بی غَرَضـی نشـان نمـی داد. دورادور از 
اوضـاع و احـوال او و فرمانـدار سـابق آمـل، باخبر بـودم. به این نتیجه رسـیدم 
کـه فرمانـدار آمـل، در واقـع عامـل اصلـی وقـوع درگیـری  اسـت و در پشـت 

صحنـه، از منافقیـن حمایـت می کند.
گفتم: »صحبت های شما، علت واقعی بروز این مشکل را مشخص کرد.«

تلفنـی بـا اسـتاندار وقـت، صحبت کـردم. گفتـم: »فرماندار آمـل در این 
قضایـا نقـش دارد. مـا از ایـن سـاعت، دیگـر او را به عنوان فرماندار این شـهر، 

به رسـمیت نمی شناسـیم.«
گفت: »یعنی چه؟«
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گفتـم: »اگـر بنـده، نماینـدۀ اسـتانداری هسـتم و بـرای تصمیم گیـری به 
اینجـا آمـده ام، می گویـم فرمانـدار بایـد از سِـمَت خـودش عزل شـود و فعاً 

معـاون او به عنوان سرپرسـت، سـر کار باشـد.«
همان جـا، فرمانـدار1 را عـزل و جلسـه را ترک کردیم. بعد درخواسـت کردیم 
تـا گـروه جوانمـردان سـاری بـا هدایـت آقـای اصغـری، بـه همـراه تعـدادی از 
نیروهـای سـپاه و کمیتـه بـه آمـل بیایند تـا بتوانیم امنیت شـهر را برقـرار کنیم و بر 
اوضاع مسـلط شـویم. دویست نفر نیرو از سـاری آمدند. فرمانداری آمل، تبدیل 
بـه قـرارگاه عملیاتـی شـد. تعـداد زیـادی از نیروهای انقابـی شـهرهای اطراف، 
بـرای کمـک آمدنـد. چون شـنیده بودنـد منافقین قصد تسـخیر شـهر را دارند.
سه روز در آن جا ماندیم،  تا توانستیم اوضاع شهر را به حالت عادی برگردانیم.

از روز ششم بهمن سال60 بگویید. 	

در روز درگیـری، بنـده بـه اتفـاق آقایـان ناصر گرزیـن، بهنام شـریعتی فر، 
سـپاه  فرمانـده  سـیاحی  اسـماعیل  و  آمـل  سـپاه  وقـت  فرمانـده  شـعبانی 
محمودآبـاد و تعـداد دیگـری از دوسـتان در مقـر فرمانـداری بودیـم. یکـی 
از مراکـزی کـه شـب قبـل، مـورد حملـه کمونیسـت ها قـرار گرفـت، همیـن 
سـاختمان فرمانـداری بـود. صبـح روز بعـد، وقتـی خودمـان را بـه پشـت بام 

فرمانـداری رسـاندیم، دیدیـم خیلـی جاهـا در اشـغال ضدانقـاب اسـت.
شـهربانی،  رئیـس  سـپاه،  فرمانـده  انقابـی،  مسـئولان  از  جمعـی  بـا 
ژاندارمـری و فرمانـده گـروه جوانمـردان و جمعـی از مُعتمدیـن شـهر آمـل، 
نشسـتیم و بنـا بـر اطاعاتی که از وضع کمونیسـت ها به دسـت آوردیم، شـهر 

را بـه چنـد قسـمت تقسـیم کردیـم و البتـه درخواسـت نیـرو دادیـم.

1. طبـق گزارشـی کـه بعدهـا بـه مـن رسـید، ایـن فـرد در درگیری هـای مربـوط بـه موسـی 
خیابانـی، در یـک خانـه تیمـی در تهـران کشـته شـد.)راوی(
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کمونیسـت ها، پشـت سـاختمان فرمانـداری، اطـراف پُـل، پایـگاه زدنـد. 
سَـمت  بـه  و  شـده  هیجـان زده  هـم،  عـده ای  ولـی  نبـود،  زیـاد  تعدادشـان 
آن هـا رفتـه بودنـد. در آن قسـمت از شـهر کـه بـه دسـت مـردم بود، مشـکلی 
نداشـتیم. در دقایـق اولیـه درگیـری، مقاومت کمونیسـت ها شـدید بـود، ولی 
بعـد از چنـد سـاعت و در پـی حضـور همه جانبـۀ مـردم، مقاومت شـان در 
هـم شکسـت. وقتـی بـه داخـل شـهر رفتیـم، تـازه متوجـه شـدیم خیابان ها به 
چـه قیمتـی از دسـت کمونیسـت ها آزاد شـد. مـردم کاری کردند،کارسـتان 
کـه اصـاً قابـل توصیـف نیسـت. تمـام خیابان هـا سـنگربندی شـده بـود. 
سـنگرها، قابـل شـمارش نبود. همچنین چـوب  و الوار را یک جـا جمع کرده 
و راه تـردد ضدانقـاب را بنـد آورده بودنـد. هـر کـس، هـر چیـزی کـه بـه 
دسـتش می رسـید یـا در خانـه داشـت، مـی آورد. زن و مـرد، گونی هـای پـر 
از سـنگ و شـن را روی شـانه حمـل می کردنـد و در نقـاط مختلـف خیابـان  
می چیدنـد. حضـور مردمـی کـه از روسـتاهای اطـراف، بـرای کمـک آمـده 
بودنـد، چشـمگیر بـود. مردمـی کـه بـا بیـل و کلنـگ و داس، بـرای حمایت 
از انقـاب، در مقابل سـرب داغ دشـمن، سـینه سـپر کـرده بودنـد. به جرأت 
می گویـم اگـر دو لشـکر کمونیسـت ، بـه شـهر حملـه کـرده بودند، بـاز توان 
مقابلـه بـا مـردم را نداشـتند و بیشـتر از چنـد سـاعت دوام نمی آوردنـد. پیکـر 
شـهدا، هنـوز در خیابان هـا بـود و همیـن،  عامل خـروش و حرکت مـردم بود.

ما سعی می کردیم در حد امکان، جلوی ورود مردم به درگیری را بگیریم. 
چون اگر دست مردم را باز می گذاشتیم، آن ها را تکه پاره می کردند. در این 
درگیری  مناطق  باشند.  سپاس گزار  ما،  نیروهای  از  باید  کمونیست ها  مورد، 
را مشخص و به عنوان منطقه قرمز، از سایر نقاط، مجزا کردیم. بعد نیروها را 
سازماندهی کرده و هر گروه را برای پاکسازی یک منطقه فرستادیم. ما یکی دو 
روز بعد از شش بهمن هم در آمل ماندیم، تا سر و سامانی به کارها بدهیم. تعداد 
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زیادی از کمونیست ها کشته و اسیر شدند و بقیه به طرف جنگل فرار کردند 
که بیشتر آن ها هم در پی کار اطاعاتی و عملیات های بعدی، دستگیر شدند.

فکر می کنم نکته پررنگ این ماجرا، حماسه حضور مردم در صحنه بود. 	

همین طـور اسـت. واقعـه ششـم بهمـن آمـل، یکـی از صحنه هـای درخشـان 
مقاومـت، ایسـتادگی، ایثـار و فداکاری مـردم در راه انقاب بود. حضـور بانوان، 
در کنـار آقایـان، چشـمگیر بـود و در بعضـی صحنه هـا، حتـی از مردهـا جلوتـر 
بودنـد و ایـن نشـان دهندۀ غیـرت دینی و انقابـی آن ها بود. آن چیـزی که باعث 
حساسـیت و نفـرت بیشـتر مـردم از ضدانقـاب شـد، این بـود که توقع نداشـتند 

وقتـی درگیـر جنگ تحمیلی هسـتند، مـورد هجمـۀ ضدانقاب قـرار بگیرند.
کاسـه صبـر مـردم، قبـاً بـا ترورهـای ناجوانمردانـۀ گروهک ها لبریز شـده 
بـود. چـه در آمـل و چـه در شـهرهای دیگـر، بسـیاری از نیروهـای مؤمـن و 
بـه  عملیات هـای جنـگل،   و  شـهری  درگیری هـای  ترورهـا،  در  حزب اللهـی 
شـهادت رسـیده بودند. با این جنایت ها، قبرشـان را با دسـت خودشـان کندند.

چه عواملی آن ها را به این تصمیم رساند؟ 	

بـا خوش خیالـی فکـر می کردنـد در آمـل، پایگاهـی خواهنـد داشـت و 
می تواننـد نقشـه های بعـدی خودشـان را اجـرا کننـد. تصـور نمی کردند مردم 
در مقابـل آن هـا و در کنـار پاسـدارها و بسـیجیان قـرار بگیرنـد. فریـب وعدۀ 
عناصـر رده  بـالای خودشـان را خوردنـد کـه می گفتنـد بـه محـض ورود بـه 
آمـل، نیروهـای مردمـی بـه اسـتقبال شـما می آینـد. بـا چنیـن تحلیـل  غلطـی، 
از جنـگل سـرازیر شـده و بـه آمـل حمله کردنـد ولی حضـور مـردم، آن ها را 
متحیـر کـرد. هرچنـد برای مـا طبیعی بـود. مردم، انقـاب و امـام را متعلق به 

خودشـان و بسـیج و روحانیـت و سـپاه را از خودشـان می دانسـتند.
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در نهایـت هـم همیـن حضـور مسـئولانه مـردم، باعث شـد تا واقعه ششـم 
بهمـن، به عنـوان حماسـه ای مانـدگار در تاریـخ انقاب اسـامی ثبت شـود.

بعد از واقعۀ ششم بهمن، همچنان درگیری با گروهک ها در جنگل ادامه داشت؟ 	

بلـه، اگرچـه بعـد از ششـم بهمـن، تحـرکات گـروه کمونیسـتی اتحادیـه 
کمونیسـت ها، موسـوم بـه سـربداران تـا حـدود زیـادی کمتر شـد، امـا فعالیت 
منافقیـن همچنـان ادامـه داشـت. تاش منافقیـن این بـود که حتی المقـدور در 
جنـگل، بـا نیروهـای مـا درگیـر نشـوند. وقتـی دسـتگیر می شـدند، می گفتند: 
»ما، فان روز، در فان منطقه، شـما را دیدیم، ولی خودمان را نشـان ندادیم.«

را غافلگیـر نکردیـد؟  مـا  را دیدیـد، پـس چـرا  مـا  می پرسـیدیم: »اگـر 
اسـتفاده کنیـد.« مـا  بـه  بـرای حملـه  ایـن موقعیـت  از  می توانسـتید 

می گفتنـد: »چـون نمی خواسـتیم موقعیت مـان لـو برود و شـما بفهمید در 
کجـا مسـتقریم و از کدام مسـیرها رفت وآمـد می کنیم.«

بـه  بـا مـا!  تـا درگیـری  بـه دنبـال سـاماندهی بودنـد  بیشـتر  در جنـگل، 
دنبـال فرصتـی کـه یـک ضربه  اساسـی بزننـد. یـک روز، درگیـری پیش بینی 
نشـده ای بیـن بچه هـا و عـده ای از منافقیـن رخ داد. چنـد تـا از منافقین موفق 
بـه فـرار شـدند. یکـی از آن هـا در بیـن اتـو و لاجیـم، حوالـی زیـرآب، راه را 
گـم کـرد. در بیـن راه، بـا یکـی از اهالـی بـه نـام آقـای حُـر احمـدی اتویی، 
مواجـه شـد. آقـای احمدی، می خواسـت برای انجـام کاری به زیـرآب برود. 
در کنـار جـاده اصلـی، پیـاده می رفت تا سـواری یا وانتـی پیدا شـود و او را به 
زیـرآب برسـاند. دیـدن آن آدم غریبـه، کنجکاوش کرد. جلو رفت و پرسـید: 

»ببخشـید، شـما اهـل کجا هسـتید؟«
غریبـه گفـت: »گرگانـی هسـتم! یکـی از گالش هـای این جـا، آشـنای 

ماسـت. آمـدم سَـری بـه او بزنـم، ولـی خانـه اش را پیـدا نکـردم.«
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آقـای احمـدی کـه یقیـن کـرده بـود، طـرف ریگـی بـه کفـش دارد و 
احتمـال مـی داد تنهایی از پس دسـتگیری اش برنیاید، از در دوسـتی وارد شـد 
و سـر صحبـت را بـاز کـرد. گفـت: »مرد حسـابی! با ایـن چهرۀ تابلو، وسـط 
ایـن روسـتا دور دور می کنـی؟ می دانـی این جا کجاسـت؟ همـۀ بچه های این 
روسـتا، پاسـدار و بسـیجی هسـتند. اگر غریبه ای این اطراف ببینند، پدرش را 
در می آورنـد. تـا بخواهـد ثابـت کنـد بـرای چه به این جـا آمده و با چه کسـی 

کار دارد، کلـی بایـد آب خنـک بخورد!«
آن فـرد هـم گفـت: »حـالا چه کار کنـم؟ این اطـراف تلفن پیدا می شـود، 

بگیرم؟« تماس 
احمـدی هـم جـواب داد: »مـن می خواهـم بـه زیـرآب بـروم. اگر دوسـت 
داری بـا مـن بیـا. در زیـرآب حتمـاً تلفـن پیـدا می کنـی کـه بـه آشـنایت زنگ 
بزنـی. اگـر بـا من باشـی، کاری با تـو ندارند. این جـا همه مرا می شناسـند. اگر 
چیـزی پرسـیدند، می گویـم تـو از بسـتگان من هسـتی. خیالت جمع باشـد.«

خاصـه بـا طـرف دوسـت شـد و اعتمـادش را جلـب کـرد. امـا جانـب 
احتیـاط را هـم رعایـت می کـرد. حـدس مـی زد که طرف مسـلح باشـد و اگر 
بـه او شـک کنـد، اوضـاع خطرناک می شـود. چند دقیقـه ای که پیـاده رفتند، 
نیسـانی از راه رسـید. پشـت نیسـان، عـده ای از بچه هـای طرح جنگل نشسـته 
و در حـال حرکـت به سـمت پایـگاه جنگلی اتـو بودند. احمدی برای نیسـان، 
دسـت تـکان داد. بـه محض این که نیسـان ایسـتاد، پریـد روی او و گلویش را 

گرفـت و فریـاد زد: »آهـای! بیاییـد پایین. عجلـه کنید. منافـق گرفتم.«
بچه ها از ماشـین پیاده شـدند. سـریع بی سـیم زدنـد و به ما اطـاع دادند. 
مـن هـم ماشـینی را جهـت انتقـال سـوژه، بـه روسـتای اتـو فرسـتادم. وقتی او 
را بـه مقـر آوردنـد، طبـق معمـول، تـا 4۸ سـاعت حـرف نـزد. سـکوت او، 
 باعـث شـد کـه مطمئـن شـوم، عضـو سـازمان منافقیـن اسـت. در جیب اش، 
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یـک آدرس و شـماره تلفـن پیـدا کردیـم. بعـد از بازجویـی  اولیـه، بـا آقـای 
اسـامی، رئیـس دادگاه انقـاب قائم شـهر تمـاس گرفتـم. قـرار شـد منافق را 

تحویـل دادگاه انقـاب بدهیـم.
اول او را بـه سـپاه قائم شـهر بردیـم. قـرار بود تـا روز دادگاه، در بازداشـتگاه 
مخصوص منافقین باشـد. در سپاه قائم شـهر دوباره از او بازجویی شد. بالأخره 
اعتـراف کـرد و گفت: »حین درگیری در حوالی روسـتای اتو، دوسـتانم را گم 
کـردم. هـر چـه کـردم نتوانسـتم خـودم را بـه آن ها برسـانم. ایـن شـماره تلفن، 
مربـوط بـه یک خانه در شـهر میامی آمریکاسـت. درچنین مواقعـی، باید به این 
شـماره، زنـگ می زدیـم و سـازمان را از گم شـدن خودمان باخبـر می کردیم تا 

راهنمایی مـان کننـد و موقعیت اسـتقراری جدید را به مـا بگویند.«
دوسـتان سـپاه، بـه شـماره تلفـن میامـی زنـگ زدنـد، ولـی مثـل این کـه 
فهمیـده بودنـد ایـن شـماره لـو رفتـه و تلفـن را قطـع کردنـد. هرچنـد ایـن 
شـماره، خیلـی بـه کار مـا نیامد ولی نشـان می داد که سـازمان منافقیـن، برای 
نیروهایـش در جنگل هـای شـمال، پُل هـای ارتباطـی  حتـی بـا خـارج کشـور 
برقـرار می کـرد. یعنـی ناامـن کـردن منطقه، تـا این حد بـرای آن ها بـا اهمیت 

بـود. وگرنـه جنگل هـای سـوادکوه کجـا و میامـی آمریـکا کجـا!

گسترده نظامی نبود؟ 	 پس استراتژی منافقین در آن مقطع، عملیات 

بلـه در ایـن زمـان، بیشـتر از عملیات هـای کوچـک و ضربتـی بـرای اعام 
حضـور و راه انداختـن جنـگ تبلیغاتـی اسـتفاده می کردنـد. در دوران خدمتم 
در سـپاه سـوادکوه، به خاطر مشـغله های کاری، گاهی تا دو، سـه هفته  به خانه 
سـر نمـی زدم. یـک شـب،  بعـد از اتمـام کار روزانـه، بـرای اسـتراحت بـه اتاق 
واحـد اطاعـات عملیـات رفتـم، ولی هـر چه کردم، خـواب به چشـم ام نیامد. 

گفتـم از فرصـت اسـتفاده کنـم، به سـاری بـروم و سـری به خانـواده بزنم.
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آن شـب هـوا مهتابـی و صـاف بـود. با پاتـرول حرکت کردم. بیـن راه، در 
جـاده شـیرگاه بـه قائم شـهر، حوالی پایـگاه نیروی هوایـی، صـدای تیراندازی 
شـنیدم! پایـگاه هوایـی بـالای جنـگل قرار داشـت. روشـنایی گلوله هـا از دور 
پیـدا بـود. پیـش خـودم گفتم: »اگـر قرار بـود بچه ها، مانوری داشـته باشـند، 

حتمـاً بـه قـرارگاه خبـر می دادنـد و با مـا هماهنـگ می کردند!«
پاتــرول را کنــار جــاده متوقــف کــردم و بــا اســلحه از ماشــین پیــاده 
ــر  ــردم. دیگ ــلیک ک ــی ش ــار هوای ــی، رگب ــت تای ــاب بیس ــک خش ــدم. ی ش
 صدایــی نشــنیدم. اوضــاع، آرام بــه نظــر می رســید، بعــد ســوار ماشــین شــدم و 

به سمت ساری رفتم.
نیمـه شـب بـه سـاری رسـیدم و صبـح بـا خانـواده خداحافظـی کـردم و 
دوباره به سـمت سـوادکوه حرکت کردم. در بین راه گفتم سَـری به بچه های 
قائم شـهر بزنـم و بپرسـم چـرا خبـر مانـور شـب قبـل را بـه مـا ندادنـد. وقتـی 
بـه آن جـا رسـیدم، دیـدم بچه هـا اسـلحه و مُهمـات را از داخـل کوله پشـتی ها 
خالـی می کننـد و تحویـل پایـگاه می دهنـد. آقای دهقـان، فرمانـده عملیات 
سـپاه قائم شـهر تا مرا دید، گفت: »آقای شمشـیربند! دسـت شـما درد نکند. 

دیشـب بچه هـای شـما خیلـی بـه موقع بـه داد ما رسـیدند.«
با تعجب گفتم: »چطور؟«
گفت: »شما خبر نداری؟«

گفتم: »نه! خبرِ چی؟ من دیشب ساری بودم.«
گفـت: »مگـر بچه هـای شـما از سـوادکوه بـه پایـگاه هوایـی نیامدنـد و 

منافقیـن را فـراری ندادنـد؟«
گفتم: »نه!«

گفـت: »وللـه دیشـب یـک گـروه از منافقیـن، قصـد حملـه بـه نیـروی 
هوایـی را داشـتند. تـا نزدیکـی  آن جا هم آمدنـد. ما وقتی باخبر شـدیم، تماس 
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گرفتیـم و نیـروی کُمکـی خواسـتیم. از فرماندهی هم به ما دسـتور تیراندازی 
کمـک  هـم  ژاندارمـری  و  شـهربانی  از  هوایـی  پایـگاه  بچه هـای  دادنـد. 
خواسـتند، ولـی آن هـا هـم به علـت کمبود نیـرو، نتوانسـتند کمک بفرسـتند. 
خاصـه مـا بچه هـا را به طـرف پایگاه فرسـتادیم. آن جـا به ما گفتنـد زودتر از 
شـما، بچه هـای سـوادکوه آمدنـد و بـا تیرانـدازی، منافقیـن را فـراری دادند!«

گفتم: »راست می گویی؟«
گفت: »آره، دروغم برای چیست!«

بـا خنـده گفتم: »نیـروی سـوادکوه کجا بود مرد حسـابی! مـن تیراندازی 
کـردم. دیشـب در راه سـاری بودم که اتفاقـی صدای تیراندازی شـنیدم. فکر 
کردم مانور اسـت. از ماشـین پیاده شـدم و یک خشـاب خالی کردم و راهَم 

را گرفتـم و رفتم.«
خواسـت خـدا بـود که خواب از چشـمم برود و بـه بهانۀ دیدار بـا خانواده  
بـه طـرف سـاری حرکـت کنـم. بـا تیرانـدازی مـن، منافقیـن فکـر کردنـد، 
نیرویـی از پُشـت سـر بـه آن هـا نزدیـک می شـود و احتمـال دارد در محاصـره 

بیفتنـد؛ بـه همیـن دلیـل فـرار را به قـرار ترجیـح دادند.

از دستگیری سران و فرماندهان منافقین، خاطره ای ندارید؟ 	

چـرا، بـا پی گیـری بچه هـای اطاعـات، متوجـه شـدیم مرکـز فرماندهـی 
عملیات منافقین، در سـمنان اسـت و شـخصی به نام مسـعود ...،  سـرکردگی 
آن هـا را بـه عهـده دارد. مسـعود، دسـتورات سـازمان را از خـارج دریافـت 
کـرده و بـه گروه هـای مسـتقر در جنـگل و خانه هـای تیمی، منتقـل می کرد.

موقـع دسـتگیری او، مـن در سـمنان حضـور نداشـتم، ولـی شـنیدم در 
مهمانسـرایی در حـال مکالمـۀ تلفنـی بـا پاریـس بـود کـه توسـط بچه هـای 

اطاعـات سـپاه دسـتگیر شـد.
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مسـعود اهـل یکـی از روسـتاهای قائم شـهر بود. از همـان دوران دبیرسـتان، 
بـرای کار در جنـگل رفت و آمـد می کـرد و از مناطـق جنگلی، شـناخت خوبی 
داشـت. پـس از دسـتگیری، طبـق معمـول، تـا 4۸ سـاعت حرف نـزد. اگر هم 
حـرف مـی زد، آمـار و کدهـای غلـط مـی داد. مثـاً سـه تا کـد در مـورد محل 
اسـتقرار نیروهای شـان داد کـه هـر سـه تـا دروغ بـود. حتـی در جریـان بررسـی 
یکـی از ایـن کدها، بچه ها ناخواسـته با هم درگیر شـدند. گروه قاسـم طاهری، 
از بچه هـای اطاعـات عملیـات سـپاه بـا گـروه آقـای طوسـی، شـبانه بـه هـم 
برخـورد کردنـد و در آن تاریکـی، بـه خیـال این کـه بـه منافقین رسـیدند، با هم 

درگیـر  شـدند. در آن درگیـری، قاسـم طاهـری تیـر خورد و زخمی شـد.
من هم مسـئول پیگیری یکی از کدهای او شـدم. آدرسـی در پشـت روستای 
اسـاس، حوالـی پل سـفید. گفـت: »درختـی در فـان نقطـه اسـت و سـنگی بـا 
ایـن نشـانی در کنـار آن قـرار دارد، دو نفـر به آن جـا می آیند و نامه ای زیر سـنگ 

می گذارنـد، آن دو نفـر، اطاعاتـی که شـما به دنبـال آن هسـتید را دارند.«
بایـد شـبانه وارد عمـل می شـدیم تـا آن دو نفر را دسـتگیر کنیـم. به محل 
مورد نظر رسـیدیم. بی سـیم زدیم و گفتیم نشـانه های اولیه درسـت اسـت. به 
بچه هـا گفتـم اگـر آن هـا را دیدیـد، تیـر را بـه پای شـان بزنید، تـا فـرار نکنند. 
بـرای آمـدن آن دو نفـر، در سـرمای زمسـتان سـال 1361، سـاعت ها معطـل 
شـدیم. چنـد تـا از بچه هـا مجبـور شـدند، با شـکم، روی بـرف دراز بکشـند 
تـا سـوژه های مـورد نظـر از راه برسـند. ولـی خبـری نشـد. آن قـدر معطـل 
شـدیم کـه حوصلـه ام سَـر رفت و کنتـرل اعصابـم را از دسـت دادم. با وجود 
این کـه بـه بچه هـا سـفارش کـرده بـودم، در مقابـل موضـع بچه هـای کمیـن 
قـرار نگیرنـد، خـودم ایـن اشـتباه را کـردم و نزدیـک بـود از طـرف خودی ها 
تیـر بخـورم. اتفاقـاً مـورد سـرزنش دوسـتان هـم قرار گرفتـم. در هـر صورت، 

پیگیـری ایـن کـد هم بـه نتیجـه ای ختم نشـد.
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مسـعود ... بـار سـوم، آدرس پیرمـردی را داد و گفـت: »ایـن پیرمـرد، در 
فـان نقطـه از جنـگل، داخـل یک کلبـۀ چوبی زندگـی می کنـد. او می داند 

بچه هـای مـا کجا هسـتند.«
چنـد نفـر از بچه هـای اطاعـات عملیـات، بـه جنـگل و سـراغ آن پیرمرد 
رفتنـد. بـه او گفتنـد: »فانـی را می شناسـی؟ می دانـی منافقیـن کجا مسـتقر 

هسـتند و از چـه راهـی رفت وآمـد می کننـد؟«
گفت: »نه! من منافق نمی شناسم. منافق چیه؟ فانی کیه؟«

بچه ها، پیرمرد را به سپاه سوادکوه آوردند. او را با متهم رو به رو کردیم.
مسـعود ... گفت: »خودش اسـت! ایـن همان پیرمردی اسـت که گفتم. 

ایـن می دانـد بچه های مـا به کدام قسـمت از جنـگل رفته اند.«
ــار نرفــت. حتــی خــودِ مســعود  ــر ب ولــی هــر کاری کردیــم، پیرمــرد زی
ــد؟ آن  ــادت نمی آی ــرا ی ــو! م ــت: »عم ــه او گف ــانه ب ــی ملتمس ــا لحن ... ب
شــب بــا هــم صحبــت کردیــم. یــک ســاح شــکاری بــه تــو دادیــم و شــما 
هــم بــه جــای اســلحه، یکــی از گاوهــای نَــرَت را بــه مــا دادی. قــرار شــد 
ــا  ــدم و ب ــدا ش ــا ج ــن از بچه ه ــد م ــیم. بع ــما باش ــع ش ــد روز در مرت چن
ــا بگــو کــه بچه هــای ســازمان،  ــه این ه ــا خداحافظــی کــردم. حــالا ب  آن ه

کدام سمتی رفتند.«
ظاهـراً مسـعود ... ایـن بار کد درسـت داده بـود، ولی طـرف از بیخ، همه 

چیـز را انـکار می کرد.

موضوع از چه قرار بود؟ یعنی می دانست و زیر بار نمی رفت؟ 	

و  شـد  پیرمـرد عصبانـی  مسـعود،  از حرف هـای  بعـد  می کنـم!  عـرض 
بی ایمانـی هسـتی!« و  نامـرد  آدم  او گفـت: »عجـب  بـه  خطـاب 

گفتم: »چطور؟ موضوع چیست؟«
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پیرمـرد گفـت: »ایـن آقـا درسـت می گویـد. مـن یکـی از گاوهایـم را 
بـه آن هـا دادم تـا بکُشـند و بخورنـد. چنـد روز هـم در مرتـع مـن ماندنـد. 
ولـی همیـن آقـا، قبـل از رفتـن، مـرا کنـار کشـید و گفـت بیـا بـا هـم قسـم 
ابوالفضل العبـاس)ع( بخوریـم، کـه ایـن سِـر را بـه هیچ کـس نگوییـم. نـه مـا 
نـه شـما جایـی بگویـی  بگوییـم شـما را می شناسـیم و گاوت را گرفتیـم، 
ندیـدی! ولـی حـالا خـودش  دیـدی،  بودیـم. شـتر  مرتـع شـما  مـا در   کـه 

زیر قسم اش زده.«
رو بـه مسـعود ... ادامـه داد: »مـن کـه بـا شـماها نیسـتم. فقـط به خاطـر 
قسـم ابوالفضلـی کـه بـرای منافقـی مثـل تو خـوردم، زیر همـه چیـز زدم و از 

اول نگفتـم کـه تـو و دار و دسـته ات را می شناسـم.«
گفتـم: »عموجـان! ایـن منافـق، منافق، کـه می گویند همین اسـت دیگر. 
بـه شـما یـک چیز می گوید و پشـت سـرتان، جور دیگـری عمـل می کند. به 
شـما می گویـد بیـا قسـم ابوالفضل بخوریـم، ولـی از آن طرف، بـرای مقاصد 

کثیـف اش آدم هـم می کُشـد. نفاق کـه می گویند یعنـی همین.«
سوءاسـتفاده  منطقـه،  سـاد ه دل  مـردم  مذهبـی  اعتقـادات  از  منافقیـن 
می کردنـد. آدرس مرتـع پیرمـرد را گرفتیـم. در نزدیکـی روسـتای سُـرخ کا 
بـود. چنـد نفـر از بچه هـا بـه محل مـورد نظـر رفتنـد و منافقینی کـه در مرتع، 
بـا حضـور  چـادر زده بودنـد را شناسـایی کردنـد. همـان شـب، جلسـه ای 
فرمانـده قـرارگاه حضـرت ابوالفضـل تشـکیل شـد کـه در آن جلسـه، آقایـان 
ناصـر گرزیـن، ناصـر فارابـی، حاج مهدی  محمـدی و تعـدادی از فرماندهان 
حضـور داشـتند. در مـورد نحـوه برخـورد بـا منافقیـن، اختاف نظر داشـتیم. 
بنـده و دو، سـه نفـر از دوسـتان، مخالـف عملیـات دسـته جمعی بودیـم، ولی 
بعضـی از عزیزان، نظرشـان روی حمله گسـترده بود. دوسـتان نظـر ما را قبول 

نکردنـد و بـا طـرح خودشـان، پیـش رفتند.
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منافقین وقتی سـر و صداها را شـنیدند، به سـرعت هوشـیار شـدند. متأسفانه 
عملیـات اسـفند 1361، موفقیت آمیـز نبـود. کیخسـرو وریجی یکی از پاسـداران 
سـاری، شـهید شـد. یکی از منافقین هم به درک واصل شـد و بقیه فرار کردند.

مسعود ... از فرار رفقایش باخبر شد؟ 	

ماجـرای عملیـات را بـرای او تعریـف نکردیـم. فقط پرسـیدیم: »اگر دو، 
سـه نفـر از بچه های شـما، فـرار کرده باشـند، فکـر می کنی کجـا می روند؟«

سوادکوه  جنگل های  از  باشند،  شده  من  دستگیری  متوجه  »اگر  گفت: 
بیرون می روند و موقعیت شان را تغییر می دهند. اگر هم نفهمیده باشند و خیال 
کنند شما اتفاقی، جای آن ها را پیدا کردید، طبق برنامه قبلی، به سَر قرار می آیند. 
من امشب، با این چند نفر، در منطقۀ پُل جَوارم، بین شیرگاه و زیرآب قرار دارم.«

قـرار آن هـا، سـاعت ده شـب بود. همـان روز، منطقه را شناسـایی، و جای 
کمیـن نیروهـا را مشـخص کردیـم. دو تـا طـرح داشـتیم. یکـی این کـه آن هـا 
را در حیـن عبـور از ایـن مسـیر، دسـتگیر کنیـم؛ برنامـه دیگـر هم ایـن بود که 
یک نفر را به جای مسـعود ... در ماشـین بنشـانیم و آن ها را به دام بیندازیم.

مسـعود ... بایـد در یـک پیکان سـفید، بـا رانندگی یک زن بـه محل قرار 
می رفـت. خانـم دیگـری هـم باید پشـت سـر راننده می نشسـت. نشـانه دیگر 
هـم ایـن بـود کـه راننـده، راهنمای سـمت چپ ماشـین را می زد، ولی سـمت 

راسـت جاده توقـف می کرد.
یکـی از نیرو هایـی کـه قـد و هیـکل اش شـبیه مسـعود بـود را کنـار راننـده 
نشـاندیم. یکـی از بچه هـا چـادر بـه سـر کـرد و پشـت فرمـان قرار گرفـت. یک 
نفـر دیگـر هـم، چادر به سـر، روی صندلی عقب نشسـت. زیر پُـل، راهی وجود 
داشـت کـه بـرای فـرار آن هـا، مناسـب بـود. آن جا را بـا چهـار، پنج تـا نارنجک 
چهل تکـه اسـرائیلی، تله گـذاری کردیـم تـا منافقیـن نتواننـد از آن جا فـرار کنند. 
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بنـده مسـئولیت گروه کمین را به عهده داشـتم. سـید عبـاس رحمان پور، مهدی 
ابراهیمـی، آقـای عالمـی، آقـای درخـوش و چنـد نفـر دیگـر از بچه هـا، در ایـن 
گـروه بودنـد. طبـق گفتۀ مسـعود ...، اسـلحه  منافقیـن، ژ.3 بود و اسـلحه ما هم 
کاشـینکف. صـدای شـلیک ژ.3 بـا کاشـینکف فـرق می کنـد. ایـن باعـث 
می شـد کـه در تاریکـی شـب، بچه هـا به طـرف هم شـلیک نکنند. چنـد دقیقه 
مانـده بـه سـاعت ده، صـدای رگبـار ژ.3 بلند شـد. از قبـل به بچه ها گفتـه بودم 
کـه هیچ کـس حـق نـدارد جـای خـودش را خالـی کنـد، چـون نمی خواسـتیم 
درگیـری  بـه جنگل کشـیده شـود. این هـا باید در تلـۀ ما می افتادنـد و مـا راه را از 
پشـت سَـر و جلـو بـر آن هـا می بسـتیم. اگـر از زیـر پل هـم رد می شـدند، بـاز با 

تله هـای انفجـاری برخـورد می کردنـد.
فکـر کردیـم منافقیـن بـرای چـک کـردن منطقه، بـه عمد رگباری شـلیک 
کردنـد تـا اگـر عکس العملـی دیدنـد، جلـو نیاینـد. بـه همیـن خاطـر، هیـچ 
واکنشـی نشـان ندادیـم. بـه بچه هـا بی سـیم زدم و گفتـم فعـاً کاری نکنیـد. 
ماشـین در محـل مـورد نظـر ایسـتاد ولـی هیـچ حرکتـی از سـوی منافقیـن دیده 
نشـد. تا سـاعت یازده صبـر کردیم، هیچ خبری نشـد. فکر کـردم حتماً اتفاقی 
افتـاده. بـه بچه هـا عامـت بیـرون آمـدن از محـل کمیـن را دادم. بچه هـا کـه 
آمدنـد، درخـوش را در بین آن ها ندیـدم. درخوش، از بچه های زیـرآب و برادر 
شـهید بـود. دوبـاره عامـت دادیـم. ولـی متأسـفانه خبـری نشـد. فکـر کردیم 
شـاید بـه دسـت منافقیـن اسـیر شـده و حـالا آن هـا بـه کمین مـا نشسـته اند. به 
بچه هـا گفتـم: »شـما ایـن منطقـه را ترک کنیـد. فقط یکـی، دو نفـر بمانند.«

مهــدی ابراهیمــی و یکــی دیگــر از پاســدارها ماندنــد. کاشــم را بــه یکــی 
ــه  ــدیم و از نقط ــاده ش ــین پی ــتم. از ماش ــت ام را برداش ــتان دادم و کل از دوس
ــه طــرف محــل  ــم. از کناره هــای جنــگل، ســینه خیز ب ــه گرفتی ــن، فاصل کمی
ــود.  ــار هــم از آن جــا آمــده ب ــنِ درخــوش حرکــت کردیــم. صــدای رگب کمی
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ــوش،  ــردن درخ ــدا ک ــرای پی ــد. ب ــم را نمی دی ــم، چش ــی، چش در آن تاریک
ــه یــک  روی زمیــن دســت می کشــیدیم و جلــو می رفتیــم. یکدفعــه دســتم ب
کوله پشــتی خــورد. بچه هــای مــا، کوله پشــتی نداشــتند. آن را برداشــتم و 
حــدود صدوپنجــاه متــر ســینه خیز رفتــم. ابراهیمــی هــم پشــت ســر مــن بــود. 
گفتــم: »بهتــر اســت برگردیــم. درخــوش این جــا نیســت. عائــم موجــود هــم، 

نشــانۀ حضــور منافقیــن اســت.«
داخـل کوله پشـتی را هـم گشـتیم. چیـز خاصـی در آن نبود. یـک قمقمۀ 
آب و یکـی دو تا وسـیله دیگر. به سـپاه سـوادکوه، برگشـتیم. همـۀ فرماندهان 
در آن جـا منتظـر مـا بودنـد. تـا صبـح، خـواب به چشـم  مـا نیامد. دو، سـه بار 
نیروهـای گشـتی را بـه آن اطـراف فرسـتادیم تا شـاید درخـوش را پیـدا کنند. 
فکـر کردیـم شـاید درخوش بـا آن ها درگیر شـده، یا فـرار کرده باشـد. ولی تا 
صبـح، هیـچ نشـانه ای از او پیـدا نکردیـم. صبـح زود، من و ناصـر گرزین، به 
همـراه یـک راننده، سـوار ماشـین شـدیم و بـه طـرف منطقه حرکـت کردیم. 
متأسـفانه در اطـراف منطقـه کمیـن، بـا جنـازۀ شـهید درخوش مواجه شـدیم. 
رگبـار گلولـه، مسـتقیم بـه سـرش اصابت کـرده بـود. پیکر شـهید درخوش را 

بـا آمبولانس منتقـل کردیم.

بالأخره فهمیدید آن شب چه اتفاقی افتاد؟ 	

بـه ایـن نتیجه رسـیدیم کـه منافقین، از دسـتگیری مسـعود ... خبر نداشـتند 
و بـه محـل قـرار آمدنـد، ولـی ظاهراً قبـل از این کـه در کمیـن ما بیفتنـد، متوجه 
موضـوع شـدند، درخـوش را دیدند و بعد از به شـهادت رسـاندن او، فرار کردند.

بعـد از ایـن عملیـات ناموفـق، تصمیـم گرفتیـم تـا حـد امـکان، عملیاتـی 
اقـدام نکنیـم و بیشـتر، کار اطاعاتـی کنیـم.
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نیروهای مردمی هم در طرح جنگل حضور داشتند؟ 	

بلـه. در همیـن روسـتای سـرخ کا، تعـداد زیـادی از نیروهـای داوطلـب 
در  کـه  نیروهایـی  از  خیلـی  می کردنـد.  شـرکت  عملیات هـا  در  مردمـی، 
پایگاه هـای لاجیـم، اتـو، ولیـا، لـولاک، اسـاس و پیرنعیـم داشـتیم، جـزء 
نیروهـای مردمـی بودنـد. در آن سـال ها، سـپاه از لحـاظ نیـروی انسـانی، بـه 
گسـتردگی امـروز نبـود. به خصـوص این کـه اکثـر بچه هـای سـپاه، در جبهـه  
حضـور داشـتند. بنابراین بر اسـاس تصمیم قـرارگاه حضـرت ابوالفضل، طرح 
اسـتفاده از نیروهـای بومی در سرتاسـر اسـتان های مازندران و گیـان، به اجرا 
درآمـد و نیروهـای مردمـی، در کنـار سـپاه، در پایگاه هـای جنگلـی حضـور 

یافتنـد و از لحـاظ اطاعاتـی و عملیاتـی بـه مـا کمـک می کردنـد.
اسـفند 1361، خبـر رسـید کـه گرگ و میـش صبح، در نزدیکی روسـتای 
سُـرخ کُا، منافقیـن از مقـر خـود در جنـگل بـه سـمت جـادۀ اصلـی پاییـن 
می آینـد و بـه کمـک چنـد نفـر از اهالـی، آذوقـه بـه مقر خـود می برنـد. طبق 
ایـن گـزارش، امکانـات به وسـیله کامیـون  به آن هـا می رسـید. از آن جایی که 
سُـرخ کا بـه جاده نزدیک بـود، این اتفـاق دور از ذهن نبود. حسـین اکبری، 
فرمانـده وقـت پایـگاه سـرخ کا، احتمـال ارتبـاط مخفیانـه بعضـی از اهالـی 
روسـتا را بـا منافقیـن مـی داد. قـرار شـد دو گـروه کمیـن بـرای تأییـد صحت 
خبـر، بـه منطقـه برونـد. یـک گـروه از پاسـدارهای پایـگاه سـرخ کا و گروه 
دیگـر از نیروهـای متفرقـه ای کـه اغلـب کارِ سـتادی می کردنـد. ایـن بچه هـا 
را توجیـه کردیـم و در اختیـار آقـای اکبـری گذاشـتیم. قـرار شـد نیروهـا در 
روشـنایی روز برونـد و راه هـای ورودی و خروجـی منطقـه را شناسـایی کنند. 
از بچه هـا خواسـتیم بـه جـای پاهـا و عامت هـای عبـور در جاده هـای مالـرو 
دقـت کننـد. بچه هـا بعـد از بررسـی منطقـه، مطمئـن شـدند کـه آن مسـیر، 

محـل عبـور و مرور اسـت.
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غروب آفتاب، نیرو ها به دو قسـمت تقسـیم شـدند و در بالا و پایین این مسـیر 
فرعـی، کمیـن کردنـد. قـرار شـد تـا نزدیکی صبـح، آن جـا بماننـد و در صورت 
رؤیـت افـراد مشـکوک، بافاصلـه عکس العمـل نشـان بدهنـد. مـن و چند نفر 
از دوسـتان، در مَقـر مسـتقر شـدیم و گـوش بـه زنـگ بودیم تـا در صـورت نیاز، 
نیروی پشـتیبانی بفرسـتیم. دم دمه های صبح، صدای تیراندازی شـنیدیم. سـریع 

بـا حسـین اکبـری تماس گرفتم و پرسـیدم: »شـما بـا منافقین درگیر شـدید؟«
جواب داد: »آره!«

وقتـی بـا نیروهای پاییـن، ارتباط برقرار کردم، فهمیدم منافقی در کار نیسـت. 
دوبـاره بـا حسـین اکبـری تمـاس گرفتم و گفتـم: »معلوم اسـت چـه می کنید؟ 

دسـت برداریـد. تیرانـدازی نکنید. دارید سَـمت  خودی شـلیک می کنید!«
ماجـرا از ایـن قـرار بود که طرف هـای صبح، بچه ها یک نفر فانوس به دسـت 
را دیدنـد کـه از جلـوی محل کمین عبور می کرد. سَـر و وضـع اش به گالش های 

روسـتایی می خورد. جلوی او را گرفتند و پرسـیدند: »کجا می روی؟«
گفت: »دنبال اَسبم! می گردم. در جنگل گُم شده.«

بعـد از تفتیـش بدنـی، او را رهـا کردنـد. ایـن فـرد، وقـتِ برگشـتن، برای 
این کـه دوبـاره بـا بچه هـای مـا رو بـه رو نشـود، مَسـیرش را کج می کنـد و این 
بـار از جلـوی کمیـن پاییـن جنـگل، رد می شـود. نیروهـا ایسـت می دهنـد، 
ولـی او توجهـی نمی کنـد و پـا بـه فـرار می گـذارد! بچه هـا هـم تیـر هوایـی 
شـلیک می کننـد و بالأخـره او را دسـتگیر می کننـد. از آن طـرف، نیروهـای 
کمیـن بـالا کـه صـدای تیرانـدازی می شـنوند،  بـه خیـال این کـه بچه هـا بـا 
 منافقیـن درگیـر شـده اند، شـروع به تیرانـدازی می کننـد. در نتیجـه دو گروه، 

به اشتباه با هم درگیر می شوند!
در ایـن ماجـرا، چندین تیر به پای یوسـف شـریفی می خورد و بـر اثر پرتاب 
نارنجـک، ترکشـی بـه سـر گُل زاده اِصابـت می کنـد. بافاصلـه مجروحـان را 
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از جنـگل خـارج کـرده و بـا آمبولانـس به بیمارسـتان منتقـل کردیـم.1 ما هرگز 
نفهمیدیـم آن گالـش سـرخ کایی، واقعـاً اَسـب اش را گُم کرده بـود یا منافقین 

او را فرسـتاده بودنـد تـا از محـل کمین هـای ما مطلع شـوند!

در آن مقط زمانی حساس، حزب توده هم وارد فاز نظامی شد؟ 	

نـه! فعالیـت مسـلحانه نداشـت، ولـی در مقابـل نظـام اسـامی ایسـتاد. 
هرچنـد خیلـی مرموزانه. اسـم تحرکات حزب تـوده در مقابل انقـاب را باید 
تخریـب موریانـه ای گذاشـت. بعدها مشـخص شـد کـه حزب تـوده در حال 
راه انـدازی تشـکیات وسـیعی علیه انقاب اسـت. در بحث امنیـت ملی، در 
دورۀ ریاسـت جمهـوری مقـام معظـم رهبـری، تدابیـر ویـژه ای اتخاذ شـد. از 
بیـن طرح هایـی کـه بـرای مقابلـه بـا حزب تـوده ارائه شـد، طـرح سـپاه، مورد 
پذیـرش قـرار گرفـت و اجـرای ایـن مأموریـت هـم به خود سـپاه مُحول شـد. 
سـپاه، ظـرف مـدت ۲4 سـاعت، در یـک عملیـات بسـیار محرمانه، بی  سـرو 
صـدا و بـدون هیچ گونـه درگیـری، اعضـای فعـال و شـاخص  حـزب تـوده را 
کـه بـه دنبـال توطئـه  علیه انقاب بودند، در سراسـر کشـور دسـتگیر کرد. در 
سـوادکوه، بالـغ بـر هشـتاد نفـر، تـوده ای فعال و شـناخته شـده داشـتیم. وقتی 
سـپاه تأسـیس شـده بـود، خیلی  از این هـا با دسـته گل، از ما اسـتقبال کردند، 
ولـی دل شـان بـا انقـاب نبود. فقـط نمی توانسـتند به صـورت علنـی مخالفت 
کننـد. خیلـی از آن هـا وارد نهادهـای انقابـی شـده و در بعضـی جاهـا حتی 

در مناصـب مهـم و حسـاس هـم، مشـغول به کار شـدند.
البتـه نفوذ این اشـخاص در برخـی مراکز، در سـال های اول انقاب، طبیعی 
 بـود. هنـوز خیلـی از نهادها، نوپا بودند و سـازمان دهی درسـتی وجود نداشـت. 

1. یوسـف شـریفی خـدا را شُـکر سـالم اسـت و می توانـد به راحتـی راه برود ولـی گُلزاده، 
پَس از تحمل سـی سـال جانبازی، در سـال 91، به شـهادت رسـید. )راوی(
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از طرفـی، کشـور درگیـر جنـگ بـود. ایـن افـراد هـم بـا چهره هایـی بـه ظاهـر 
انقابی، نفاق و وابستگی شـان به سـازمان ها و احزاب ضدانقابی مثل سـازمان 
منافقیـن و حـزب تـوده را مخفـی می کردنـد. منافقیـن و توده ای هـا، از نظـر 
ایدئولوژیکـی و شـیوه های مبـارزه بـا هـم تفاوت داشـتند. نقطه اشـتراک آن ها، 

دشـمنی بـا انقـاب اسـامی بود.

کردید؟ 	 پس شما هم در منطقۀ خودتان، عناصر فعال حزب توده را دستگیر 

بلـه، قبـاً همـۀ شناسـایی ها انجـام شـده بـود و بهـار 6۲، ظـرف مـدت 
کوتاهـی، تمـام آن هـا دسـتگیر شـدند. بچه هـا، بـه خانـه طـرف می رفتنـد، 
زنـگ را می زدنـد و خیلـی محترمانـه شـخص مـورد نظـر را دسـتگیر و سـوار 
ماشـین می کردنـد و بـه مـا تحویـل می دادنـد. امـا در یـک مـورد، بـه سـید 

اسـماعیل موسـوی، گفتـم: »خودمـان سـراغ ایـن یکـی برویـم.«
تخصـص  کـه  بـود  تـوده  حـزب  گردن کلفت هـای  از  یکـی  طـرف، 
د امپزشـکی داشـت. خانـه اش، در ابتـدای شـیرگاه از سـمت قائم شـهر بـود. 
مسـلح هـم نرفتیـم. لبـاس شـخصی پوشـیده بودیـم. زنـگ خانـه  را زدیـم. 
خانـم اش در را بـاز کـرد. سـراغ شـوهرش را گرفتیـم. گفـت: »ایشـان کار 

قائم شـهر رفـت.« بـه  و  اداری داشـت 
منتظـر ماندیـم تـا سـر و کله اش پیدا شـود. سـاعتی بعـد، آقای دامپزشـک 
وارد خانه  شـد. بافاصله زنگ خانه  را زدیم. در را باز کرد. پرسـید: »شـما؟«

گفتم: »با جنابعالی کار داریم.«
گفت: »چه کاری؟«

گفتـم: »آقـای دکتـر! این جا ماشـین بـه گاوی زده، خواسـتیم حضرتعالی 
تشـریف بیاوریـد، نگاهی بـه این حیـوان زبان بسـته بیندازید.«

گفت: »من نمی توانم بیایم. تازه از بیرون آمدم و خسته هستم.«
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اگـر شـما تشـخیص بدهیـد کـه درمـان  گفتـم: »حیـوان، گنـاه دارد. 
می شـود، او را بـه دامپزشـکی می بریـم، وگرنه همـان جا حالـش می کنیم.«

بالاخره دامپزشـک کیفش را برداشـت و سـوار ماشـین شـد. بعـد از چند 
دقیقـه گفت: »مـرا کجـا می برید؟«

موسوی جواب داد: »در خدمت تان هستیم.«
با نگرانی پرسید: »چه خبر است؟ قضیه چست؟ این جا که سپاه سوادکوه است!«

گفتم: »فعاً برویم داخل، قضیه گاو بزرگه است.«
گفت: »گاو بزرگه یعنی چه؟«

همـان شـب، مصاحبـۀ احسـان طبـری از تلویزیـون پخش شـد. او در این 
مصاحبـه بـه خیلـی از خیانت هـای حـزب تـوده، از جملـه جاسوسـی بـرای 
شـوروی اعتـراف کـرد. همـۀ افرادی که آن روز توسـط ما دسـتگیر شـدند را 
یـک جـا جمـع کردیـم، تـا اعترافـات احسـان طبـری را ببیننـد. بعـد از دیدن 

مصاحبـه، همیـن دام پزشـک از من پرسـید: »اسـم شـما چیسـت؟«
گفتم: »شمشیربند!«

گفت: »سِمَت تان چیست؟«
گفتم: »فرمانده عملیات سپاه سوادکوه هستم.«

گفت: »منظور شما از گاو بزرگه چه بود؟«
گفتم: »منظورم شوروی بود. شما وابسته به گاو بزرگ هستید.«

با این که خیلی از من خوش اش نیامد، اما این اصطاح، برایش جالب بود.

گروهک ها، مؤثر بود؟ 	 به نظر شما طرح جنگل برای مقابله با 

طـرح جنگل، بسـتر مناسـبی بـرای جوانان انقابـی بود تا بتواننـد گروه های 
ضدانقـاب مسـتقر در جنـگل را ریشـه کن کننـد. آمـوزش خوبـی هـم بـرای 
 مـا محسـوب می شـد. مـا بـا این کـه بچـۀ مازنـدران بودیـم و بـا فضـای جنگل 
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بیگانـه نبودیـم، اما شـناخت چندانی هم نسـبت به آن نداشـتیم. بعـد از حضور 
در جنـگل، کلـی اطاعـات و تجربـه بـه دسـت آوردیـم، این کـه چطـور در 

جنـگل راهپیمایـی کنیـم، چطـور زندگـی کنیم و خیلـی چیزهـای دیگر.
گروهک هـا، باعـث تـرس و وحشـت حاشیه نشـینان جنـگل شـده بودنـد. 
مخصوصـاً در روسـتاها. وظیفـه مـا این بـود که در برابـر آن ها بایسـتیم و امنیت 
و آرامـش را بـرای مـردم فراهـم کنیـم. حضور بچه های سـپاه، باعـث دلگرمی 
اهالـی بـود. در طراحـی و حضـور عملیاتـی در جنـگل ، نیروهـای مـا کم کـم، 
کارکشـته شـدند و تجربـه پیـدا کردنـد. حضـور نیروهـای مـا در پایگاه هـای 
جنگلـی، توجـه نیروهـای مردمـی و انقابـی بومی را جلـب کرده و آن هـا را به 

همـکاری بـا مـا ترغیـب می کرد.
نیـرو در طـرح شـهید کاهـدوز،  بـرای جـذب  مـا،  پرسـنلی  بچه هـای 
فراخـوان دادنـد. حضـور نیروهـای مردمـی، واقعـاً چشـمگیر بـود. سـپاه هـم 
دسـت به آموزش و سـاماندهی آن هـا زد. نیروهای داوطلـب، نقش مؤثری در 
موفقیـت ایـن طـرح داشـتند. طـرح جنگل، بـا کمک مردم موفق شـد ریشـۀ 

منافقیـن و گروه هـای ضدانقـاب را در جنگل هـای شـمال بزنـد.
اتفاقـاً در ارتبـاط بـا جـذب نیروهـای مردمـی، خاطـرات زیـادی به یـاد دارم. 
بچه هـا در روسـتاها اعـام می کردنـد کـه سـپاه بـرای طـرح شـهید کاهـدوز، 
نیـروی مردمـی جذب می کند. آقای واسـو از بچه هـای انقابی منطقه به محض 
شـنیدن خبـر، داوطلـب شـد. به خانـه رفت و بـه مادرش گفـت: »ننه جـان! من 
می خواهـم بـه سـپاه بـروم و در طـرح شـهید کاهدوز کنـار بچه هـا کار کنم.«

مادر آقای واسو، به زبان مازندرانی گفت: »پِسِر! کار دیگه دَنیه نِنا که تِه 
بوری کِاه دوزی یاد بَیری؟ کاِه دوزی هم شغل هَسته، خانه بوری وِنِه دِنبال!«1

1 - ترجمـه: ]مـادر! کار دیگـری نیسـت کـه تو می خواهـی بروی کاه دوزی یـاد بگیری؟ 
کاه دوزی هـم شـغل اسـت که تـو می خواهی بـروی دنبالش![
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یـاد  بـروم کاه دوزی  نمی خواهـم  ننه جـان!  »نـه،  واسـو گفـت:  آقـای 
بگیـرم! اسـم طـرح سـپاه، شـهید کاهـدوز اسـت.«

از وقتـی آقـای واسـو ایـن موضـوع را بـرای مـا تعریـف کـرد، بچه هـا بـه 
شـوخی او را آقـای کاه دوز صـدا می زدنـد. آقـای واسـو، بعدهـا فرمانـده 

پایـگاه ولیـا شـد.

لطفاً از نحوۀ شناسایی ها و جمع آوری اطلاعات در جنگل بگویید. 	

جمـع آوری اطاعـات، بیشـتر از طریـق مـردم حاشـیه و داخـل جنـگل، 
مـا  بـه  کـه  اطاعاتـی  بیشـتر  می شـد.  انجـام  دامـداران  و  گالش هـا  یعنـی 
می رسـید، اطاعـات مردمـی بـود. کار بچه هـای مـا وقتـی در قالـب یـک 
گـروه، بـرای گشـت وارد جنـگل می شـدند، صرفـاً شناسـایی نبـود. آن هـا 
ایـن آمادگـی را داشـتند تـا بـا گروه های محـارب درگیـر شـوند. جنگیدن در 
جنـگل، بسـیار سـخت اسـت. در جنـگل، دیـد وجود نـدارد. مرز مشـخصی 
نیسـت. نمی شـود مسـیری را کـه می خواهیـد طـی کنیـد، تـا انتهـا پیش بینـی 
کنیـد. گشـت زنی در چنـد صـد هـزار هکتـار زمین هـای جنگلـی، وقـوع هر 
حادثـه ای را ممکـن می کـرد. احتمـال داشـت، بچه هـا در همان بـدو ورود به 
جنـگل، کمیـن بخورنـد. از طرفـی، ممکـن بـود چنـد شـبانه روز در جنـگل 

گشـت بزننـد، بـدون درگیـری و پیـدا کـردن حتـی یـک رد پـا.
بچه هـای اطاعـات بـه کمـک اهالی بومـی منطقـه، شناسـایی های خوبی 
انجـام می دادنـد. جوانـب احتیـاط را در نظـر می گرفتیـم. از غریبه هـا اسـتفاده 
نمی کردیـم و سـعی می کردیـم بـا رابطیـن فعـال خودمـان، کمتریـن ارتبـاط را 
داشـته باشـیم تـا توسـط منافقیـن، شناسـایی نشـوند.در بیشـتر مواقـع، حتـی 
بچه هـای سـپاه هـم نمی دانسـتند کـه فانـی در فـان روسـتا، رابـط ماسـت.

تعداد انگشت شماری از بچه های سپاه، با آن ها در ارتباط بودند. بیشتر اوقات، 
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در جایی غیر از سپاه  و از طریق واسطه های مطمئن، اطاعات را به ما می رساندند.
در گشــت و شناســایی جنــگل، بایــد بــه خیلــی از نــکات توجــه می کردیــم. 
ــن  ــه کوچک تری ــت ب ــیر برگش ــم،  در مس ــیر می رفتی ــک مس ــروز از ی ــر ام اگ
و  مثــل جابه جایــی چوب هــای جنگلــی،  حســاس می شــدیم  تغییــرات، 
ــر  ــم. ه ــت می کردی ــرات را ثب ــت، آن تغیی ــکان و موقعی ــر م ــا ذک ــه ب بافاصل
گــروه، یــک کاتــب1 داشــت کــه ایــن جزئیــات را در دفترچــه اش، یادداشــت 
می کــرد. هــر نــوع تغییــری در مســیرهای جنگلــی، هــر گونــه حرکتــی، حتــی 
جاهایــی کــه نیروهــای خــودی اســتراحت می کردنــد و غــذا می خوردنــد، اســم 
مــکان و موقعیــت و نــوع شــواهد، توســط کاتــب ثبــت می شــد. اگــر کاتــب از 
منطقــۀ مــورد نظــر شــناخت نداشــت، اســم آن را از گالش هــا می پرســید و ثبــت 
می کــرد. ایــن گزارش هــا بــه صــورت روزانــه، نوشــته می شــد و بعــد در واحــد 
ــر،  ــان تغیی ــا ف ــه آی ــت؛ این ک ــرار می گرف ــل ق ــورد تحلی ــپاه، م ــات س اطاع
ــه حضــور  ــا ب ــوده، ی ــی، از طــرف نیروهــای خــودی ب ــۀ جنگل ــان منطق در ف
گالش هــا ربــط داشــته، و یــا تحرکــی حســاب گرانه از طــرف گروهک هاســت.

ضدانقـاب مسـتقر در جنـگل، افـراد پیچیـده و خطرناکـی بودنـد. بـه 
همیـن خاطـر بایـد ایـن جزئیـات را بـا دقـت بررسـی می کردیـم. گاهـی از 
گـزارش کاتـب، متوجـه می شـدیم فـان منطقـه از جنگل، کـه قباً بـرای ما 

امـن بـه حسـاب می آمـد، حـالا ناامـن شـده و یـا بـه عکـس!
بـر ایـن اسـاس تعییـن می کردیـم کـه بچه هـا را چطـور و از چـه مسـیری 
روانـۀ جنـگل کنیـم. یـا بـه آن ها تذکـر می دادیـم که شـما دیگـر نمی توانید با 

خیـال آسـوده، وارد ایـن منطقـه از جنگل شـوید.

1. از عناصـر اطاعـات در بیـن نیروهـای گشـت جنـگل کـه وظیفـه ثبـت موقعیت هـای 
جنگلـی و شـواهد موجـود در شناسـایی مناطـق را برعهـده دارد. ایـن اطاعـات پـس از 
جمـع آوری، جهـت بررسـی و تحلیـل، بـه واحـد اطاعـات سـپاه ارائـه می شـد. )راوی(
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در همۀ روستاهای حاشیه جنگل، پایگاه داشتید؟ 	

اگــر هــم در بعضــی نقــاط، پایــگاه نداشــتیم، بچه هــا از مســاجد و 
تکایــای ایــن روســتاها، بــرای اســتراحت اســتفاده می کردنــد. حتــی اهالــی، 
ــال  ــم در ح ــا دائ ــتند. م ــا می گذاش ــار نیروه ــان  را در اختی ــای  خانه ش اتاق ه
ــه لاجیــم و اتــو می رفتیــم و از اتــو،  گشــت زنی بودیــم. از پایــگاه پیرنعیــم ب
راه ولیــا را در پیــش می گرفتیــم. در ســال 136۲ در روســتای ولیــا پایــگاه 
ــگل  ــا، پوشــیده از جن ــال و مجهــز. اطــراف ولی ــگاه فع ــک پای داشــتیم؛ ی
ــا،  ــگاه م ــه ای مهــم محســوب می شــد. پای ــی، منطق اســت و از نظــر عملیات
ــازی  ــن ب ــع و زمی ــت؛ در مرت ــرار داش ــا ق ــتای ولی ــی روس ــمت غرب در قس
کــه درخــت نداشــت. بچه هــای پایــگاه، شــب ها بــه نوبــت کشــیک 
می دادنــد. در راه هــای متصــل بــه جنــگل، نگهبــان می گذاشــتیم. از 
ــر  ــاه نف ــل، پنج ــا، چه ــن پایگاه ه ــی از ای ــب ها، در بعض ــه ش ــی ک آن جای
نیــرو می خوابیدنــد، بایــد مســائل امنیتــی را کامــاً رعایــت می کردیــم. 
یــک شــب در پایــگاه ولیــا خوابیــده بــودم، کــه حوالــی صبــح، بــا صــدای 

ــدم. ــواب پری ــدازی از خ تیران
نگهبـان گفـت دو، سـه نفر تـا نزدیکی پایـگاه آمدند و ظاهـراً قصد حمله 
بـه پایـگاه را داشـتند. بچه هـا با مهاجمـان درگیر شـدند و الحمداللـه آمادگی 
لازم را داشـتند. یکـی از منافقیـن در حیـن درگیـری زخمـی شـد. البتـه ما آن 
شـب متوجـه نشـدیم. چنـد روز بعـد، خبـرش را شـنیدیم کـه فـرد زخمـی، 
بـر اثـر شـدت جراحـت، کشـته شـده و دوسـتانش جنـازه  او را در جنـگل 
دفـن کردنـد. نگـران این بودیم کـه نکند حضـور منافقین در نزدیکی روسـتا، 
باعـث ایجـاد تـرس و وحشـت در مـردم شـود، امـا مـردم ولیـا، اعـم از زن و 
مـرد، در داخـل پایـگاه جمـع شـدند و گفتنـد: »از این بـه بعد، اگـر منافقین 

بـه پایـگاه حملـه کردنـد، وظیفه ما چیسـت؟«
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اهالـی، نـه تنها نترسـیدند و در خانه های شـان پنهان نشـدند، بلکه آمادگی 
خودشـان را بـرای همـکاری اعـام کردنـد. نیروهای بسـیجی و پاسـدار ما از 

همیـن مـردم بودند و مردم هم همیشـه پشـتیبان فرزندان شـان بودند.

به اهالی، برای دفاع از خودشان، اسلحه هم می دادید؟ 	

روسـتایی  داوطلـب  نیروهـای  نداشـت.  رویکـردی  چنیـن  سـپاه  خیـر، 
بعـد آموزش هـای لازم  اسـم می نوشـتند.  مقاومـت می آمدنـد و  پایـگاه  بـه 
معرفـی  مقاومـت  پایـگاه  بـه  بسـیجی،  به عنـوان عضـو  وقتـی  را می دیدنـد. 
بـه  صـورت  سـاح،  تحویـل  ایـن  می گرفتنـد.  تحویـل  سـاح   می شـدند، 
رسـمی و علنـی بـود و جهـت تأمیـن امنیـت منطقـه انجـام می شـد. سـپاه، به 
تعـداد نیروهـای یـک پایگاه، اسـلحه  در اختیـار قرار می داد. گاهـی به بعضی 
افـراد، اسـلحه شـکاری می دادیـم. ایـن افـراد، به عنـوان شـکارچی در داخـل 
جنـگل گشـت می زدنـد. رابطـه ایـن افـراد بـا مـا مخفیانه بـود و حکـم مخبر 
را داشـتند. همـه جـا، خودشـان را به عنـوان شـکارچی، معرفـی می کردنـد، 
ولـی در اصـل بـرای مـا کار اطاعاتـی انجـام می دادنـد و خبرهـا را از کانـال 
خودشـان، بـه مـا می رسـاندند. ایـن مُخبریـنِ بـه ظاهـر شـکارچی، فقـط بـا 

واحـد اطاعـات سـپاه و یـا فرماندهـان پایگاه هـا ، ارتبـاط داشـتند.

 در چه مناطقی پنهان می شدند؟ 	
ً
منافقین مستقر در جنگل، معمولا

جنگل به خودی خود، بهترین مخفی گاه برای آن ها بود. حتی المقدور سعی 
می کردند از دید مردم و نیروهای امنیتی، مخفی باشند. در جاهایی که کسی فکرش 
را نمی کرد، سوراخی پیدا می کردند و به عنوان مقر از آن استفاده می کردند. به 
مناطق اسم  و رسم دار نمی رفتند. البته خیلی نمی توانستند مخفی بمانند. الحمدلله 

مردم، مقرشان را پیدا می کردند و به نیروهای مستقر در جنگل گزارش می دادند.
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مـا هـم براسـاس اطاعاتی که به دسـت می آوردیـم، عمـل می کردیم. در 
جنـگل، نمی توانـی بـا قاطعیت بگویـی منافقین حتمـاً از فان مسـیر می روند 
و مـا بایـد در آن مسـیر کمیـن بگذاریـم. در کاس هـای آموزشـی بـه بچه ها 
می گفتیـم: »اگـر ایـن منطقـه از جنـگل، هـزار درخـت دارد، وقتـی شـما 
 بـرای گشـت بـه ایـن منطقـه مـی روی، بایـد فکر کنی که پشـت هـر درخت، 

یک منافق پنهان شده است!«
بـود،  بیشـتر شـود، اگرچـه ممکـن  تـا دقـت بچه هـا  ایـن را می گفتیـم 
موجـب ایجـاد تـرس و اضطـراب در آن هـا هـم شـود، ولـی ایـن تذکرهـا 
لازم بـود. روزی بـه یکـی از ایـن پایگاه هـای جنگلـی رفتـم. ایـن پایـگاه در 
روسـتا نبـود. در بعضـی نقـاط، پایـگاه  را در دل جنگل و دور از روسـتاها بنا 
می کردیـم. در ایـن پایـگاه، بـرای بچه هـا صحبـت کـردم و همیـن نکتـه را 
گفتـم. خـودم هـم دو شـب پیـش آن هـا مانـدم. منطقه حساسـی بـود. وقتی 
می خواسـتم برگـردم، یکـی از نیروهـای بسـیجی جلـو آمـد و گفـت: »آقای 

شمشـیربند! بـا شـما کاری دارم.«
گفتم: »بفرما؟«

گفت: »من شب ها از این جا می ترسم.«
گفتم: »چرا؟ این همه نیرو این جاست. شما که تنها نیستی.«

گفـت: »از وقتـی شـما آن جمله  را گفتید، واقعاً احسـاس می کنم، پشـت 
هـر کدام از ایـن درخت ها، یک منافق اسـت.«

گفتـم: »خـب ... مـن ایـن را گفتـم که شـما بـرای حفظ جـان خودتان، 
بیشـتر دقت کنید.«

دیگـر،  بـا جاهـای  در جنـگل،  قبـاً گفتـم، جنگیـدن  کـه  همان طـور 
خیلـی فـرق دارد. هـر لحظـه، امـکان درگیری بـود. زمان عملیات، مشـخص 
نبـود. در جبهـه، زمـان عملیـات معلـوم بـود و صـدای تیـر و تفنگ دشـمن، 
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 بـه گـوش می رسـید. امـا در جنـگل، این طـور نبـود. هـر لحظـه ممکـن بـود 
از زیـر درخـت، یـا پشـت بوتـه ای، به طـرف بچه ها تیرانـدازی شـود. به خاطر 

همیـن حساسـیت ها، آموزش هـای سـختی بـه بچه هـا می دادیم.
الحمداللـه گیرایـی بچه هـا بالا بود. مـا هم بچه هایی را انتخـاب می کردیم 
کـه بتواننـد در روز حداقـل سـی، چهـل کیلومتـر راه برونـد. در جبهـه، ایـن 
آمادگی هـا بـرای عملیـات لازم بـود، ولـی در جنـگل، ایـن پیاده روی هـا همه 

روزه بـود. افـراد ضعیف الجثـه نمی توانسـتند از پـس ایـن کار برآیند.
یـک بـار، چهـار شـبانه روز در جنـگل بودیـم. از پایـگاه ولیـا بـا یعقوب 
خادمـی و تعـدادی از نیروهـای گشـت، حرکـت کردیـم و از پشـت پـادگان 
شـیرگاه بیـرون آمدیـم. زمسـتان بـود و بـرف و بـاران هـم می باریـد. وقتـی از 
کنـار آغـل یـا بُنـه  دامـداران و کشـاورزان رد می شـدیم، بـه مـا می گفتنـد که 

قبـل از شـما گروهـی آمدنـد و از مـا نـان، ماسـت و شـیر گرفتنـد.
می گفتیم: »کِی؟«

می گفتند: »دو ساعت پیش!«
ما تا این اندازه به منافقین نزدیک بودیم.

کتیک یا روش عملیاتی خاصی داشتید؟ 	 تا

روش مشـخصی نبـود. منافقیـن کـه رو  در  روی مـا قـرار نداشـتند تـا مـا 
آن هـا را محاصـره  کنیـم و عملیاتـی انجـام بدهیـم. همـان تعبیری کـه گفتم، 
درختـان جنـگل ضمـن این کـه جان پنـاه مـا بودنـد، دقیقـاً دشـمن فرضـی ما 
هـم محسـوب می شـدند. دایی اصغـری می گفـت: »بعضـی وقت هـا یکـی 
بی دلیـل  بچه هـا  از  یکـی  یـا  ایسـت!  فریـاد می کشـد  بی جهـت  نیروهـا،  از 
تیرانـدازی می کنـد. وقتـی از آن ها می پرسـیم، چه شـده؟ می گوینـد، ما فکر 

کردیـم یکـی پشـت آن درخت  اسـت.«
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البتـه بچه هـای گشـت، چندبـار در کمین منافقیـن  افتادند و مـا به محض 
دائـم  آماده بـاش  در  بچه هـا  همیـن  خاطـر  بـه  می فرسـتادیم.  نیـرو  اطـاع، 
بودنـد. یـک بـار بچه هـای سـاری، سـوار تویوتـا بودنـد و بـه سـمت شـیرگاه 
می رفتنـد. مـا هم پشـت سرشـان با ماشـین دیگـری می رفتیـم. کنار تونـلِ بین 
راه، منافقیـن بـالای تونـل آبشـار، کمیـن زدنـد و تویوتـا را بـه رگبـار بسـتند. 

یکـی از بچه هـای نـکا، همان جـا شـهید شـد.

نـوع ارتبـاط و وضعیـت حضور تـان در جبهه هـای غـرب و جنـوب در آن مقطع  	
زمانـی چگونه بود؟

بعـد از شـروع جنـگ، چنـد بـار بـه منطقـه، اعـزام شـدم،  ولـی به خاطـر 
مسـئولیتم در سـپاه و مقابلـه بـا گروه هـای محـارب، خیلـی زود بـه شـمال 
برمی گشـتم. سـال 60، در منطقـۀ 3، دو گـردان نیـرو، از گیـان و مازنـدران 
در پـادگان المهـدی جمـع شـدند. بـه  تازگـی پـادگان آموزشـی منطقـه 3 را 
راه انـدازی کـرده بودیـم. به عنـوان فرمانـده ایـن دو گـردان، به منطقـۀ مریوان 

در اسـتان کردسـتان اعـزام شـدم.
قبــل از اعــزام، در چنــد شهرســتان بــه همــراه رزمنــدگان راهپیمایــی 
کردیــم، تــا تبلیغــی بــرای حضــور جوان هــا و مــردم در جبهه هــا باشــد و 
ــم.  ــش بگذاری ــه نمای ــدگان را ب ــردم از رزمن ــت م ــتقبال و حمای ــی اس از طرف
گروه هــای ضدانقــاب در اکثــر شــهرها حضــور داشــتند. ولــی بعضــی 
شــهرها، موقعیــت حســاس تری داشــت. بــه همیــن خاطــر در آن شــهرها 
ــی  ــا حت ــر. در آن ج ــل رامس ــم؛ مث ــی می کردی ــدیم و راهپیمای ــتقر می ش مس
 منافقیــن بــه طــرف بچه هــای مــا ســنگ پــرت کردنــد و بــد و بیــراه گفتنــد. 

ولی ما اجازه درگیری نداشتیم.
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کجای مریوان مستقر شدید؟ 	 در 

آن موقـع، حـاج احمـد متوسـلیان،1 فرمانـده سـپاه مریـوان بـود. خدمـت 
ایشـان رسـیدم و ایشـان نیروهـا را در پایگاه هـای مختلـف تقسـیم کردنـد. 
مریـوان را محوربنـدی کـرده بودنـد. مثـاً محـور پـای گان، محـور ژریـژه، 
محـور جانـوران که بعداً اسام دشـت شـد، محـور دزلی، محور توتمـان دولبه 
و محـور سـروآباد. حـاج احمد، نیروهـا را در این چند محور تقسـیم کرد. هر 
محـور، ده، تا بیسـت پایگاه عملیاتی داشـت. مسـئول محـور، موظف بود که 

پایگاه هـا را از لحـاظ نیـروی انسـانی، سـازمان دهی و هدایـت کنـد.
در کردسـتان، گروهک هـای ضدانقـابِ دموکـرات، رزگاری و کوملـه 
فعـال بودنـد. مثـل منافقیـن در مازنـدران، نقـش آن هـا درگیر کـردن نیروهای 
بـا عـراق بـود. بعضـی از روسـتاهای  انقـاب در شـرایط جنـگ تحمیلـی 
منطقـه را در اختیـار خودشـان گرفتـه بودنـد و فعالیـت بـه اصطـاح فرهنگی 
می کردنـد. نیروهـای عملیاتـی هـم داشـتند کـه روسـتاها را غارت کـرده و به 
پایگاه هـای نظامـی، حملـه می کردنـد. مأموریـت ما سـه ماهه بـود، اما خیلی 
از دوسـتان بعـد از ایـن سـه ماه، در آن جا ماندنـد. همۀ کارهـا داوطلبانه انجام 
می شـد. در آن ایـام، کمبـود نیـرو نداشـتیم. در کردسـتان، پیش مرگ هـای 
کـرد۲ هـم بودنـد و در کنار بچه های بسـیج و سـپاه، برادرانه حضور داشـتند.

شما بعد از اتمام مأموریت به شمال برگشتید؟ 	

ــال  ــاه س ــن م ــا بهم ــودم. ت ــگل ب ــئله جن ــر مس ــی درگی ــرای مدت ــه و ب بل
بـه همـراه  پاسـدار حـاج احمـد متوسـلیان کـه در سـال1361،  1. مفقودالاثـر سرلشـکر 
هیئـت نمایندگـی دیپلماتیـک ایـران توسـط عوامـل صهیونیسـتی در لبنـان ربـوده شـد. از 

)راوی( اسـت.  بـوده  رسـول الله  محمـد  لشـکر۲7  فرماندهـی  ایشـان  مسـئولیت های 
پیش مــرگ،  نــام  بــا  را  خــود  مســلح  نیروهــای  کــرد،  سیاســی  جریان هــای   .۲ 

سازمان دهی می کردند. )راوی( 
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ــات  ــن عملی ــه اعــزام شــدیم. ای ــی فکــه و چزاب ــه عملیات ــه منطق 1361 کــه ب
بــا هــدف آزاد ســازی و بازپس گیــری منطقــه هورالعظیــم از دســت نیروهــای 
ــع  ــه، موان ــد. منطق ــام ش ــراق انج ــاره ع ــوی العم ــه س ــروی ب ــمن و پیش دش
طبیعــی فراوانــی داشــت. از طرفــی آلــوده بــه میــن و تله هــای انفجــاری بــود. 
عملیــات، چنــدان موفقیت آمیــز نبــود و والفجــر مقدماتــی1 نــام گرفــت. هــر 
ــه، رشــیده و طاووســیه آزاد شــد و  ــی ســوبله، صفری ــد پاســگاه های ایران چن
ــد.  ــی درآم ــای ایران ــرف نیروه ــه تص ــه ب ــب و کرام ــی وه ــگاه های عراق پاس
حضــور بنــده در والفجــر مقدماتــی بــه صــورت مأموریتــی بــود. می خواســتم 
کمــی از موضــوع جنــگل آزاد شــوم. فضــای یکنواخــت جنــگل، مــرا خســته  
کــرده بــود. بــه همــراه تعــدادی از نیروهــا از جملــه آقایــان اصغــری، باقــری، 
واســو، فرهــادی و دینــدار، بــه منطقــه اعــزام شــدیم. در جلســات قــرارگاه کــه 
ــا حضــور فرماندهــان لشــکر و تیپ هــا انجــام می شــد، شــرکت می کــردم.  ب
ــات و اعــزام  ــه تأمیــن امکان ــا در زمین فرماندهــان لشــکر از بنــده  خواســتند ت
ــر  ــه والفج ــا در منطق ــور م ــم. حض ــه بده ــودم ادام ــت خ ــه فعالی ــرو، ب نی
ــرکت در  ــدف، ش ــون ه ــید؛ چ ــول نکش ــتر ط ــه بیش ــد هفت ــی، چن مقدمات

عملیــات بــود، نــه حضــور صــرف در منطقــه.

بـه  	 نسـبت  فعالیت شـان  بـود.  چطـور  شـهرها  در  منافقیـن،  احـوال  و  اوضـاع 
بـود؟ شـده  کمتـر   58  – سـال های 59 

بلـه، ولـی هنـوز ترورهایـی در شـهر داشـتند. در خیابـان فرهنگ سـاری، 
یکـی از بچه هـای فعـال سـپاهی به نـام عبدالعظیم خیرآبـادی را تـرور کردند. 
فعالیـت منافقیـن در مناطـق مختلـف، متفـاوت بـود. همیـن حضورشـان در 
جنـگل، بزرگ تریـن مانـع بـرای حضور مسـتمر نیروها در جبهه  بـود. به خیال 
1. عملیات والفجر مقدماتی: با رمز یا الله در تاریخ 1361/11/17 در محور فکه - چزابه انجام شد. 
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 خودشـان می خواسـتند نقـش میـرزا کوچک خـان جنگلـی را بـازی کننـد. 
بـا مظلوم نمایـی، می خواسـتند در ذهـن عوام النـاس جـا بیندازنـد کـه مـا مثل 
میـرزا کوچک خـان، بـه نفـع شـما مبـارزه می کنیـم و خودمـان را بـه آب و 
آتـش می زنیـم تـا شـما را نجـات دهیـم. ولـی مـا آن هـا را بـه چشـم شـکاری 

می دیدیـم کـه بایـد بـا آرامـش و صبـر بـه دام بیفتنـد.

بیـن  	 ارتبـاط  یـا  پایـگاه،  فرمانـده  بـا  جنـگل،  گشـت  نیروهـای  بیـن  ارتبـاط 
بـود؟ طریـق  چـه  از  مختلـف،   پایگاه هـای 

ارتبــاط پایگاه هــای عملیاتــی بــا مقــر شهرســتان، بــه وســیله بی ســیم انجــام 
ــی، دو  ــدود یک ــرد ح ــا بُ ــیم هایی ب ــا بی س ــم، بچه ه ــت ه ــد. در گش می ش
کیلومتــر همــراه داشــتند. ایــن بی ســیم ها، بیشــتر بــه کار چنــد گــروه عملیاتــی 
حاضــر در منطقــه می آمدنــد، نــه ارتبــاط گــروه گشــت بــا قــرارگاه و پایــگاه. 
گاهــی هــم به صــورت فیزیکــی، پیــام  را منتقــل می کردیــم. یعنــی پیکــی بــه 
ــا  ــۀ تصمیم ه ــرد. هم ــات بگی ــاند و اطاع ــر برس ــا خب ــتادیم ت ــگاه  می فرس پای
ــه  ــل)ع(در منطق ــرت ابوالفض ــرارگاه حض ــگل، در ق ــئله جن ــا مس ــاط ب در ارتب
ــر  ــینند و ب ــرارگاه بنش ــان در ق ــه فرمانده ــود ک ــور نب ــد. این ط ــاذ می ش 3 اتخ
اســاس گزارش هــا تصمیم گیــری کننــد؛ بلکــه همــراه بــا آقایــان ناصرگرزیــن، 
ــام در پایگاه هــای عملیاتــی، حضــور داشــتیم و در  ــرادر بهن ناصــر فارابــی و ب
بســیاری از مــوارد، در کنــار نیروهــای عملیاتــی بودیــم. بــه همــراه بچه هــا بــه 
ــر می شــدیم. فرماندهــان  ــم و درگی ــم، کمیــن می زدی گشــت جنــگل می رفتی
ــا  ــاط بی ســیمی ی ــه ارتب ــد و فقــط ب ــان کار پایگاه هــا بودن از نزدیــک در جری

ــد. ــت نمی کردن ــک، قناع پی
بعضـی وقت هـا، همیـن ارتباط بی سـیمی، مشکل سـاز می شـد. در یکی از 
عملیات هـای سـال 136۲، قـرار بود سـه گروه از نیروها،  شـبانه بـه طرف منطقه 
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هـدف حرکـت کننـد و اول صبـح، منافقیـن را محاصره کنند. اما بـه دلیل قطع 
ارتبـاط بی سـیمی، بـه اشـتباه دو گروه  از نیروهـای خودی، با هم درگیر شـدند. 
البته شـهید طوسـی، بافاصله متوجه موضوع  شـد و نیروها را از اشتباه در آورد، 

ولـی سـازماندهی بچه هـا بـه هم خورد و باعث شـد توفیقی کسـب نکنیم.
به خاطـر احتمـال قطع ناگهانی بی سـیم، چـه در جنگ و چـه در جنگل، 
هـر کـدام از گروهان هـا یا دسـته ها، پیکی به همراه داشـتند. البتـه در جنگ، 
پیـک موتـوری بـود ولـی در جنـگل، نـه! در جنـگل، بـه دلیـل وجـود موانـع 
طبیعـی، امـکان تـردد موتـور سـخت و یـا غیرممکـن بـود. پیـک جنـگل، 
به زعـم بنـده، خـط یـازده بـود! پیک، فـرد چالاکی بـود که منطقـه و راه های 
میان بُـر آن را جهـت انتقـال سـریع خبـر، بـه خوبـی می شـناخت. اگـر ارتباط 

پایگاه هـای مـا قطـع می شـد، از ایـن پیک هـا اسـتفاده می کردیـم.
ارتبـاط پایگاه هـای جنگلـی، عامـل تعیین کننـده ای بـود. همان طـور کـه 
قبـاً عـرض کـردم، منافقیـن بـه راحتـی در جنـگل مخفـی می شـدند و پیـدا 
کـردن  آن هـا کار سـختی بـود. نیروهـا بـه طور مـداوم در گشـت بودنـد و در 

صـورت خـوردن کمیـن، ارتبـاط بی سـیمی، عامـل بسـیار تأثیرگـذاری بود.
در جنـگل، نیـرو همیشـه در معـرض کمیـن اسـت. لـذا حساسـیت ما در 
سـاماندهی و به کارگیـری نیروهـا، مخصوصـاً در مقولـۀ پیک هـا، بیشـتر بـود. 
در کنـار پیـک  و بی سـیم، از مُخبریـن هـم اسـتفاده می کردیـم. مُخبریـن، 

بخـش عمـده ای از اطاعـات را بـه مـا می رسـاندند.
اجـرای موفقیت آمیـز عملیات هـا و نجـات بچه هـا از کمین ، بـا اطاعات 
درسـت مخبریـن،  ممکـن بـود. حتی امنیـت پایگاه هـای ما در بعضـی مواقع، 
مدیـون همیـن مخبریـن بـود. سـال 6۲ بـرای گشـت زنی، راهـی جنگل هـای 
کـه  کنیـم  حرکـت  شـبانه  می خواسـتیم  شـدیم.  ولیـا،  روسـتای  اطـراف 
شـده اند.  دیـده  منافقیـن  مسـیر،  ایـن  در  گفـت  و  آمـد  مخبریـن  از   یکـی 
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بـا ایـن حسـاب، دیگـر نمی توانسـتیم سـتون نیروهـا را حرکـت بدهیـم. چـون 
احتمـال غافلگیـری و خـوردن کمیـن وجـود داشـت. به خاطر همیـن، بچه ها 
اسـلحه  بـا  فرسـتادیم؛  نامحسـوس  گشـت  بـه  نفـره،  سـه  گروه هـای  در  را 
شـکاری، بـدون هیچ مدرک شناسـایی، در قالب شـکارچی یـا خریدار گاو و 
گوسـفند. بچه هـا، بعـد از گشـت در منطقـه و صحبت با گالش هـای محلی، 
خبـر مخبریـن را تأییـد کردنـد. بنابرایـن نقـش مخبـر، بی سـیم و پیـک، در 
ارتباطـات جنگلـی، مخصوصـاً پیـش از اجـرای عملیات هـا، بسـیار مهم بود.

کـه منافقیـن ، بخشـی از آذوقـه خـود را بـا اعمـال زور، یـا  	 پیش تـر اشـاره داشـتید 
گالش هـا، تأمیـن می کردنـد. آیـا تأمین غـذا و امکانـات از ایـن راه، جوابگوی  فریـب 

نیازهـای آن هـا بود؟

نیازهـای منافقیـن و گروهک هـا از چنـد راه تأمیـن می شـد. یکـی از ایـن 
راه هـا، ارتبـاط بـا سـاکنین جنـگل بـود. از آن هـا آرد، قنـد، چای، برنـج، نان 
و... می گرفتنـد. پـای زور کـه بـه میان می آمـد، مردم چاره ای جـز همکاری 
نداشـتند. یـک بـار مخبـری به مـا اطـاع داد که یکـی از گالش هـای منطقۀ 
سوخته سـرا، کـه تـا آن روز، ماهـی یـک بـار بـرای خریـد بـه فـان مغـازه 
می آمـد و بـه طـور مثال، دو کیسـه آرد، بیسـت کیلـو برنج و فـان مقدار قند 
می خریـد، مدتـی اسـت کـه هفتـه ای یـک بار بـه این مغـازه می آید و دو سـه 
برابـر نیـاز معمـول، خریـد می کنـد. به غیـر از این، تا بـه حال نسـیه می خرید 

و الان مدتـی اسـت کـه پـول نقـد پرداخـت می کند.
قضیـه را پی گیـری کردیـم و متوجـه شـدیم، طـرف بـا منافقیـن در ارتباط 
اسـت و بـرای آن هـا خریـد می کنـد. در واقع یک نوع کاسـبی بـرای خودش 
راه انداختـه. بـا بچه هـا مشـورت کردیـم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بـدون 
کنیـم.  برقـرار  ارتبـاط  نظـر،  مـورد  بـا شـخص  ببرنـد،  بـو  منافقیـن   این کـه 
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آن هـا نبایـد می فهمیدنـد کـه مـا بـه ایـن گالـش مشـکوک شـدیم، چـون در 
ایـن صـورت، بافاصلـه مـکان خـود را تغییـر می دادنـد و از طـرف دیگر هم 

ممکـن بـود بـرای او و خانـواده اش خطـر ایجـاد کند.
گاهی های لازم نسـبت بـه ماهیـت منافقین را به  بـا او صحبـت کردیـم و آ

او دادیـم و بعدهـا همیـن گالـش، یکی از مخبرین ما شـد.
منافقیـن بـرای تهیـه نیازهای خـود، با بیرون جنـگل هم در ارتبـاط بودند. 
نیروهـای پشـتیبان آن هـا در شـهر، نیمـه شـب، بـه وسـیله ماشـین برای شـان 
آذوقـه، لبـاس و امکانـات دیگـر می آوردنـد. حتـی سـاح و مهمـات  هـم بـه 
آن هـا می رسـاندند. آن هـا بخـش عمـده ای از سـاح و مهمات شـان را بـرای 

روز مبـادا، در جنـگل دفـن کـرده بودند.
یـک بـار، یکـی از منافقیـن را در سـوادکوه دسـتگیر کردیـم. اعتـراف 
کـرد کـه در نزدیکی روسـتای اسـاس، سـمت چشمه سَـر، زیر فـان درخت، 
اسـلحه و مهمـات، جاسـازی کرده انـد. بـه اتفـاق آقـای بوداغـی و بچه هـای 
واحـد اطاعـات عملیـات بـه آن جـا رفتیـم و تعـدادی سـاح، نارنجـک، 
را  امکانـات  ایـن  کردیـم.  پیـدا  قمقمـه  و  خشـاب  کوله پشـتی،  دینامیـت، 
ذخیـره می کردنـد، تـا در روز مبـادا در نقـاط مختلـف جنـگل، بـه مهمات و 

تسـلیحات، دسترسـی داشـته باشـند.

نحوه پشتیبانی شما از نیروهای مستقر در جنگل چطور بود؟ 	

آن هایی که مقرشـان ثابت بود و در جنگل، پایگاه داشـتند، توسـط واحد 
پشـتیبانی و تـدارکات، تأمیـن می شـدند؛ هم از نظر غذایی و هم سـایر وسـایل 
مـورد نیـاز. حتـی در برخـی مقرهـای جنگلـی و یـا حسـینیه های روسـتاهای 
مجـاور، آشـپز داشـتند و غـذای گـرم طبـخ می شـد. وقتـی هـم کـه قـرار 
 بـود بـه گشـت جنـگل برونـد، مایحتـاج دو، سـه روز را بـا خـود می بردنـد؛ 
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چیزهایی مثل پتو، کیسه خواب، کنسرو و ...
بـه  را  امکانـات  بودنـد،  مجبـور  طولانی مـدت،  گشـت های  در  بچه هـا 
وسـیله کوله پشـتی، اسـب یا قاطـر، حمل کننـد و در بین راه، برای اسـتراحت 
چـادر بزننـد. اگـر در نقطـه ای از جنـگل، در مضیقـه می افتادنـد از امکانات 
روسـتاییان حاشـیۀ جنگل اسـتفاده می کردند و وسـایل مورد نیاز خودشـان را 
از آن هـا می خریدنـد. گاهـی هـم اهالـی، چیزی بـه بچه ها قـرض می دادند و 
بعـداً بـه سـپاه می آمدنـد و طلب شـان را پَـس می گرفتنـد. البتـه خیلی هـا هـم 
بودنـد کـه بـه دنبـال این طلـب  نمی آمدنـد و آن را در راه رضای خـدا و دفاع 

از ارزش هـا حسـاب می کردند.

کجا مستقر می شدند؟ 	 که پایگاه نداشتید، بچه ها در  در آن نقاطی 

مــا دو جــور مقــر داشــتیم؛ یکــی داخــل جنــگل، یکــی هــم در حاشــیه  
جنــگل و در کنــار روســتاها. در چنیــن مواقعــی ســعی می کردیــم از حســینیه ها 
ــداث  اســتفاده کنیــم. اگــر حســینیه نداشــتند، بــرای مــردم، حســینیه اح
می کردیــم تــا هــم مــردم و هــم بچه هــای مــا، از آن اســتفاده  کننــد. در جاهایــی 
کــه فاصلــه روســتاها از یکدیگــر زیــاد بــود و امــکان ســاخت مقــر نبــود، چادر 
ــن  ــاندیم. ای ــر می رس ــا ده نف ــا را ت ــداد نگهبان ه ــب ها، تع ــی ش ــم. ول می زدی
ــد.  ــی می ش ــرف نگهبان ــان ص ــام وقت ش ــود. تم ــا نب ــع نیروه ــه نف ــت ب حرک
یکــی از ایــن مناطــق، حوالــی روســتای ولیــا بــود. چادرهــا را بعــد از دو، ســه 
مــاه جمــع کردیــم. در ولیــا حســینیه مناســبی وجــود نداشــت. بــرای همیــن 
تصمیــم بــه ســاختن پایــگاه گرفتیــم. البتــه پایــگاه را طــوری ســاختیم کــه در 
آینــده، مســجد و حســینیه روســتا باشــد و بــه یــادگار از ســپاه بمانــد. کاً خیلی 
درگیــر ساخت و ســاز پایــگاه نبودیــم، چــون می دانســتیم حضــور ضدانقــاب 

در جنــگل، موقتــی اســت.
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در پایگاه ها برنامه های معنوی و فرهنگی هم داشتید؟ 	

بلـه، اتفاقـاً یکـی از چیزهایـی کـه باعـث شـد مـردم، بیشـتر بـه سـمت 
بچه هـای سـپاه و بسـیج جـذب شـوند، برگـزاری همیـن برنامه ها بـود؛ دعای 
ندبـه، دعـای توسـل و دعـای کمیـل. در ایـن برنامه هـا، از وجـود مُبلغیـن 
اسـتفاده می شـد. سـعی می کردیـم در هـر پایـگاه، طلبـه یـا روحانـی داشـته 
باشـیم و نمـاز، بـا حضـور مـردم و بـه جماعت برگـزار شـود. تا آن زمـان، در 
بعضـی روسـتاها، حتـی یـک بـار هم نمـاز جماعـت برپا نشـده بـود. حضور 
پایگاه هـای سـپاه، در مناطـق جنگلـی و روسـتایی باعـث شـد، مـردم در نماز 
جماعـت شـرکت کننـد و احکام شـرعی را از زبـان روحانیون بشـنوند. آقایان 
مقدسـی، احمـدی اتویی، امیـری، میرعمادی، قادری و تقوایـی، از روحانیون 
فعـال منطقـه سـوادکوه بودنـد، که بـرای برپایی نمـاز جماعت و بیـان احکام 
شـرعی در مناطق روسـتایی، از وجودشـان اسـتفاده می کردیم. بعضی وقت ها 
سـپاه اسـتان، روحانیونـی از شـهرهای دیگـر را هـم بـه پایگاه هـای جنگلـی 
می فرسـتاد و دوسـتان از حضـور ایـن بزرگـواران کسـب فیـض می کردنـد. ما 
هـم در حـد تـوان، امکاناتی را در اختیـار این روحانیون می گذاشـتیم. حضور 
آن هـا، هرچنـد به صـورت موقت، بسـیار مؤثر بـود و در روحیـه نیروها و مردم، 

تأثیـر به سـزایی داشـت.
بچه هـا بـا مـردم بومـی منطقـه، صمیمـی و همـدل بودنـد. این طـور نبـود 
کـه چـون مـا در حسـینیه ، مسـتقر هسـتیم، دیگـر مـردم اجـازۀ ورود بـه آن را 
نداشـته باشـند. وقـت نمـاز، زن و مـرد و پیر و جوان، وارد حسـینیه می شـدند 
و در کنـار نیروهـا، بـه نمـاز می ایسـتادند. روحانیـون و پاسـدارهای حاضـر 
در پایـگاه، بـرای جوان هـا کاس قـرآن می گذاشـتند و در کنـار کارهـای 

عملیاتـی، برنامه هـای فرهنگـی و مذهبـی هـم داشـتند.
 همیـن مسـئله، باعـث جـذب مـردم بـه پایگاه هـا شـد. اگـر در روسـتایی، 
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صـد نفـر نیـرو می خواسـتیم، دویسـت نفـر جمـع می شـدند! بعـد از ایجـاد 
پایگاه هـای جنگلـی، جـذب نیـرو جهـت اعزام بـه جبهه های جنـوب هم چند 
برابـر شـد. ایـن هـم از نتایـج کارهـای فرهنگـی بـود. در واقـع مأموریت هـای 
سـپاه، چند گانـه بـود. فقـط بحـث منافقیـن نبـود. جـذب و آمـوزش نیروهـا و 
اعـزام آن هـا بـه جبهـه و... از عمـده فعالیت هـای مـا، در دوران حضورمـان 
در جنگل هـای شـمال بـود. بـه همیـن دلیـل، آمـار و ارقـام نیروهـای بسـیجی 
پشـتوانه  مـا،  کنـار  در  متدیـن  و  مؤمـن  نیروهـای  حضـور  بـود.  رفتـه   بـالا 

و باعث دلگرمی بود.
در کنـار این هـا، تأثیـر عمـدۀ دیگری کـه پایگاه ها در روسـتاهای جنگلی 
مازنـدران بـر جـا  می گذاشـتند، تأمیـن امنیـت روسـتاها بـود. افـرادی کـه بـه 
عضویـت پایگاه هـا در می آمدنـد، احسـاس تعلـق خاطـر می کردنـد. امنیـت 
پایـگاه مقاومـت، بـه خـود مـردم واگذار شـده بـود. ایـن موضوع باعث شـد 
تـا بتوانیـم تعـدادی از نیروهای مـان را از جنـگل آزاد کـرده و بـه جبهه هـای 

عملیاتـی جنـوب کشـور اعـزام کنیم.

پس همدلی و همراهی مردم، نقش مهمی در موفقیت طرح جنگل و تأمین  	
امنیت منطقه داشت.

بلـه، ایـن به خاطـر ارتبـاط خـوب و دو طرفـه، بیـن نیروهـا و مردم بـود. به 
هـر حـال قـرار بـود، مدتـی در کنـار هـم زندگـی کنیـم. باید بیـن مـا و اهالی 

بومـی منطقـه، تعامـل سـازنده ای بـه وجـود می آمد.
از طرفـی همان طـور کـه عرض کـردم، بخش عمده ای از نیروهـا، از خودِ 
روسـتاییان بودنـد. آن هـا احسـاس می کردنـد، خانـوادۀ  دیگـری نیـز بـه آن ها 
اضافـه شـده. یـک خانـواده  چهـل، پنجـاه نفـره، کـه حفاظـت از آن هـا را به 
عهـده دارنـد. مـردم احسـاس می کردنـد کـه نـه تنها چیـزی بر آن هـا تحمیل 
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نشـده، بلکـه مـا آمده ایـم تـا بـاری را از دوش آن هـا برداریم.
در روسـتای ولیـا، چنـد بـار شـاهد بـودم کـه خانم هـا، لبـاس بچه هـای 
پایـگاه را می بردنـد، می شُسـتند و تَـر و تمیـز، بـه بچه هـا تحویـل می دادنـد. 
مـا  بچه هـای  مثـل  »شـما،  می گفتنـد:  می کردیـم،  تشـکر  آن هـا  از  وقتـی 

هسـتید. هـر وقـت لباس تـان کثیـف شـد، بـه مـا خبـر بدهیـد.«
ایـن چیزهـا بـرای مـا بـا ارزش بـود. چـون از یـک انگیـزه  و احسـاس 
مَـردم  کـه  اسـت  مهمـی  نکتـه  ایـن  داشـت.  مسـئولیت جمعـی، حکایـت 
خودشـان را در کنـار نیروهـای امنیتـی می دیدنـد. بچه هـای مـا هـم احسـاس 
می کردنـد کـه در خانـۀ خودشـان هسـتند و احسـاس غریبـی نمی کردنـد.

در روسـتاهای جنگلـی، وسـایل نقلیـه بـرای تَردد کـم بود. مـردم هم باید 
گاهـی بـه شـهر می رفتند و خریـد می کردنـد. بچه ها آن هـا را پشـت تویوتای 
سـپاه، سـوار می کردنـد و بـه شـهر می بردنـد. بـه نظـر بنـده، دلیـل موفقیـت 
نیروهـا در جنـگل، همیـن تعامـل مردم با سـپاه بـود. اگر ما صرفـاً یک نیروی 
عملیاتـی خشـک و نظامـی بودیـم، ممکـن بود نظـم زندگـی  روسـتاییان را به 

هـم بزنیـم، آن وقـت موفقیتـی هـم در کار نبود.
چـون مـردم دیگـر بـه مـا اطاعـات نمی دادنـد. حتـی کاری می کردنـد 
کـه زودتـر جمـع کنیـم و برویـم. در حالی کـه بـا ایجـاد یـک رابطـه درسـت 
انسـانی و معنـوی، آن هـا نهایـت همـکاری را با مـا می کردنـد. کوچک ترین 
اطاعـات را بـه پایـگاه می رسـاندند و جزئی تریـن مـوارد مشـکوک را خبـر 
می دادنـد. مثـاً می گفتنـد: »امـروز وقتـی برای جمـع آوری هیـزم، به جنگل 
رفتیـم، دیدیـم درختـی کـه قبـاً از ریشـه درآمـده وکسـی هـم آن را جا به جـا 
نکـرده بـود، ده، پانـزده متـر پایین تر از جای قبلـی اش افتاده، یا فان سـنگ، 

سَـر جـای خـودش نبـود، یا رد پـای مشـکوکی در فـان  منطقـه دیدیم.«
گاهـی بین اهالی یک روسـتا، به خاطر شـالیزار و مسـائل دیگـر، اختاف 
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پیـش می آمـد کـه بـا وسـاطت نیروهای ما، دسـت از قهـر و نزاع می کشـیدند 
و ختـم بـه خیـر می شـد. خیلـی از مأموریت های مـا در جنـگل، باعث صلح 
و آشـتی میان روسـتاییان  شـد. برای بعضی از روسـتاها، شـورایی تشکیل داده 

بودیـم تـا به اختافـات مردم رسـیدگی کنند.

روستاها، یا مناطق جنگلی را از لحاظ حساسیت و اهمیت، تفکیک می کردید؟ 	

بلـه، بعضـی از نقـاط، نسـبت بـه سـایر مناطـق جنگلـی، از حساسـیت 
بیشـتری برخـوردار بودنـد. ایـن تقسـیم بندی به میـزان آلودگی منطقه، توسـط 
گروه هـای محـارب مربـوط می شـد. مثـاً وضعیـت روسـتای اَتـو از لاجیـم، 
حسـاس تر بـود. یـا روسـتای اسـاس بـه دلیـل واقـع شـدن در وسـط جنـگل و 
حضـور منافقیـن در اطـراف آن، حساسـیت بالاتـری داشـت. مناطـق ویژه را 
محوربنـدی و براسـاس درجـه حساسـیت آن، نیـرو مسـتقر می کردیـم. حَـد 
گشـت زنی، در ایـن مناطـق، وسـیع تر بـود. حـوزه  اسـتحفاظی تمـام نیروهای 
اطاعاتـی، مشـخص بـود. مثـاً می دانسـتیم کـه حوزه اسـتحفاظی روسـتای 
اتـو تـا کـدام ناحیـه اسـت و حـوزه گشـت زنی نیروهـای سـایر پایگاه هایـی 
مثـل ولیـا و پیرنعیـم، از کجـا شـروع می شـود. اگـر در روسـتایی، پایـگاه 
عملیاتـی نداشـتیم، آن روسـتا را زیر نظـر نزدیک ترین پایگاه، قـرار می دادیم. 

در بعضـی مناطـق هـم، گشـت مُتحـرک می گذاشـتیم.

گشت مُتحرّک؟ 	

بله، ما در روسـتاهای دور دسـت، گشـت متحرک داشـتیم. گشـت مرکزی 
در مناطـق آزاد، فعـال بـود. بـرای نمونـه، جنگل هـای خیپـوس، منطقـه آزاد 

قلمـداد می شـد. منطقـه ای کـه نمی توانسـتیم در آن جـا پایـگاه بزنیـم.
گشـت متحـرک، از سـپاه سـوادکوه حرکـت می کـرد و بـه مناطـق مـورد 
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نظـر می رسـید. اکثـر نیروهـای آن، از بچه هـای رسـمی سـپاه و تعـدادی هـم 
از نیروهـای بسـیجی طـرح جنـگل بودنـد. آن هـا شـبانه حرکـت می کردنـد و 
خودشـان را بـه یکـی از پایگاه هـا می رسـاندند و بعـد از کمـی اسـتراحت، به 
سَـمت مناطقـی که تحت پوشـش نیروهای جنـگل نبود، حرکـت می کردند. 
مـورد  ندیـدن  صـورت  در  و  می زدنـد  گشـت  منطقـه  در  روزی،   سـه  دو، 
مشـکوک، برمی گشـتند. معمولًا در این گشـت زنی ها، مَسـیرهای مختلف را 
انتخـاب می کردیـم و بـه شـدت مُراقب بودیـم که بیـن نیروهـا، تداخلی پیش 
نیایـد و خـدای نکـرده بـا هـم درگیـر نشـوند. از این جهت، گشـت متحرک، 

گشـتی بسـیار حسـاس و ویـژه بود.

درباره موانع طبیعی جنگل، توضیحاتی بفرمایید. 	

جنـگل یعنـی موانـع طبیعی! دره، کـوه، مسـیرهای صعب العبـور، درخت 
خاصـی  آموزش هـای  داشـتند،  حضـور  جنـگل  در  کـه  نیروهایـی   . و... 
بایـد  بچه هـا  باشـیم.  داشـته  دیده بـان  بـود  می دیدنـد. گاهـی وقت هـا لازم 
جایـی را پیـدا می کردنـد، تـا بـر اوضـاع مسـلط  باشـند. بنابراین بایـد بالارفتن 

از درخـت را یـاد می گرفتنـد.
انتخـاب می شـدند، شـرایط  پایگاه هـای جنگلـی،  بـرای  بچه هایـی کـه 
ویژه ای داشـتند. بیشـتر آن ها از روسـتاهای حاشـیه جنگل بودند. برای این که 
خوب منطقه را بشناسـند و در صورت درگیری، قدرت مانور بیشـتری داشـته 
باشـند یـا اگـر در جریان شناسـایی، با عوامـل گروهک ها برخـورد کردند، در 
مقابـل سـؤال های آن هـا، جـواب درسـتی در مورد روسـتا یـا آن منطقه داشـته 
باشـند. اگـر می خواسـتیم نیرویـی را بـرای گشـت یـا شناسـایی نامحسـوس 

بفرسـتیم، حتمـاً ایـن مـوارد را در نظـر می گرفتیم.
جنـگل پـر از مانـع بـود، بـا درختچه هـای انبـوه تمشـک و ولیـک، کـه 
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تیغ هایـی برنـده و تیـز داشـتند و عبـور از میـان آن ها مشـکل بود. گاهی سـه، 
چهـار مـاه، بـی  آن که سـر نخی از عناصـر ضدانقاب بـه دسـت بیاوریم، در 
جنـگل گشـت می زدیـم و منطقـه را زیـر نظـر می گرفتیـم و در ایـن شـرایط، 
بایـد بـا حیوانـات وحشـی هـم دسـت و پنجه نـرم می کردیـم؛ حیواناتـی مثـل 

پلنـگ، گـراز، خـوک و خرس.
بعضـی از شـب ها، به خاطر سـردی هوا مجبـور بودیم، آتش روشـن کنیم. 
ولـی معمـولًا برای این که دشـمن، بـا دیدن روشـنایی آتش، متوجـه حضور ما 
در منطقـه  نشـود، از ایـن کار صـرف نظر کـرده و تا صبح، سـرمای جنگل را 
تحمـل می کردیـم. سـردی هوا هـم از موانع جنـگل بود. گاهی پیـش می آمد 
کـه بچه هـا، سـه، چهـار روز زیر بـاران و بـرف به تعقیـب منافقیـن در جنگل 
بپردازنـد. گاهـی در حـال گشـت زنی، ناگهان بـاران می گرفـت. درحالی که 
نـه نزدیـک یک روسـتا بودیم و نه سـرپناهی داشـتیم. حتی ممکـن بود چادر 
هم نداشـته باشـیم. در چنیـن مواقعی، بهترین سـرپناه، درخت هـای تنومند و 

پُـر شـاخ و برگ جنـگل بود.
به خاطـر همیـن موانـع طبیعـی، لازم بـود حواس مـان را جمـع کنیـم تـا 
در کمیـن دشـمن نیفتیـم؛ چـون گاهـی کوچک تریـن سـر وصـدا، آن هـا را 

می کـرد. هوشـیار 

در زمستان، حتماً جای پای افراد روی برف می ماند و کار شما را راحت تر می کرد! 	

بلـه! بـه نکتـه  قشـنگی اشـاره کردیـد. بـا وجـود بـرف، شناسـایی، بـرای ما 
آسـان می شـد. البتـه اگر بارش بـرف ادامه پیـدا می کرد، خیلـی زود، جای پاها 
را پُـر می کـرد. اتفاقـاً یکـی، دوبـار از همیـن طریق توانسـتیم رد آن هـا را بزنیم.

بـا بـارش بـاران و  در جنگل هـای خیپـوس، در تعقیب شـان بودیـم کـه 
بـرف، روبـه رو شـدیم. چنـد راهنمـای محلی هـم همراه  مـا بودند. بـه بچه ها 
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گفتـم، مسـیری را انتخـاب کنیم که بُنه نداشـته باشـد یا حداقـل، کمتر محل 
عبور ومـرور باشـد. همیـن کار را هـم کردیم. اسـتنباط  ما این بود کـه منافقین 
از یـک منطقـۀ کـم تـردد، عبـور کرده انـد. اتفاقـاً به سـرنخ هایی هم رسـیدیم 

و جـای پـای عـده ای را روی بـرف  دیدیم.
راهنمـای محلـی گفـت: »ایـن جـای پـای گالش هـا نیسـت. چـون آن ها 

تـا این جـا نمی آینـد!«
رد کفشـی که معمولًا گالش ها می پوشـیدند، نبود. بیشـتر شـبیه پوتین بود. 
بـرای  مـا مُسـجل شـد که افـراد غیـر بومـی، از آن منطقه، عبـور کرده انـد. ردپا 
را دنبـال کردیـم و بـه آغـل رسـیدیم. دیدیـم بله، سـه نفـر از منافقین،  قبـل از ما 
آن جا بودند، بارشـان را بسـته و فرار کردند. این مسـیرها در کالک ها، نقشـه ها 
و کروکی هـای مـا، منطقـۀ خطـر به حسـاب می آمد. شـواهد نشـان مـی داد که 
منافقیـن، بـه دنبـال پیدا کردن مکانـی جدید و دورافتاده برای اسـکان هسـتند.

آن روز دسـت  ما به آن ها نرسـید و مجبور شـدیم از پشـت پادگان شیرگاه، 
بـه طـرف جـادۀ اصلـی برویـم و از جنـگل بیـرون بیاییـم. بـه سـپاه شـیرگاه 
بی سـیم زدیـم و تقاضـای ماشـین کردیـم. لباس  تمـام بچه ها خیس شـده بود. 

از شـدت سـرما مچالـه شـدیم و زبان مـان قفل شـده بود.
یـادش بـه خیـر! وقتـی بـه پایـگاه رسـیدیم، دوسـتان لطـف کردنـد و آب 
گرمـی مُهیـا کردند. وقتی آدم سـرمازده می شـود، نبایـد بافاصله آب جوش 
را روی خـودش بریـزد. لـرزه ای کـه از تلفیـق گرما و سـرما در بـدن به وجود 
می آیـد، باعـث اسـتخوان درد می شـود. پاهـای  مـا یـخ زده بـود. بچه هـا آب 
گـرم مایـم روی دسـت و پاهـای  مـا ریختنـد، تا دمای بـدن ، یواش یـواش به 

حالـت عادی برگشـت.
جنگل هـای مازنـدران، بسـیار وسـیع اسـت و نقـاط کـور زیـادی در آن 

وجـود دارد.
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کور؟ 	 نقاط 

بلـه، نقاطـی کـه به دلیل عـوارض خاص طبیعـی، حتی از چشـم راه بلدها 
هـم دور می مانـد و قابـل شناسـایی نبـود؛ چـه برسـد بـه نیروهـای گشـت یـا 
نیروهـای  اگـر  بودنـد. چـون  بچه هـا  پیگیـر چنیـن مکان هایـی  مـا.  کمیـن 
طـول  ماه هـا  آن هـا،  کـردن  پیـدا  می رسـیدند،  نقاطـی،  چنیـن  بـه  دشـمن 
می کشـید. بچه هـا گـزارش می دادند که مثاً در شـمال شـرقی آق مشـهد، در 
حـوزه اسـتحفاظی سـاری، غـاری پیـدا شـده! وقتـی به دیـدن غـار می رفتیم، 
می دیدیـم ظرفیـت پنـاه دادن صـد نیرو را دارد و بـه راحتی آن هـا را از برف و 
بـاران حفـظ می کنـد. بـه ایـن مناطق، نقـاط کور جنگلـی می گفتیم کـه تا به 

حـال بـه چشـم نیامـده بودند.

کشـف خانه های تیمی یا  	 کمیته و دادگاه انقلاب، در ارتباط با  تعامل سـپاه با 
مقابلـه با منافقیـن در جنگل، چگونه بود؟

در رابطـه بـا جنـگل، کـه نیـازی بـه دریافـت حُکـم نبـود. سـپاه، مُجـوز 
کلـی حضـور در آن مناطـق را داشـت و نیـاز بـه حکـم مأموریـت از دادگاه 
انقـاب اسـامی و غیـره نبـود. امـا در رابطـه با خانه هـای تیمـی و درگیری با 
منافقیـن در سـطح شـهر، هماهنگی هـای لازم انجـام می شـد و بـرای ورود به 

منـازل هـم نیـاز بـه حکـم دادگاه بود.
جلسـات مُشـترکی بین نیروها وجود داشـت کـه فرماندهان سـپاه، کمیته، 
شـهربانی و قُضـات و رؤسـای دادگاه هـای انقـاب، دور هم جمع می شـدند 
و تصمیم گیری هـای لازم انجـام می شـد. مشـکل خاصـی نبـود و اصـل بـر 
تعامـل و همـکاری بـود. وقتـی از دادگاه انقاب، درخواسـت مجـوز ورود به 
منـزل می کردیـم،  همـکاری لازم انجام می شـد و بچه هـا بدون معطلـی، وارد 
عمـل می شـدند. از آن طـرف، بعـد از بازجویـی اولیـه سَـران گروهک هـا و 
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اعضـای سـازمان، آن هـا را تحویـل دادگاه انقـاب اسـامی می دادیـم و ایـن 
دادگاه، بـر مبنـای قانـون، حکـم صـادر می کرد.

در رابطـه بـا خانه هـای تیمـی، مـا بـر حَسـب موقعیـت  آن خانـه، عمـل 
نظـر  زیـر  را  خانـه ای  روز،  پانـزده  ده،  بایـد  بچه هـا،  گاهـی  می کردیـم. 
می کردنـد.  اجـاره  نزدیکـی،  آن  در  خانـه ای  منظـور،  ایـن  بـه  می گرفتنـد. 
اگـر  داشـت.  حضـور  منـزل  در  هـم  صاحب خانـه   خـود  اغلـب  آن موقـع، 
مطمئـن می شـدیم کـه او، از ماهیـت مسـتأجرهایش، بی اطاع اسـت، پنهانی 

ارتبـاط برقـرار می کردیـم. او  بـا 
اگـر قـرار بـود آن هـا را در خانـه  دسـتگیر کنیـم، حکـم ورود بـه خانـه را 
می گرفتیـم و در غیـر ایـن صـورت، در خیابـان اقـدام می کردیـم. در جریـان 
کشـف همیـن خانه های تیمی، اسـماعیل خلیلـی، معروف به اِسـمال چریک 

و شـهید عبدالعظیـم خیرآبـادی را از دسـت دادیم.
در دسـتگیری منافقیـن در خانه هـای تیمـی، بـا کمیتـه هماهنـگ بودیـم. 
چـون بچه هـای کمیتـه، دائـم در سـطح شـهرها، گشـت می زدنـد و گـرای 

افـراد مشـکوک را می گرفتنـد.

تحـرکات  	 بـا  مقابلـه  در  عملیـات،  اجـرای  و  طراحـی  تصمیم گیـری،  فراینـد  از 
بگوییـد. گروهک هـا 

از  بخشـی  داشـت.  می گرفتیـم،  قـرار  آن  در  کـه  موقعیتـی  بـه  بسـتگی 
تصمیمـات، قبـل از ورود بـه منطقـه گرفتـه می شـد. آن هـم براسـاس اطـاع 
دقیـق از شـرایط منطقـه، موقعیت جنگل و روسـتاهای اطـراف آن و وضعیت و 
میـزان پراکندگـی نیروهای خـودی در محدوده مورد نظر. همـۀ این تدابیر روی 
کالک مشـخص می شـد. هر کدام، کدهای خاصی داشـت که فقط خودمان 
معنـای آن را می دانسـتیم. خطر وجـود منافقین، را درجه بنـدی می کردیم. مثاً 
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درجـه یـک، دو، سـه و بـا عامت هایـی بـر روی کالـک مشـخص می شـد. 
یعنـی ایـن منطقـه بـه  قـول مـا قرمـز اسـت، ایـن منطقـه زرد اسـت، ایـن منطقه 
سـفید. در منطقۀ سـفید، تحکیـم موقعیت نیروهـای خودی و اجـرای عملیات 
راحت تـر بـود. منطقـۀ زرد محـدود بـود و منطقـه قرمـز، خطرناک تریـن نقاط. 

بچه هـا در ایـن منطقـه بایـد بـا دقـت و سـرعت بیشـتری عمـل می کردند.
چـه در حـوزه اسـتحفاظی جنـگل،  چـه در بحـث خانه هـای تیمـی در 
سـطح شـهر، طبـق برنامـه  و کالـک، بچه هـا را توجیـه می کردیـم. دائمـاً بـا 
از  نقطـه  بودیـم و می دانسـتیم الان در کـدام  تیم هـای عملیاتـی در تمـاس 
روسـتا یـا جنـگل و یـا در کدام خیابان شـهر، کمین زده اند. مسـئول هر گروه 
گشـت، مسـیر خـود را روی کالـک مشـخص می کـرد و اطاعـات لازم در 
مـورد دشـمن را در اختیـار داشـت؛ این که عوامـل گروهک ها در کـدام نقطه 
از شـهر یا جنگل دیده شـدند و تعدادشـان چقدر اسـت. در ابتدای حرکت ، 
مشـخص بـود کـه این گروه، بایـد از چه مسـیری حرکت کند و گـروه بعدی 
بایـد چـه زمانـی و از چـه مسـیری بـرود. یعنـی همین جـور الله بختکـی نبود. 
یـا  تعیین شـده، کمیـن می خوردنـد،  مسـیر  در  هـم،  مواقـع  بعضـی  اگرچـه 
درگیـر می شـدند. آن جـا دیگـر فرمانده گـروه، در صحنه تصمیـم می گرفت. 
این جاسـت کـه بایـد منطقـه را خوب می شـناخت، تـا اگر در مسـیر پیش بینی 

نشـده می افتادنـد، بداننـد کجـا برونـد و چـه عکس العملـی نشـان بدهند.
نیروهـا در بعضی جاهـا، بـه صـورت سـتونی، بعضـی جاهـا بـه صـورت 
دشـت بانی و یـا بـه صـورت زیگزاگـی حرکـت می کردنـد. این هـا چیزهایـی 

اسـت کـه در هنـگام اجـرای عملیـات ، بـه آن توجـه می شـد.
بنابرایـن بعضـی از تصمیمـات، از قبـل اتخاذ می شـد و بعضـی تصمیم ها، 
در حیـن عملیـات گرفتـه می شـد. در جنـگ تحمیلـی هـم همین طـور بـود. 
دوسـتان طـرح و برنامـه و اطاعـات، بـه شناسـایی می رفتنـد و بعـد بـه اتفـاق 
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فرماندهـان، طراحـی عملیـات، انجام می گرفـت. اما در حیـن عملیات، یک 
اتفـاق باعـث می شـد کـه نقشـه  قبلی به هـم بخـورد و فرمانـده بایـد همان جا 
تدبیـر می کـرد و تصمیـم می گرفـت کـه نیروها عقب نشـینی کنند، یا بـا تغییر 

مسـیر، به پیشـروی ادامـه بدهند.

کردیـد، ظاهـراً ایشـان عـلاوه بـر  	 در صحبت های تـان بـه شـهید طوسـی اشـاره 
جبهـه، در جریـان جنـگل هـم حضـور مؤثـری داشـتند.

بلـه! شـهید طوسـی در آن دوره، فرمانـده عملیـات سـپاه سـاری و عضـو 
قـرارگاه جنـگل بود. از فرماندهان بسـیار فعال و خوش فکر، و جوان رشـیدی 
کـه هم زمـان در سـه جبهـه می جنگیـد. هـم در جبهه هـای جنـگ تحمیلی، 

هـم در عرصـه جنگل و هـم در جبهـۀ فرهنگی!
دشـمن، عـاوه بـر درگیـری مسـلحانه ، بـه دنبـال ایـن بـود کـه جوانـان و 
خانواده هـای مـا را به ابتذال فرهنگی بکشـاند و از مسـیر انقـاب، منحرف کند. 
وقتـی ما هدف را نشناسـیم، کج روی به  وجـود می آید و به انحراف ایدئولوژیکی 
منجـر می شـود. شـهید طوسـی، مثل خیلـی از بچه هـای انقابی، معتقـد بود که 
اگـر در زمینـه فرهنگـی، تهدید و تخریبی به وجـود بیاید، در تمـام زمینه ها دچار 

انحـراف خواهیـم شـد. بنابرایـن از ایـن جبهه هم غفلـت نمی کردند.
خاطـره ای از شـهید طوسـی بـه یـاد دارم. بـه اتفـاق ایشـان، بـه اسـتخر 
سرپوشـیده سـپاه، رفتـه بودیـم. بنـده آن زمـان هنـوز شـنا کـردن بلـد نبـودم. 
وقتـی ایـن موضـوع را به شـهید طوسـی گفتـم، ایشـان تعجب کـرد و گفت: 

»عجـب! شـما بچـۀ مازنـدران هسـتی و شـنا کـردن بلـد نیسـتی!«
بـود  ورزیـده ای  جـوان  طوسـی،  شـدم.  آب  وارد  آرامـی  بـه  به هرحـال 
قسـمت  بـه  وقتـی  داشـت.  مـرا  هـوای  فوق العـاده اش،  بدنـی  قـدرت  بـا  و 
تعادلـم را حفـظ کنـم.  نتوانسـتم  هُـل شـدم و  اسـتخر رسـیدیم،   شـیب دار 
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را  شـدن  ادای خفـه  شـوخی،  قصـد  بـه  دارم  مـن  کـه  کـرد  فکـر  طوسـی 
نگـه داشـت.  مـرا گرفـت و روی آب  بـازوی  زیـر  بـا خنـده  درمـی آورم. 
می خواسـتم از اسـتخر بیـرون بیایـم، ولـی مانـع شـد و گفـت: »داخـل آب 
بمـان. مـن هسـتم. بگـذار تـرس ات بریزد، اگـر الان از اسـتخر بیـرون بروی، 

شـاید دیگـر، هیچ وقـت نتوانـی شـنا یـاد بگیـری!«
خاصـه نیـم سـاعتی در آب مانـدم و آن روز کاً ترسـم از آب ریخـت. 
شـهید طوسـی، در جنـگ هـم، همیـن روحیـه را داشـت. انسـان شـجاع و 

نترسـی بـود و در تمـام کارهـا بـه بچه هـا روحیـه مـی داد.

حـدوداً در چـه تاریخـی، جنگل های مازندران از وجود نیروهای ضدانقلاب،  	
ک سـازی شد؟ پا

زده  را  مَقرهای شـان  بیشـتر  زمـان،  آن  تـا   .136۲ سـال  دوم  نیمـۀ  در 
و  زمسـتان  فصـل  سـخت  شـرایط  به خاطـر  محـارب،  گروه هـای  و  بودیـم 
ناکامـی در برنامه های شـان، در بیشـتر مناطـق از جنـگل خـارج شـدند. امـا 
جنگل هـای سـاری، قائم شـهر و منطقـۀ سـوادکوه، همچنـان زیر نظـر قرارگاه 
حضـرت ابوالفضـل العبـاس)ع( قـرار داشـت. بـا فیصله یافتـن قضیـۀ منافقین و 

گروهک هـا، بخـش عمـده ای از نیروهـا می توانسـتند نفسـی تـازه کننـد.
شـهید  افتـاد.  اتفـاق  سـوادکوه  سـپاه  در  جابه جایـی  یـک  همزمـان، 
مهـرزادی* به عنـوان فرمانـده سـپاه سـوادکوه معرفـی شـد. ما دیگـر آن حجم 
کاری، سـال های ۵9 تـا 61 را در جنـگل نداشـتیم و نیـروی پایگاه هـا را کـم 
کردیـم. بیشـتر فعالیـت نیروهـا بعـد از سـال 6۲، به صورت گشـت های سـیار 
بـود. پایگاه هـای اَتـو، لاجیـم و اسـاس را جمـع کردیـم. تنها جایی کـه هنوز 
نیـاز بـه توجـه و مراقبـت داشـت، روسـتای ولیـا بـود کـه نیروهـا تـا اواخـر 

سـال136۲ در آن جـا حضـور داشـتند.
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بـا توجـه بـه آزاد شـدن نیـرو از پایگاه هـای جنگلی، توانسـتیم سـه گردان 
از ایـن نیروهـا را بـه جبهـه، اعزام کنیم. بخـش عمـده ای از نیروهای داوطلب 
جنـگل، بـاز هـم به صـورت نیـروی داوطلب و بسـیجی، این بار در لشـکر۲۵ 

کربـا، تیـپ ۵۸ مالـک و سـایر یگان ها حاضر شـدند.



فصل      6     اعزام به مریوان
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با این حساب حتماً شما هم عازم جبهه شدید؟ 	

بلـه مـن هـم بـه مریـوان مأمـور شـدم و بـه همـراه تعـدادی از بچه هـای 
سـاری بـه آن جـا رفتـم. فرمانـده سـپاه مریـوان، شـهید ابوعمـار* از دیـدن من 
خیلـی خوشـحال شـد. مـا قباً با هـم در منطقه سـه، کار کرده بودیـم. مرا در 
آغـوش گرفـت و گفت: »شـما کجـا، این جا کجا؟ در آسـمان ها دنبال شـما 

می گشـتیم. روی زمیـن پیدایـت کردیـم!«
گفتم: »ما، در خدمت شما هستیم.«

گفـت: »فرمانـده عملیـات مـا، آقای محمـدی، از بچه هـای اصفهان بود 
کـه همیـن ده، پانـزده روز پیـش، در کمیـن ضدانقـاب ، شـهید شـد. الان 

جـای فرمانـده عملیـات مـا خالـی اسـت. در این جـا به شـما نیـاز داریم.«
البتـه مـا بـرای سرکشـی بـه منطقه مریـوان اعـزام شـدیم و قرار نبـود آن جا 
بمانیـم. ولـی ابوعمـار خیلـی اصـرار کـرد. قبـاً هـم یـک بـار بـه کردسـتان 
اعـزام شـده و در خدمـت شـهید متوسـلیان بـودم. بنابرایـن بـا منطقـه مریـوان 
آشـنا بـودم. کمـی فکـر کـردم و پـس از مشـورت بـا تعـدادی از دوسـتان، 
پذیرفتـم کـه در کردسـتان بمانم. بـه ابوعمارگفتم: »اجازه بدهید، گشـتی در 

محورهـا بزنـم و ببینـم چـه جاهایـی نیاز بـه ایجـاد پایـگاه دارد.«
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در مریـوان، معمـولًا عملیات هـای بُرون مـرزی انجـام می شـد. یک ماهی 
در آن جـا مانـدم. بـه قسـمت شـرقی مریـوان رفتـم. آن منطقـه، تپه هـای ممتد 
کوچـک و بزرگـی داشـت. بایـد در ایـن  نقـاط، پایگاهـی احـداث می شـد تا 
از نفـوذ دشـمن جلوگیـری شـود. بایـد کار سنگرسـازی و اسـتقرار نیـرو هـم 
انجـام می گرفـت. قـرار بـود در منطقـه اورامانات و بالای شـهر سـیدصادق1، 
نیروهایـی را متمرکـز کننـد. این مأموریت به عهده سـپاه بود. بایـد با بچه های 

لشـکر هماهنـگ می کردیم.
قلـۀ قوچ سـلطان۲، قلـه ای شـاخص از لحـاظ اسـتراتژیکی و پوشـیده از 
درختـان بـزرگ بـود. یـک روز، بـرای گشـت زنی بـه اطـراف این قلـه رفتیم، 
تـا در مـورد اوضـاع و احـوال منطقـه، اطاعاتـی کسـب کنیـم. نزدیکی هـای 
اذان ظهر، به دامنه  قوچ سـلطان رسـیدیم. بخشـی از راه را با جیپ و بخشـی 
دیگـر را پیـاده  رفتیـم. اکثـر بچه های مریوان، مرا می شـناختند. چـون هر چند 

وقـت یـک بـار، مأموریـت عملیاتـی داشـتیم و بـه مقـر بچه ها سَـر می زدم.
در حیــن گشــت زنی، چشــم ام بــه اخــوی ام آقایــزدان افتــاد. بعــد از 
روبوســی، پرســیدم: »تــو کِــی بی خبــر بــه این جــا آمــدی؟ اصــاً بــرای چــی 

ــه کردســتان آمــدی پســر!« ب
بـه  اعزامـی  نیروهـای  همـراه  کـه  هسـت  روزی  بیسـت  »الان  گفـت: 

آمـدی؟« کِـی  شـما  داداش!  بیایـی  نبـود  قـرار  شـما  آمـدم.  کردسـتان 
احـوال پـدر و مادر را از او پرسـیدم. گفت همه خوب هسـتند. یزدان، هفت، 
هشـت سـالی از من کوچک تر بود و به عنوان بسـیجی به کردسـتان آمده بود. با 

او خداحافظـی کـردم و همراه بچه ها به ادامه گشـت زنی پرداختم.

1. یکی از شهرهای مرزی عراق. )راوی(
۲. قله ای استراتژیک در مرز ایران و عراق. )راوی(
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مسئولیت شما در مریوان چه بود؟ 	

فرمانـده سـپاه سـروآباد شـدم.  فرمانـده عملیـات سـپاه مریـوان و  مـن 
سـروآباد، چنـد محـور داشـت. محـور ژریـژه، بی سـاران و پـای گان. هـر 
محـور هـم چنـد پایـگاه داشـت. نیروهـا در ایـن پایگاه هـا به صـورت تلفیقـی 

پاسـدارها. و  بسـیجیان  مسـلمان،  پیش مرگ هـای  یعنـی  بودنـد.  مسـتقر 
بی سـاران، محـور گسـترده ای بـود کـه اکثـر نیروهـای آن بومـی بودنـد. 
احسـاس می کـردم اگـر فقـط از نیروهـای غیربومـی اسـتفاده کنـم، شـاید 
پیش مرگ هـای کـرد، تصـور کننـد، کـه فقـط به هـم اسـتانی های خـودم بها 
می دهـم. حضـور کردها، در عملیات ها و مأموریت های گشـت و شناسـایی، 

موجـب دلگرمـی و تقویـت انگیزه هـای آن هـا می شـد.
پیش مرگ هـا دوسـت داشـتند همـراه نیروهـای پاسـدار، در درگیری هـا و 
پاک سـازی ها شـرکت کننـد. به خاطـر همیـن، از ایـن دوسـتان بیشـتر اسـتفاده 
می کـردم تـا اعتمـاد آن هـا جلـب و برادری هـا بیشـتر شـود. ایـن شـیوه را از 
فرمانـده سـپاه مریـوان، شـهید ابوعمـار یـاد گرفتـم. ابوعمـار، در عملیات هـا، 
بیشـتر بـه نیروهـای بومی، میدان مـی داد. آن وقت ها خیلـی از فرماندهان ما این 
جـوری نبودنـد و خیلـی زود بـا اهالـی بومی منطقه، بـه مشـکل برمی خوردند.

بنـده، در همـان یکـی، دو ماهی کـه در محضر ابوعمار بـودم، این نکات 
را از ایشـان آموختـم و تأثیـرات مثبـت آن را هـم دیـدم. پیش مرگ هـای کُرد، 

هنـگام درگیـری ، جانانه دفـاع می کردند.

اسم آن ها را به خاطر دارید؟ 	

بلـه، کاک امیـن، کاک محمـود، کاک حمیـد و سـایر دوسـتان. کاک به 
زبـان کـردی، یعنـی بـرادر. کاک محمود، بارها مـرا به خانـه اش دعوت کرد. 

بود. آدم مهمان نـوازی 
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کردستان بگویید. 	 از شرایط رزم در 

در  مگـر  می کـرد.  تخلیـه  را  منطقـه  ضدانقـاب،  معمـولًا  زمسـتان ها، 
شـرایط خـاص. در آن بـرف سـنگین، مـا مجبور بودیـم برای سرکشـی قله ها، 
از قاطـر اسـتفاده کنیـم. البتـه مـن سـعی می کـردم حتی المقـدور سـوار قاطر 
نشـوم. چـون برادران کـرد، پیاده حرکت می کردنـد، به احتـرام آن ها، رعایت 
می کـردم و سـوار قاطـر نمی شـدم. آن موقـع، جـوان بـودم و انـرژی داشـتم. 

ولـی گاهـی اوقـات بـه اصـرار زیـاد پیش مرگ هـا، سـوار قاطـر می شـدم.
در یکـی از همیـن مأموریت هـای شناسـایی، وقتـی از روسـتا دور شـدیم، از 
داخـل دره، صـدای تیرانـدازی شـنیدیم. ضدانقـاب بـه ما کمیـن زده بـود. فوراً 
موضـع گرفتیـم. اولین چیـزی که در کمین باید به آن توجه کـرد، پیدا کردن یک 
جان پنـاه اسـت. هـر کـدام زیر سـنگی پنـاه گرفتیـم. بین نیروهـای کـرد، چند تا 
تک تیرانـداز زبـده داشـتیم کـه به قول معـروف، پنج ریالـی را روی هـوا می زدند.

در ایـن درگیـری، چنـد ضدانقـاب، توسـط همیـن تک تیراندازهـا از پـا 
درآمدنـد و البتـه تیـر بـه گلـوی یکـی از همیـن دوسـتان خـورد و به شـهادت 
و  می گذاشـتند  مایـه  پاسـدارها  بـرای  دل،  و  از جـان  پیش مرگ هـا  رسـید. 
خودشـان را محافـظ مـا می دانسـتند. من همچنان پشـت سـنگ موضع گرفته 
بـودم و تـک و تـوک بـه سـمت قلـه، تیرانـدازی می کردم. نـه می توانسـتم به 
سـمت چـپ بـروم، نـه بـه سـمت راسـت. یکـی از پیش مرگ ها می خواسـت 
گفتـم:  بـود.  متـر  سـی  حـدود  فاصله مـان،  برسـاند.  مـن  بـه  را   خـودش 

»تک تک، تیراندازی کن. آن ها را سرگرم کن.«
فشـنگ هایم تمـام شـده بـود. خـودم را بـه جنـازه  یکـی از شـهدا رسـاندم 
تـا خشـابش را بگیـرم. همیـن کار را هـم کـردم. کومله هـا حـدود یـک ربـع، 
بـه طـرف مـا شـلیک کردنـد؛ ولـی وقتـی جوابـی دریافـت نکردند، دسـت از 
تیرانـدازی کشـیدند. از فرصـت اسـتفاده کـردم و از پشـت سـنگ، بـه آرامـی 
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برگشـتم و خودم را از بین شـیارهای تنگ و کوچک دَره، به سـمت جان پناهی 
مناسـب تر کشـاندم. در این جـا، ضدانقـاب در تیـررس مـن بودنـد. یکـی از 
آن هـا را بـا تیـر بـه هاکـت رسـاندم. به کمـک پیش مرگ هـا، یک نفـر را هم 

اسـیر کردیـم و تعـدادی از آن هـا هـم مجبـور بـه عقب نشـینی و فرار شـدند.

پس با اهالی بومی، حسابی اُخت شده بودید. 	

بلـه، مثـاً بـا کاک محمـود کـه بـزرگ آن ها بـود. او حـدود پنجاه سـال، 
سـن داشـت. کردهـا حرفـش را گـوش می کردنـد و برایـش احتـرام قائـل 
بودنـد. سـواد قرآنـی هـم داشـت. مای منطقـه بود. یـک بار، برای سرکشـی 
پایـگاه، بـه روسـتای آن هـا رفتیـم. کاک محمـود بـا اصـرار گفـت: »امـروز 

ناهـار، حتمـاً بایـد بـه منـزل مـا بیایید.«
کردهـا آدم هـای بـا معرفتـی هسـتند. هـر چنـد خوب و بـد، همه جـا پیدا 
می شـود. اول دعوتـش را قبـول نکـردم. بـا ناراحتـی گفـت: »اگـر دعـوت 
مـرا قبـول نکنیـد، از فـردا اسـلحه را کنـار می گـذارم و دیگر پیش مرگ شـما 

نیسـتم. اگـر نیاییـد فکـر می کنـم شـما مـا را قبـول ندارید.«
گفتم: »این حرف ها چیه کاک محمود! ما نمک پروردۀ شما هستیم.«

آن روز ناهـار، بـه اتفـاق کاک حمیـد و یکـی دیگـر از بـرادران پاسـدار، 
مهمـان کاک محمـود شـدیم. وضو گرفتیم و نمـاز ظهر و عصـر را خواندیم. 
بعـد پـای سـفرۀ ناهـار نشسـتیم. غـذای محلی، درسـت کـرده بودنـد. کاک 
محمـود، دو دختـر کوچـک داشـت. بعـد از ناهار بـه دخترش گفـت: »برو 

قـرآن را بیـاور و پیـش فرمانـده بخوان!«
وقتـی دختـر از جایش بلند شـد تـا قـرآن را از روی طاقچۀ گِلی بـردارد، تمام 
اهـل خانـواده، به همـراه کاک حمید، از جا بلند شـدند. من و همکار پاسـدارم، 

بی آن کـه دلیـل ایـن کار را بدانیـم، به احتـرام میزبان، از جا بلند شـدیم.
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دختـر، قـرآن را روی رحـل گذاشـت. بعـد سـفرۀ تمیـزی روی زانویـش 
پهـن کـرد و رحـل را روی زانـو گذاشـت و چند آیـه از قرآن خوانـد. بعد هم 
قـرآن را داخـل جلـد پارچـه ای گذاشـت و بلنـد شـد تـا آن را روی طاقچـه، 
بگـذارد. دوبـاره کاک حمیـد به همـراه کاک محمـود و زن و بچه اش، از جا 

بلنـد شـدند. مـا هـم مثل آن هـا بلند شـدیم و ایسـتادیم.
وقتـی از خانـۀ کاک محمـود بیـرون آمدیـم، از کاک حمیـد در ایـن مورد 
سـؤال کـردم. گفـت: »بیـن کردهـا رَسـم اسـت کـه وقتـی قـرآن را بـرای 

خوانـدن، می آورنـد، افـراد بایـد بـه احتـرام آن از جـا بلنـد شـوند.«
یـک روز اعام کردند که قرار اسـت نماز جمعه توسـط ماموسـتا خوانده 
شـود و فرمانده سـپاه سـروآباد هم در این برنامه، سـخنرانی کند. ،  قباً بارها 
در جاهـای مختلـف، بـرای مـردم سـخنرانی کـرده بـودم. آن روز در حضـور 
تعـداد زیـادی از کردهـای سـاکن منطقـه، در مـورد اهمیـت وحدت شـیعه و 
سـنی حـرف زدم. صحبت هایـم را بـا نـام خـدا شـروع کـردم و بعـد آیـه »یـا 
ایهـا الذیـن آمنـوا اطیعـوا الله و اطیعـوا الرسـول و اولوالامر منکـم« را خواندم. 
در صحبت هایـم از آیـات قـرآن اسـتفاده کـردم. مـن جملـه آیـه »واعتصمـوا 
بحبل اللـه جمیعـاً ...« و یـا آیـه » یـا ایها النبـی جاهـد الکفـار و المنافقیـن، 

علیهـم و مأواهـم جهنـم و بئـس المصیر.«
تعـدادی از ماموسـتاهای1 کردسـتان در آن زمـان، بـا انقـاب و جنـگ و 
سـپاه موافـق نبودنـد. همان طـور کـه حدیـث و آیـه را می خوانـدم، ماموسـتا 

وسـط حرفـم پریـد و گفـت: »حـالا اینـی را کـه خوانـدی، ترجمـه  کـن!«
را  آیـه  الحمداللـه،  بدانـم.  را  آیـات  ایـن  ترجمـه  بنـده  نمی کـرد  فکـر 
 بسـیار روان، ترجمـه کـردم. بعـد از آن سـخنرانی، نظـر ماموسـتا و خیلـی از 

1. ماموسـتا، در زبـان کـردی، بـه معنـی: معلـم، اسـتاد و شـیخ اسـت و بـه روحانـی و 
)راوی( می شـود.  گفتـه  کردسـتان،  تسـنن  اهـل  دینـی  مُجتهـدان 
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کردهـای منطقـه، نسـبت بـه نیروهـای سـپاه عـوض شـد و بـا مـا دوسـتانه تر 
رفتـار  کردنـد. از مـن خیلی خـوش اش آمده بـود. بعد از پایـان صحبت هایم، 
ماموسـتا هـم نیم سـاعتی برای مردم سـخنرانی کـرد و از پاسـدارها و انقاب، 
بـه نیکـی حـرف زد و در پایـان نمـاز جماعت، مـا را برای ناهـار دعوت کرد.

قبل از آن چطور رفتار می کردند؟ 	

کـه  بـد  آن قـدر  جاهـا،  بعضـی  در  داشـتند.  مختلفـی  برخوردهـای 
نمی توانسـتیم در آن جـا پایـگاه بزنیـم. در ایـن مناطـق، اگـر پیش مرگـی بـه 
حمایـت از سـپاه، بلنـد می شـد، مـا او را جایـی غیـر از روسـتای خـودش بـه 
کار می گرفتیـم. در بعضـی روسـتاها، ماموسـتاها، نقـش محـوری در تقویـت 
رابطـه مـا بـا مـردم داشـتند و بـا کار فرهنگی و تبلیغ بیـن اهالی، آن هـا را برای 
پیش مـرگ شـدن و جنگیـدن در کنـار نیروهـای سـپاه تشـویق می کردنـد.

گاهـی عامه  مردم کردسـتان، پاییـن بود. در بسـیاری از  سـال 63 سـطح آ
روسـتاهای مریوان، مردم شـناخت درسـتی از ماهیت انقاب و سپاه نداشتند. 
یـک بـار بعد از پاک سـازی یک روسـتا از وجود گروهک هـای ضدانقاب، 
مـردم را در مسـجد روسـتا جمـع کردیـم. عـده ای از مـردم جمع شـدند، ولی 
بعضی هـا، سـرگردان بـه ایـن طـرف و آن طـرف می رفتنـد و خودشـان را از ما 
پنهـان می کردنـد. زنـان روسـتا، کـه اصاً دیـده نمی شـدند و کـودکان را در 
طویلـه و کاه دان پنهـان کـرده بودنـد. بچه هـا از آن ها می خواسـتند کـه بیرون 
بیاینـد. می گفتنـد روسـتای تان دیگر از دسـت گروهک رزگاری آزاد شـده و 
در امـن و امـان هسـتید. ولـی با ایـن وجـود از ما می ترسـیدند. گفتیـم:  »چرا 

این هـا ایـن جـوری می کنند؟«
یکـی از اهالـی  پرسـید: »پَس پاسـدارها کجا هسـتند؟ پاسـدارها به این جا 

نمی آینـد؟ شـما آدم های خوبی هسـتید. ما از پاسـدارها می ترسـیم!«
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گفتم: »چرا از پاسدارها می ترسید؟«
گفت: »به ما گفتند پاسـدارها، اصاً انسـانیت سَرشـان نمی شـود. مردها 

را می کُشـند، دخترهـا و زن هـا را می برنـد و اموال مان را غـارت می کنند!«
گفتم: »ما پاسدار هستیم دیگر!«

گفـت: »نـه! شـماها کـه آدم های خوبی هسـتید. اگر پاسـدار بودیـد ما را 
می کُشـتید و زن هـای ما را بـه اسـیری می بردید.«

در آن مـدت، ضدانقـاب بـرای مـردم کاس می گذاشـت و افکار مـردم را 
نسـبت به انقاب و پاسـدارها، خـراب می کرد. طوری که آن هـا خیال می کردند 
اگـر پـای پاسـداران به روستای شـان برسـد، زندگـی و جـان و مال و ناموس شـان 
و  شایعه سـازی  ضدانقـاب،  گروهک هـای  کارِ  داد.  خواهنـد  دسـت  از  را 
دروغ پراکنـی در بیـن مـردم بـود تـا ذهینت آن ها را نسـبت بـه انقاب و نظـام، بَد 
کننـد. در حالی کـه ایـن کومله ها بودند که در مراسـم عروسـی ، پاسـدارها را زیرِ 

پـای عـروس و دامـاد، سَـر می بُریدنـد و قربانـی می کردند!

کردستان زیاد شنیدیم. 	 گروهک های ضدانقلاب در  از جنایت 

بلـه، مـن از نزدیـک شـاهد این جنایـات بـودم. نیروهای ما ضمن اسـتقرار 
در پایگاه هـا، مأموریـت تأمیـن جـاده را هـم بـه عهـده داشـتند و در جاده هـا 
دور می زدنـد. در نقـاط حسـاس منطقـه، کمیـن می گذاشـتند و امنیـت جاده  
بـه مقـر برمی گشـتند و جـاده خلـوت  تأمیـن می کردنـد. ولـی غـروب،  را 
می شـد. این جـا بـود کـه ضدانقـاب دسـت بـه کمیـن مـی زد یـا به روسـتاها 
می آمـد و آن جـا را غـارت می کـرد. در صـورت مقاومـت مردم هـم، آن ها را 

مـورد ضـرب و شـتم قـرار می دادنـد و اموال شـان را می بردنـد.
یـک روز بـرای شـرکت در جلسـۀ شـورای فرماندهـی، بـه مریـوان رفتـم. 
بعـد از پایـان جلسـه، ابوعمار جلویـم را گرفت و گفـت: »نمی خواهد بروی! 



شار و شرر    |      175

جـاده تأمیـن نـدارد و خدای نکـرده ممکن اسـت، اتفاقـی بیفتد.«
به هرحـال اجـازه حرکـت بـه من ندادنـد. قبـل از اذان صبـح، از مخابرات 
سـپاه مریـوان بـه دفتـر فرماندهی، خبـر دادند که بـه آقای شمشـیربند بگویید 
سـریع بـه پشـت بی سـیم بیایـد، اتفاقـی افتـاده کـه بایـد در جریـان آن قـرار 
بگیـرد. بی سـیم را کـه گرفتـم، گفتند: »دیشـب اتفاقی در روسـتای سـروآباد 

افتـاده. شـما بایـد خودتان را بـه آن جا برسـانید!«
نمـاز صبـح را خوانـدم و وقتـی هـوا کامـاً روشـن شـد، حرکـت کردیم. 
مقـر مـا در خـودِ روسـتای سـروآباد، نبـود. سـروآباد آن موقع روسـتای بزرگی 
بـود و چیـزی بالـغ بـر چهـار، پنـج هـزار نفـر جمعیت داشـت. خودمـان را به 

مسـجد سـروآباد، در کنـار بـاغ شـیخ عثمان، رسـاندیم.
وقتـی رسـیدیم با صحنـۀ هولناکی رو به رو شـدیم. ضدانقاب شـب قبل، 
بـه ایـن مسـجد شـبیخون  زده و نیروهایـی را کـه در مسـجد خـواب بودنـد، 
بدون اسـتثناء سَـر بُرید. بیشـتر شـهدا از بچه هـای مازندران بودند. بیشترشـان 

کـم سـن و سـال بودنـد و حـدود هجده، نوزده سـال سـن داشـتند.
مسـئول این گروه، شـخصی به اسـم مُرادی بود. مرادی قرار بود نگهبانی 
مسـجد را بـه عهـده گیـرد. جنازۀ او کنـار پیکرهای شـهدا دیده نشـد. به این 
نتیجـه رسـیدیم که مـرادی، برای انجام ایـن جنایت، با ضدانقـاب همکاری 

کـرده و بعد هم گریخته اسـت.
تـا صبـح  فـرد  ایـن  این کـه  بـه خیـال  از همه جـا،  بی خبـر  مـا  بچه هـای 
نگهبانـی می دهـد، در مسـجد خوابیدنـد. مـرادی مدت هـا در پرسـنلی سـپاه 
کار می کـرد و حتـی همـراه بچه هـا بـه گشـت می رفـت و بـه نوعـی آچـار 
فرانسـه بـه حسـاب می آمـد. هـر کاری از او می خواسـتند، انجـام مـی داد. 

اتفاقـاً آدم بسـیار خـوش برخـوردی هـم بـود.
آن جـا، سَـرِ بریـدۀ بچه هـا را دیـدم. جنازه هـا کنـار هـم چیـده شـده بود. 
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حـدود چهـارده، پانـزده نفر می شـدند. دَر و دیـوار و فرش های مسـجد، غرق 
خـون شـده بـود. بی سـیم زدیـم، آمبولانـس آمـد و پیکرهـای شـهدا را منتقل 
کـرد. مـردم را جلـوی مسـجد جمع کردیم. بـا بلندگو برای آن هـا حرف زدم. 
گفتـم: »ایـن جنایتـی اسـت که کومله هـا انجام دادنـد. همین هایی کـه دَم از 
خلـق می زننـد و می گوینـد مـا از مـردم حمایـت می کنیم، اگر بچه های شـما 
هـم در مسـجد خوابیـده بودنـد، می آمدنـد و سَرشـان را می بریدنـد. مـا قصد 
داریـم ایـن جنایتـکاران بی وجـدان را تعقیـب کنیـم و بـه سـزای اعمال شـان 

برسـانیم. هـر کـس بخواهـد، می تواند بـه ما کمـک کند.«
بیش از شصت نفر از مردم، به نیروهای سپاه، بسیج و پیش مرگ های کرد، 
پیوستند. عاشورایی در سروآباد به پا شد. مردم اعام وفاداری کردند. زن ها 
گریه می کردند و ضجه می زدند. نیروها را سازماندهی کردیم. بیشتر نیروها، 
مسیری که ضدانقاب از آن فرار کرده بود و مقر آن ها را می شناختند. مقر 
آن ها در روستای ساربُن قرار داشت که تا آن جا، حدوداً هجده ساعت راه بود.

اقـوام کاک موسـی، بلـد راه مـا، در روسـتای سـاربن زندگـی می کردنـد. 
می گفـت، هـر چنـد وقـت یک بـار، بـه آن جـا مـی رود و راه را بـه خوبی بلد 
اسـت. سـاعت 3 بعدازظهـر همـان روز، حرکـت کردیـم. در بیـن راه بـرای 
اسـتراحت،  توقـف کردیـم و روز بعـد، حوالی سـاعت ۲ بعدازظهر، به سـاربن 
رسـیدیم. در روسـتا حـدود صد و پنجـاه خانـواده، زندگی می کردنـد و هنوز 

نیروهـای سـپاه بـه آن منطقه، مُسـلط نشـده بودند.
محـل اسـتقرار  ضدانقـاب، انتهـای روسـتا بـود. در پشـت مقـر آن هـا، 
دره ای وجـود داشـت. بـی سـر و صـدا، راه  فـرار آن هـا را بسـتیم. آن هـا در 
خانـه ای دو طبقـه، کـه بـا چـوب و گِل سـاخته شـده بـود، مُسـتقر بودنـد. با 
توجـه بـه جنایـت وحشیانه شـان، زنـده دسـتگیر کـردن آن هـا بـرای مـا مهـم 

نبـود. سـزای عمـل جنایتکارانـۀ آن هـا، فقـط نابـودی بـود.
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بچه هــا انــواع ســاح ســبک و نیمه ســنگین را در اختیــار داشــتند. اولیــن 
آر.پی .جــی را کاک موســی شــلیک کــرد. او از بچه هــای گــردان جنداللــه 
ــای  ــیج و پیش مرگ ه ــپاه، بس ــای س ــی از بچه ه ــه ترکیب ــی ک ــود. گردان ب
کُــرد، نیروهــای آن را تشــکیل می دادنــد. ضدانقــاب غافلگیــر شــده بــود. 
ــد و  ــیده ش ــش کش ــه آت ــا ب ــم. کُل بن ــم کردی ــان جهن ــاختمان را برای ش س

اکثرشــان بــه هاکــت رســیدند.
جنازه هـا را جلـوی سـاختمان سـوخته، روی زمیـن ردیف کردیـم. ۲۲ نفر 
بودنـد. بعضی هـا می گفتنـد سـه نفـر از آن هـا فـرار کرده انـد. قبـل از حملـه، 
بـه مـردم سـپرده بودیـم که خودشـان را به مـکان امنی برسـانند. بعـد از انجام 
عملیـات، آن هـا را جمـع کردیـم و گفتیـم آرامـش خودتـان را حفـظ کنیـد. 
این هـا دسـت به چنیـن جنایتی در سـروآباد زده بودند. خیلی از مـردم منطقه، 
از نابـودی ایـن گروهـک، خوشـحال بودنـد و می گفتنـد شـما مـا را از شَـر 
این هـا خـاص کردیـد. از دست شـان امنیـت نداشـتیم. بـه خانه هـای مـردم 

می آمدنـد و دار و ندارشـان را می بردنـد و کسـی هـم جلودارشـان نبـود.
دو، سـه نفـر از خانم هـا، بـا گریـه از بایـی کـه بـه سَرشـان آمـده بـود، 
شـکایت می کردند. این گروه، انبار اسـلحه هم داشـتند. اسـلحه و مهمات را 
ضبـط کردیـم. بعد از ایـن عملیات، آرامـش در منطقه حکم فرما شـد و مردم 
هـم سَـرِ خانه و زندگی شـان برگشـتند. ماموسـتا و تعـدادی از اهالـی را همراه 
خودمـان بـه سـروآباد بردیـم. در آن جـا بـرای تأسـیس پایـگاه، تصمیم گیـری 

شـد و اهالـی هم، قـول همـکاری دادند.
بعد از تشـکیل پایگاه سـاربُن، ماموسـتای روسـتا، هم به یکی از نیروهای 
فعـال بسـیجی تبدیـل شـد. دو، سـه بـاری بـرای سَرکشـی بـه آن جـا رفتـم. 
شـرایط بـا گذشـته فرق کـرده بـود. در یکی از این سَرکشـی ها، قبـل از خطبۀ  

نمـاز جمعه ، بـرای مـردم سـخنرانی کردم.
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از برکت خون شـهدای مظلوم مسـجد سـروآباد، فضای معنوی و انقابی 
در آن منطقـه، حاکـم شـده بود و ضدانقـاب، دیگر جرأت نزدیک شـدن به 

آن حوالـی را پیدا نکرد.

مُرادی دستگیر شد؟ 	

بلـه! بعدها دسـتگیر شـد، البته اوایـل زیر بـار نمی رفت. ادعـا می کرد موقع 
جنایـت، خـواب بوده و ضدانقـاب او را در حال خواب با خودشـان بردند.

بومـی  	 نیروهـای  اهتمـام  بـه  گـردان  ایـن  کردیـد.  اشـاره  جنـدالله  گـردان  بـه 
کردسـتان تشـکیل شـد، یـا بچه هـای سـپاه هـم، در راه انـدازی آن، نقـش داشـتند؟

ببینیـد، این گردان ها، در قالب سـازمانی سـپاه پاسـداران، بـا حضور نیروهای 
بومی و غیربومی حاضر در کردسـتان، شـکل می گرفتند. نیروهای بومی در واقع 
همـان پیش مرگ هـا بودنـد و نیروهـای غیربومـی هم، بسـیجی ها و پاسـدارهایی 
کـه از نقـاط مختلف کشـور، از جملـه مازندران، در کردسـتان حضور داشـتند. 

مریوان در بیشـتر سـال های جنگ، دسـت نیروهـای مازندرانی بود.
نبـود. بچه هـای غیربومـی  ایـن قاعـده  از  نیـز، خـارج  گـردان جنداللـه 
گـردان  آن،  از  غیـر  بـه  می کردنـد.  عمـل  ادغامـی،  به صـورت  کردهـا،  و 
حزب اللـه را هـم داشـتیم کـه مثـل گـردان جنداللـه، عملیات هـای ضربتـی 
را انجـام مـی داد. مثـاً وقتـی خبـر می رسـید کـه ضدانقـاب، فـان روسـتا 
را غـارت کـرده  و یـا در فـان نقطـه، بـه بچه هـای مـا کمیـن زده انـد، گردان 
داشـتند؛  هـم  خوبـی  عملکـرد  می شـد.  عمـل  وارد  سـرعت  بـه  جنداللـه، 
چـون نیروهای شـان آموزش دیـده و شـجاع بودنـد و هیـچ تـرس و وحشـتی از 
گروهک هـا نداشـتند. هـر جـا اسـم گـردان جنداللـه بـه گـوش ضدانقـاب 

می رسـید، لـرزه بـر انـدام آن هـا می افتـاد.
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بـه  صـورت  و  بودنـد  آمـاده  پابـه کار و همیشـه   نیـروی  ایـن گردان هـا، 
راه  سـه  بـه  مریـوان،  بـه  نرسـیده  راهـی  سـه  می کردنـد.  کار  سـازمان یافته 
حزب اللـه معـروف اسـت. بچه هـای ایـن گـردان، همیشـه در ایـن سـه راهـی 

انجـام می دادنـد. بازرسـی  را  ایسـت  بودنـد و کار  مسـتقر 

بافت مذهبی مردم منطقه چگونه بود؟ 	

جمعیـت غالـب بـا برادران اهل تسـنن اسـت. در سـنندج، مریـوان و بانه، 
تعـداد شـیعیان زیـاد اسـت ولـی در روسـتاها، اهـل تسـنن بیشـتری زندگـی 
بـرای  روز  یـک  هسـتند.  مذهـب  شـافعی  بـرادران  از  غالبـاً  کـه  می کننـد 
سرکشـی بـه یکـی از پایگاه هـای روسـتایی اطراف مریـوان رفتـم. اهالی آن جا 
از اهـل تسـنن بودنـد. داخـل پایگاه بـودم، که یکـی از بچه ها گفـت: »آقای 
شمشـیربند، یکـی از پیش مرگ هـا بـا شـما کار دارد و می خواهـد بـا شـما 

خصوصـی صحبـت کنـد!«
ــل  ــه داخ ــود؛ او را ب ــاله ب ــج س ــدود چهل وپن ــردی در ح ــرگ، ف پیش م

پایــگاه دعــوت کــردم.
گفـت: »می خواهـم مطلبـی را بـه شـما بگویـم کـه تـا بـه حـال، دربـاره  
آن بـا کسـی صحبـت نکـردم. اگـر ایـن مطلـب بیـن مـا بمانـد، هیـچ اتفاقی 
نمی افتـد و مـا روال عـادی زندگـی  را پیـش می گیریـم. ولی اگـر آن را جایی 

عنـوان کنیـد، مـن دیگـر نمی توانـم در این جـا زندگـی کنـم.«
گفتم: »این چه مطلبی است که این قدر مُهم است؟«

گفـت: »خانـواده مـن و آبـا و اجـدادم، در این جـا زندگـی کرده انـد. 
این جـا همـه از اهل تسـنن هسـتند، ولی من شـیعه ام. پـدرم و پدربزرگم شـیعه 
بودنـد، امـا هیـچ کـس خبـر نـدارد. ایـن راز را نسل به نسـل و سینه به سـینه 
حفـظ کردیـم. مـن تنهـا فرزنـد خانـواده  بـودم. پـدر و مـادرم فـوت کردنـد. 
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این جـا بـا همسـر و فرزندانـم زندگـی می کنـم. هیـچ اَحـدی هـم نمی دانـد 
کـه بـه روش اهـل تسـنن عبـادت نمی کنـم. ایـن مسـئله را بـه شـما گفتـم، تا 
فکـری بـه حـال مـن کنید. تحمـل این شـرایط،  واقعاً برای من سـخت شـده. 
بعـد از انقـاب، احسـاس کـردم بایـد از لاک خـودم بیـرون بیایـم. دیگـر از 
ایـن وضعیـت خسـته شـدم. نمی خواهم تـا آخر عمـر، دوگانه عبـادت کنم.«

بـه او قـول دادم ایـن مسـئله را جایـی بازگـو نکنـم، ولـی بـا سـپاه در ایـن 
رابطـه مشـورت کنـم. با روحانیون حاضر در سـپاه مریـوان و ابوعمار صحبت 
کـردم. قـرار شـد ایـن نیـرو را به عنوان پیش مـرگ به سـروآباد انتقـال بدهیم و 

در آن جـا برایـش خانه ای تهیـه کنیم.
آن شـخص، خیلـی خوشـحال شـد. خـودش می گفـت: »بالأخـره بـه 
آرزوی قلبـی ام رسـیدم. تـا بـه حـال به مسـجد اهـل تسـنن می رفتـم و نماز را 
بـا آن هـا بـه جماعـت می خوانـدم، بعد بـه خانـه می آمدم و به شـیوه شـیعیان، 

عبـادت می کـردم.«



فصل      7     عملیات بدر
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در این بازه زمانی در چه عملیات هایی در مناطق غرب یا جنوب شرکت کردید؟ 	

تاریـخ  بـود کـه در  بـدر1  ایـن مقطـع، عملیـات  مهم تریـن عملیـات در 
1363/1۲/19 بـا رمـز یاالله یاالله، در منطقۀ شـرق رودخانۀ دجله، حد فاصل 
قلعه صالـح تـا القرنـه، در جنـوب تپه هـای رملـی الله اکبـر انجام شـد.۲ هدف 
ایـن عملیـات، انهـدام نیروهـای دشـمن، تصـرف و تأمیـن تمامـی هورالهویزه 
و کنتـرل جـادۀ العمـاره - بصـره بـود. نیزارها، باتاق هـا، دیده بانـی  و کمین 

عراقی هـا، از موانـع اصلـی ایـن عملیـات بود.
اسـفند 63 من در سـتاد لشـکر ۲۵ کربا بودم. عملیات که شـروع شـد، 
بـه مـا مأموریـت دادنـد به عنـوان فرمانـده گـردان، نیروهـا را جمـع کنیـم و به 
لشـکر ۵ نصـر مشـهد برویـم. بـا گردانـی از نیروهـای کادر سـپاه گـرگان،  از 
مازنـدران حرکـت کردیـم و بـه پادگان ۵ نصر خراسـان در شـهر اهـواز  رفتیم. 
 نیروهـا در آن جـا چـادر زدنـد و مسـتقر شـدند. بـه مـا گفتنـد منتظـر بمانیـد 
1. ایـن عملیـات در تاریخ 1363/1۲/19، درمنطقۀ شـرق رودخانۀ دجلـه و جنوب تپه های 

الله  کبـر، بـا رمـز یاالله یاالله، انجام شـد.
۲. واقـع در تنگـه چزابـه در17 کیلومتری شـمال غربی بسـتان، در اسـتان خوزسـتان اسـت. 
تپه هـای رملـی الله اکبـر و هورالهویـزه، بـر سـر مسـیر مرزی فکـه، بسـتان قـرار دارد که در 

مـرز ایـران و عراق واقع شـده اسـت.
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فرماندهـان  از  تعـدادی  بـه همـراه  بنـده  تعریـف شـود.  مأموریـت شـما  تـا 
گردان هـا، بـرای آشـنایی بـا منطقه، با قایق، وارد هور1 شـدیم. در طول مسـیر، 
متأسـفانه جنگنده هـای عـراق، منطقه را بمبـاران کردند. یکـی از قایق های ما 

مـورد اصابـت قـرار گرفـت و چنـد نفـر از بچه ها شـهید شـدند.
حوالـی دشـت عبـاس، در کنـار پایگاهـی کـه معروف به سـایت بـود و به 
تازگـی از دسـت عـراق، آزاد شـده بود، چـادر زدیـم. در آن منطقه، مـار زیاد 

بـود. یکـی از بچه هـا گفـت: »وقـت چـادر زدن، مراقب مارها باشـید.«
گفتیـم چـه کار کنیـم، چـه کار نکنیـم، بـه پیشـنهاد یکـی از بچه هـا، 
مقـداری تنباکـو تهیـه کردیـم و در اطراف چـادر ریختیم. مار از بـوی تنباکو 
فـراری اسـت. داخـل چـادر خوابیـده بودیـم کـه نیمه هـای شـب، احسـاس 
کـردم جانـوری روی پتـو وول می خـورد. یـک رتیـل خیلـی بـزرگ بـود. 
فانـوس را روشـن کردیـم و رتیـل را کُشـتیم. نزدیکی هـای اذان صبـح، میـان 
خـواب و بیـداری، متوجـه شـدم دسـتم بـه چیـز نرمـی می خـورد! چشـم کـه 
بـاز کـردم، دیـدم یک مـار بـزرگ از بالای چـادر خـودش را به پاییـن آویزان 
کـرده و دُم اش بـه دسـت مـن رسـیده. وحشـت کـردم و بی اختیـار فریـاد 
کشـیدم. دوسـتان از خـواب پریدنـد. مـار را بـا ایمـا و اشـاره بـه آن هـا نشـان 
دادم. همگـی از چـادر بیـرون آمدیـم. به کمـک بچه ها چوبی تهیـه کردیم و 
بـا آن، مـار را تـکان دادیـم. جُم نمی خـورد. اول فکر کردیم مُـرده یا بی هوش 
شـده. بچه هـا می خواسـتند محـض اطمینـان او را بکشـند. مـن گفتـم: »نـه، 

ببینیـد خوابیـده یـا واقعـاً مُرده.«
بچه هـا بـا چـوب او را زدنـد. فهمیدیم زنده اسـت. خدا خیلـی رحم کرده 
بـود. کـم مانـده بـود بـا نیـش مـار شـهید شـویم. بچه هـا، از چادرهـای دیگر، 

ــا پوشــش علــف و نــی، در مناطــق جنــوب کشــور  1. هــور بــه آب  گرفتگی هــای بــزرگ ب
ــود. )راوی( ــه می ش گفت
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پیـش مـا آمدنـد و گفتنـد: »خدا شـما را دوسـت داشـت. این مـارِ خطرناک، 
در ایـن منطقـه ، فـراوان اسـت. بـه آن بزغاله مـار می گویند.«

صبــح، بــه عقبــۀ لشــکر ۵ نصــر برگشــتیم. آقــای قالیبــاف1را بــرای اولیــن 
بــار، در آن جــا دیــدم. ایشــان جانشــین فرمانــده لشــکر ۵ نصــر خراســان بــود. 
در عملیــات بــدر، بخشــی از نیروهــای لشــکر نصــر، شــهید و زخمــی شــدند. 
ــایر  ــاف و س ــای قالیب ــه ای، آق ــی جلس ــیب، ط ــن آس ــدن ای ــد از وارد ش بع
فرماندهــان، تصمیــم گرفتنــد تــا گــردان مــا بــه صــورت مســتقل، عمــل نکنــد. 
ــد از  ــود. بع ــیم ش ــکر، تقس ــر لش ــای دیگ ــن گردان ه ــای آن، بی ــه نیروه بلک
حــدود چهل وپنــج روز، از ســپاه مازنــدران، نامــه ای بــه لشــکر ۵ نصــر، ارســال 
شــد و از بنــده خواســتند هــر چــه ســریع تر بــه اســتان برگــردم و خــودم را بــرای 

انجــام مأموریــت، معرفــی کنــم.۲
بعـد از پایـان عملیات بدر، چنـد روزی در منطقه مانـدم و بعد از دریافت 
نامـۀ مزبـور، مجبور به بازگشـت شـدم. آن موقع، آقای موسـی مـرادی، رئیس 
سـتاد سـپاه پاسـداران منطقـه ثامن الائمـه، در ناحیـه  مازنـدران بـود. نامـه را 
ایـن دوسـتان فرسـتاده بودنـد. بـا اجازه آقـای قالیباف، بنـده و دو، سـه نفر از 

دوسـتان، به مازندران برگشـتیم.

1. محمدباقـر قالیبـاف، شـهردار کنونـی تهـران که پیش تـر فرماندهی نیروی هوایی سـپاه و 
نیـروی انتظامی کشـور را بر عهده داشـته اسـت. )راوی(

۲. متن آن نامه، به این شرح است:
»به: ستاد لشکر ۵ نصر 

از: ستاد سپاه پاسداران ناحیۀ مازندران
برادر علیجان شمشیربند )رسمی( سام علیکم! 

احترامـاً بدیـن وسـیله بـه اطـاع می رسـاند، بـا توجه بـه نیاز شـدید به بـرادر فـوق در واحد 
طـرح و عملیـات کـه از بَدو اعـزام نامبرده، امور مربوطـه به کندی گراییده اسـت، مقتضی 
اسـت ترتیبـی اتخـاذ فرماییـد تـا در نزدیک تریـن فرصت در این سـتاد اشـتغال بـه کار یابد. 

ضمنـاً نامبـرده از تاریـخ 1363/1۲/۲۵ بـه مدت سـه ماه مأموریـت دارند.«
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در نهایت، عملیات بدر به تحقق اهداف پیش بینی شده، منجر شد؟ 	

در مرحلـه اول عملیـات، رزمنـدگان بـا عبـور از رودخانـۀ دجلـه، موفـق بـه 
قطـع محـور ارتباطـی دشـمن، در جادۀ  العمـاره به بصره شـدند. امـا زمانی که 
باید پشـتیبانی خوبی از نیروها انجام می شـد تا فضا برای پیشـروی، باز باشـد و 
مناطـق تصـرف شـده، حفظ شـود، باتاقـی بودن منطقـه و موانع آبـی پیش رو، 
مشـکاتی را در جریـان پشـتیبانی ایجاد کـرد. با این وجود، بچه هـا یک هفته، 
جانانـه  مقاومـت کردنـد، ولـی بدون پشـتیبانی آتـش توپخانه و تانک، دشـمن 
 توانسـت نیروهـای مـا را وادار به عقب نشـینی کنـد. بچه ها قصـد تثبیت مواضع 

در هورالهویـزه را داشـتند و تـا جایی که توانسـتند، اسـتقامت کردند.
در نهایـت، بخشـی از مناطق، از تیررس دشـمن بیـرون آمد و بخش دیگری 
از آن آزاد شـد و بـه دسـت رزمنـدگان اسـام افتـاد. جـاده بصـره - العماره هم 
بسـته شـد. بصـره در تهدیـد و تیـررس رزمنـدگان ایرانـی قـرار گرفـت. بچه هـا 
می توانسـتند بـه وسـیله سـاح های سـبک، جـاده را ناامـن کننـد، امـا به خاطـر 

نداشـتن عقبـۀ مناسـب، امکانات مـورد نیاز، بـه رزمندگان نمی رسـید.
عملیـات بـدر در وسـعتی بیـش از ۸00 کیلومتـر مربـع، بـه اجـرا درآمـد. 
بخـش وسـیعی از مناطـق مهـم و نفت خیـز هورالهویـزه، چندیـن روسـتای 
منطقـه و ده هـا پاسـگاه دشـمن در هورالهویـزه و جـادۀ خنـدق، آزاد شـد.



فصل      8     اعزام به لبنان
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کجا مأمور شدید؟ 	 بعد از برگشتن از منطقه، به 

من، جانشـین فرمانده عملیات سـپاه ناحیه مازنـدران بودم کـه فرماندهی آن، 
در آن مقطـع بـا آقـای ناصـر گرزیـن بود. تا مُحـرم سـال 1364 که به عنـوان مربی 
آموزش هـای چریکـی، برای چند ماه به لبنان مأمور شـدم. وقتـی این حکم به من 
اباغ شـد، بی معطلی برای بسـتن سـاک به خانـه رفتم. بدون هیـچ مقدمه چینی، 

بـا خانـواده خداحافظـی کردم و گفتـم: »من می خواهم به لبنـان بروم!«
خداحافظـی از خانـواده، سَـر جمـع، یـک سـاعت طـول نکشـید. دوبـاره 
بـه سـپاه برگشـتم. قـرار بـود راننـده ای مرا بـه تهران ببـرد،  تـا از طریق فـرودگاه 
مهرآبـاد، بـه لبنان پرواز کنم. اخوی بزرگم، آقا خلیل، خودش را به سـپاه سـاری 
رسـاند تـا با هـم خداحافظـی کنیم. در شـرایط جنـگ، این جـور مأموریت ها، 
مایـه نگرانـی خانـواده بود. آقا خلیـل، جوری مرا بوسـید که متوجـه نگرانی اش 

شـدم. از شـنیدن خبـر سـفر ناگهانی مـن، غافلگیر شـده بود.
گفتـم: »خلیل جـان! همیـن امـروز حکـم مأموریـت بـه مـن ابـاغ شـد. 

شـما نگـران نبـاش. هـر چـه خواسـت خـدا باشـد، همـان می شـود.«
سـعی کـردم دلبسـتگی عمیق خـودم را به او نشـان ندهم. ولـی آقا خلیل، 

به شـدت احساسـاتی شـده بود و اشـک ریخت.
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گفتـم: »داداش! چـرا این جـوری می کنـی؟ مـی روم لبنـان و اگـر خـدا 
خواسـت، برگـردم.«

این جمله را که شنید، دیگر چیزی نگفت. با هم خداحافظی کردیم.
اول بـه سـوریه رفتیـم. نیروهـا در پادگانـی در دمشـق مسـتقر شـده و از 
آن جـا بـه لبنـان اعـزام می شـدند. تعـدادی از کارکنـان سـفارت، بـرای دیدار 
بـا مـا آمدند. در سـال1364، سـپاهی در شـهر بعلبک لبنان اسـتقرار داشـت. 
فرمانـده سـپاه آن جا، آقـای محمد خاکسـار  از بچه های تهران بود. از شـیراز، 
اصفهـان و سـایر نقـاط هم، نیرو آمـده بود. آقـای منصوریان، معـاون آموزش 
کشـور هـم در آن جـا حضور داشـت. ما در شـهر نبی شـیث، مسـتقر شـدیم. 
واحـد آموزش در همین شـهر و سـتاد مقر، در بعلبک بـود. در همان روزهای 
نخسـت  حضورمـان، نزدیـک بـود بـه سرنوشـت حاج احمـد متوسـلیان دچار 

شـویم. خـدا لعنـت کند فالانژهـا1 و اسـرائیلی ها را.
آقـای زارع، از پاسـداران چنـاران مشـهد، راننـده تویوتای سـپاه بـود. محل 
آمـوزش نیروهـا و برگـزاری جلسـات، بیـن بعلبـک و نبـی  شـیث قرار داشـت. 
بـرای رفتـن بـه آن جا،  از شـهری عبـور کردیـم که در میـدان آن، مجسـمه  زنان 
عریـانِ کـوزه بـه دوش به چشـم می خـورد. انواع نوشـابه ها و مشـروبات الکلی 
را در مغازه هـا می فروختنـد. بـه خیابانـی رسـیدیم کـه کلیسـای بزرگـی در آن  
سـاخته بودنـد. بـه زارع گفتـم: »بهتر اسـت برویم سـری به این کلیسـا بزنیم.«

آن  روزهـا، نیروهـای سـوریه، برقـراری امنیـت لبنـان را بـه عهده داشـتند. 
وقتی از ماشـین پیاده شـدیم. برادران سـوری، جلو آمدند و پرسـیدند: »اَینَ؟ 

اَیـنَ؟« یعنی کجا؟
گفتیم: »آمده ایم برای دیدن کلیسا!«

با عجله به ما گفتند: »اِذهَب، اِذهَب! انتم حرس الخمینی، جیش الخمینی.«
1. نیروهای وابسته به رژیم صهیونیستی، به سَرکردگی آنتوان لحد، مستقر در جنوب لبنان.
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یعنی بروید،  شما پاسدار خمینی هستید.
بــا تعجــب پرســیدم: »حــالا مگــر چــه اتفاقــی افتــاده؟ ایــن چــه 

اســت؟« برخــوردی 
عربـی هـم کـه بلـد نبودیـم. چنـد ماه طـول کشـید تا یـک چیزهایـی یاد 
گرفتیـم. بالأخـره نیروهـای سـوری بـه مـا فهماندند کـه اگر این جا به دسـت 

فالانژهـا بیفتیـد، سـر شـما را می بُرند.
با لباس و تویوتای سپاه، وارد منطقه ای شدیم که پر از فالانژ بود.

که در این منطقه فالانژها حضور دارند؟ 	 یعنی قبلًا به شما نگفتند 

نـه متأسـفانه! نگفتنـد کـه ایـن شـهر جـای خطرناکـی اسـت، در آن جـا 
توقـف نکنیـد و یـا حداقـل بـا ماشـین و لبـاس سـپاه، تـردد نداشـته باشـید. 
نیروهای سـوری، ما را راهنمایی کردند. به سـرعت از این شـهر خارج شـدیم 
و خودمان را به نبی شـیث رسـاندیم. وقتی برگشـتیم داسـتان را برای دوسـتان 
تعریـف کردیـم. بـه مـا گفتند: »شـما دوبـاره زنده شـدید! اگر فالانژها شـما 

را در کلیسـا می دیدنـد، دیگـر خبـری از شـما نمی رسـید.«
پرسیدیم: »چرا؟«

گفتند: »همین فالانژها، احمد متوسـلیان و دوسـتانش را دسـتگیر کردند 
و هنوز هم از سرنوشت شـان خبری در دسـت نیسـت.«

در لبنـان، بنـده و آقـای جـال مهربانـی، از بچه هـای تهـران، هم اُتـاق 
معمـولًا  بعلبـک،   بـود. در شـهر  لبنانـی  نیروهـای  آمـوزش  مـا  بودیـم. کار 
بچه هـا بـا لبـاس و ماشـین سـپاه رفت و آمـد می کردنـد و خطـری مـا را تهدید 
نمی کـرد. اوضـاع در شـهر هِرمِـل هـم، همیـن طـور بـود، ولـی در جنـوب 

لبنـان، بایـد بـا احتیـاط بیشـتری رفتـار می کردیـم.
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در بعلبـک، مترجمی داشـتیم به نام سـید اسـماعیل موسـوی1 کـه به زبان 
عربـی مُسـلط بـود ولـی در جنـوب لبنـان و شـهرهای صـور و صیـدا، مترجم 
نداشـتیم. در جنـوب لبنـان، تـا حـد امـکان، حـرف نمی زدیم تـا کمتر جلب 
توجـه کنیـم. در آن جـا شـخصی بـه نـام ابواحمـد را بـه مـا معرفـی کردنـد 
و  می دانسـت  فارسـی  ابواحمـد،  بـود.  لبنـان  حزب اللـه  بچه هـای  از  کـه 
 هـر جـا می رفتیـم همـراه مـا بـود. وقـت آمـوزش هـم، صحبت هـای مـا را 

به عربی ترجمه می کرد.
بین شـهر صور و، شـهرکی یهودی نشـین قرار داشـت که مدتی قبل به وسیله 
حزب اللـه، از چنـگال رژیـم صهیونیسـتی، آزاد گشـته و بـه مقـر آموزش هـای 

چریکـی تبدیـل شـده بود. اسـم آن مقر، پـادگان امام حسـین)ع( بود.
ــاق و ســاختمان.از  ــا چنــد ات ــود ب ــاغ زیتونــی ب ــه، ب ــادگان کــه ن ــه پ البت
ــای  ــن نیروه ــد. در بی ــتفاده می ش ــا اس ــتراحت نیروه ــرای اس ــا ب ــن اتاق ه ای
آموزشــی، چنــد نفــری از ســایر کشــورهای مســلمان هــم بودند.کشــورهایی 
از  بعضــی  و  مصــر  افغانســتان،  ترکیــه،  پاکســتان،  هندوســتان،  مثــل 
ــه  کشــورهای عربــی؛ ولــی عمــده نیروهــای آموزشــی را بچه هــای حزب الل

ــد. ــکیل می دادن ــان تش لبن

چه آموزش هایی می دادید؟ 	

بخـش عمـدۀ آموزش هـای مـا نظامـی بود؛ بخشـی هـم عقیدتـی. جنگ 
چریکـی، جنـگ  شـهری، تاکتیک هـای مربـوط بـه رزم در جنـگل، حمـل 
سـاح، حمـل امکانـات و زندگـی در شـرایط دشـوار. همـان آموزش هایـی 
کـه قبـاً خودمـان در ایـران دیـده بودیم. مـن و جـال، تصمیم گرفتیـم برای 

یادگیـری زبـان عربـی، کمتـر فارسـی صحبـت کنیم.
1. مترجم ایرانی و عضو سپاه پاسداران انقاب اسامی در جنوب لبنان. )راوی(
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فرمانـده نیروهـای جنـوب لبنـان در آن زمـان، فـردی بـه نـام ابوقهـار بـود 
که در شـهر جِبشـیت اسـتقرار داشـت. شـیخ راغب حَرب، امام جمعۀ آن جا 
بـود. جِبشـیت، در واقـع یـک شـهرک بسـیار بـزرگ بـود. حزب اللهی هـای 
نابـی هـم داشـت؛ شـبیه قـم خودمـان. همـه جـای شـهرک، ظاهـری مذهبی 
داشـت. شـیخ راغـب حَـرب، پیـش از این کـه مـا بـه لبنـان برویـم، در خانـۀ 

خـودش، بـه دسـت نیروهـای اسـرائیلی به شـهادت  رسـید.
در آن  زمان سـید حسـن نصرالله در دفتر آقای سـید عباس موسوی در بیروت 
کار می کـرد. سـید عبـاس موسـوی،  دبیـرکل حزب اللـه بـود کـه ماشـین حامـل 
ایشـان، در مسـیر نبطیه و صور و صیدا، توسـط هلی کوپتر صهیونیسـت ها، مورد 

اصابـت موشـک قـرار می گیـرد و به همـراه خانواده اش، به شـهادت می رسـد.
بـه  راحـت  خیلـی  اسـرائیلی ها  بـود.  منطقـۀ خطرناکـی  لبنـان،  جنـوب 
آن دسـت درازی می کردنـد. در کنـار آمـوزش نیروهـا بـه همـراه بچه هـای 
حزب اللـه، گـه گاه عملیات هایـی هم علیـه اسـرائیلی ها انجام می دادیـم. البته 

مـا فقـط در طراحـی عملیـات  نقـش داشـتیم.
بـرادران  از  تعـدادی  و  مهربانـی  ابوقهـار، جـال  اتفـاق  بـه  یـک شـب 
حزب اللـه، جلسـه ای برگـزار کردیـم. در ایـن جلسـه، قـرار شـد منطقـه نبطیـه 
شناسـایی شـود. دقیقـاً در بـالای نبطیـه، تپه هایـی وجـود داشـت کـه نیروهای 

اسـرائیلی بـه سَـرکردگی آنتـوان لحَـد، در آن جـا مسـتقر بودنـد.
لبنانـی، بـه قصـد  بـا جـال و تعـدادی از بـرادران  یـک شـب، همـراه 
شناسـایی حرکـت کردیـم. تـا نزدیکـی  تانک هـای رژیـم صهیونیسـتی هـم 
پیـش رفتیـم. دوسـتان لبنانـی، صـاح ندانسـتند که جلوتـر برویـم. روز بعد، 
رزمنـدگان لبنانـی، در آن منطقـه عملیـات کردنـد که الحمداللـه موفقیت آمیز 
بـود و چنـد نفـر از صهیونیسـت ها را بـه دَرَک واصـل کردنـد. از مـا هم بابت 

طـرح عملیـات، تشـکر کردند.
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لبنانی ها شما را به چه اسمی صدا می زدند؟ 	

ابومحمد. در همان سال 1364، پسرم محمد به دنیا آمده بود.
یـک روز ابواحمـد، از مـا دعوت کرد تا بـه خانه اش برویـم. خانۀ او، زیر 

همـان تپه هایـی بـود که نیروهای آنتـوان لحد، روی آن مسـتقر بودند.
ابواحمـد گفـت: »مـن می خواهـم بعـد از مدت هـا بـه خانه ام سـر بزنم و 
دوسـت دارم میزبـان شـما باشـم. ولی حتمـاً باید شـبانه به آن جـا برویم. چون 

اگـر در روشـنایی روز برویـم، مـا را خواهند دید.«
گفتیم: »اشکالی ندارد.«

مـن و ابواحمـد و جـال بـه سـمت نبطیـه حرکـت کردیـم. در نبطیـه،  
می خواسـتیم بـه مسـجد برویـم و نمـاز را بـه جماعـت بخوانیـم. ابواحمـد 
بـاز  زبـان  اگـر  چـون  نزنیـم.  حـرف  کسـی  بـا  کـه  کـرد  اکیـد  سـفارش 
می کردیـم، می فهمیدنـد ایرانـی هسـتیم. در طول راه، به مسـجدی رسـیدیم. 
گفـت:  دیـد  مـرا  وقتـی  ببنـدد.  را  مسـجد  دَرِ  می خواهـد  جوانـی   دیدیـم 

»اَینَ؟« یعنی کجا؟
گفتم: »الصلوه!« یعنی می خواهیم نماز بخوانیم!

گفت: »انتم ایرانی؟« یعنی شما ایرانی هستید؟
هر چه گفتیم، لا ایرانی، لا ایرانی، قبول نکرد.

گفتم: »انا مدینه الهرمل.«
گفت: »لا! انتم ایرانی. حرس الخمینی.«

گفتم: »نعم، انا فی سفارت الایران فی مدینه البیروت.«
ابواحمـد کـه آمـد. آن جـوان با او صحبت کـرد و دیگر یقین پیـدا کرد ما 
ایرانـی هسـتیم. البتـه ما را خیلـی تحویل گرفت. با ما روبوسـی کـرد و اصرار 
داشـت که شـام بـه خانـه اش برویم. می گفـت: »انا احـب الخمینـی.« یعنی 

مـا خمینی را دوسـت داریم.
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طبـق قـرار قبلـی، بـه سـمت خانـه ابواحمـد راه افتادیـم. حوالـی سـاعت 
ده و نیـم، یـازده شـب بـه آن جـا رسـیدیم. نیروهـای آنتـوان لحـد، به خاطـر 
اشـرافی کـه روی منطقـه داشـتند، هـر لحظـه اراده می کردنـد، می توانسـتند 

موشـکی بـه طـرف ایـن خانـه و سـایر خانه هـا شـلیک کننـد.
ابواحمـد گفـت: »نیروهـای آنتـوان لحـد، هـر ده، پانـزده روز یـک بـار، 
بـه خانه هـای مـردم، هجـوم می آورنـد و جوانـان حزب اللهـی را بـا خودشـان 
می برنـد. اگـر متوجـه شـوند شـما این جـا هسـتید، حتمـاً این جـا را می زنند یا 

می آینـد و مـا را بـا خودشـان می برنـد.«
خـود ابواحمـد، یک ماهی می شـد که بـه خانه اش نرفته بـود. خانم اش، زن 
مهمان نـواز و خوش برخـوردی بـود. بـرای  مـا چـای آوردنـد و پذیرایـی کردند. 
بعـد از شـام، مـن و جـال،  در یکی از اتاق هـا خوابیدیم. نزدیکی هـای صبح با 

صـدای عجیبـی از خـواب پریدیم. انگار خانه روی سَـرمان خراب  شـده بود.
را  این جــا  می کنــم  فکــر  شــو!  بلنــد  »جــال  گفتــم:   بــه جــال 

با موشک زدند.«
جـال کـه آدم شـوخ طبعی بـود، گفـت: »بگیر بخـواب! موشـک چیه؟ 
ابواحمـد، احتمـالًا درجـه آب گرم کـن را زیاد کرده و آب گرم کـن ترکیده.«

گفتم: »جال! شوخی نکن. این صدای آب گرم کن نیست.«
مشـغول صحبـت بودیـم کـه دَرِ اتـاق بـه صـدا درآمـد. در را بـاز کـردم، 

همسـر ابواحمـد بـود. بـا نگرانـی پرسـیدم: »چـه اتفاقـی افتـاده؟«
گفت: »این جا را با خمپاره زده اند.«

خمپـاره،  دقیقـاً در نبـش اتـاق مـا، به سـاختمان همسـایه اصابـت کرده و 
پیرمـردی را مجـروح کـرده بـود. ابواحمد هـم آن پیرمرد را به بیمارسـتان برد. 
نیروهـای آنتـوان لحـد، از ماشـینی کـه جلـوی خانه، پارک شـده بـود، متوجه 

بازگشـت ابواحمد شـده بودند.



      |   شار و شرر196

همسـر ابواحمـد سـفارش کـرد کـه از خانـه بیـرون نرویـم تـا شـوهرش 
برگـردد. مـن و جـال، نمـاز صبـح را خواندیـم و منتظـر ابواحمـد نشسـتیم. 
سـاعت ده صبـح، بـه خانه برگشـت و گفت: »ایـن پیرمرد همسـایه ما، در راه 
صیـدا، بر اثر خونریزی شـدید، شـهید شـد. شـما فعاً بیـرون نیاییـد. احتمال 
دارد آن هـا از بـالای تپـه،  پاییـن بیاینـد. اگـر واقعـاً فهمیـده باشـند کـه من در 

خانـه مهمـان دارم، حتمـاً پاییـن می آینـد.«
ابواحمـد، آدم سرشناسـی در منطقه بـود و حضورش در محل، خیلی زود به 
چشـم می آمـد. بـه ما سـفارش کـرد در خانـه بمانیم و خـودش بیـرون رفت. تا 
سـاعت دوازده ونیـم، منتظـر ماندیم. بـه جال گفتـم: »در این اتاق پوسـیدیم. 
برویـم بیـرون، یکـی را ببینیـم و از اوضـاع و احـوال منطقـه، پرس وجـو کنیـم. 
قـرار نیسـت این جا حبس شـویم. اگـر اسـرائیلی ها آمدند، که به دَرَک! اسـلحه 
داریـم و بـا آن هـا درگیر می شـویم. یا شـهید می شـویم یـا اسـیرمان می کنند.«

از خانـه ابواحمـد بیرون زدیم. پشـت بام خانه های آن جا، پله ای بـود. بام خانۀ 
پایینی، می شـد حیاط خانۀ بالایی! روی پشـت بام، سـه، چهار تا جوان را در حال 

قدم زدن دیدیم. با دیدن ما، جلو آمدند و پرسـیدند: »ابواحمد کجاسـت؟«
گفتم: »ابواحمد نیست!«

رفتند و ابواحمد را پیدا کردند و به او گفتند دو نفر آدم غریبه، روی پشـت 
بـام ات قـدم می زننـد. فکـر می کنیـم ایرانی هسـتند. دقایقـی بعـد، ابواحمد بر 

سـر زنـان، بـه خانه برگشـت و گفت: »آقا! شـما مرا بیچـاره کردید.«
پرسیدم: »چی شده؟«

گفت: »این ها شما را دیدند. باید هر چه زودتر از این جا برویم.«
بـا عجلـه چنـد تـا سـاندویچ درسـت کـرد. سـاندویچی از گوشـت خـام، 
ماسـت و بادمجـان پختـه. البتـه در شـرایط عـادی گوشـت را می پزنـد، امـا در 
آن وضعیـت، عجلـه داشـتیم. سـاندویچ ها را گرفتیـم و پریدیـم تـوی ماشـین. 
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ابواحمد پشـت فرمان نشسـت. در بین راه به ما گفت: »این شـخصی که کنار 
جـاده ایسـتاده اسـت، دایـی من اسـت کـه برای گـروه آنتـوان لحد جاسوسـی 
می کنـد. اگـر او را سـوار نکنـم، بـه مـا شـک می کنـد. حتـی ممکـن اسـت 
موضـوع حضـور شـما در خانه مـا را، خودش بـه آن ها گزارش داده باشـد. بهتر 

اسـت سـوارش کنیـم. فقـط خواهـش می کنـم شـما بـا او صحبـت نکنید.«
ابواحمـد جلـوی پـای دایـی اش  ترمـز کرد و از او خواسـت سـوار ماشـین 
شـود. مـن و جـال هـم، سـر شـوخی را با او بـاز کردیم. سـاندویچ گوشـت 

خـام را جلـوی او گرفتـم و گفتـم: »تفضـل خُبـز!« یعنـی بفرمـا نـان بخور!
گفت: »نه! نان نمی خورم.«

بعد رو به ابواحمد گفت: »مهمان هایت اهل کجا هستند؟«
ابواحمد جواب نداد.

دایی گفت: »انتم حرس الخمینی؟«
جال گفت: »لا، لا. نحن مِن سفارت الایران.«

آن روز خدا به ما کمک کرد،  تا به دست نیروهای آنتوان لحد نیفتادیم.





فصل      9     خلیل و یزدان؛ پرنده های مهاجر
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از برادران شهیدتان بگویید؟ 	

پیـش از عملیـات والفجـر4، بـه منطقـۀ غرب رفته بـودم. لشـکر ۲۵ کربا، 
در سـه راه حزب الله،  در جادۀ منتهی به مریوان، مسـتقر بود و مقرر شـد تا برای 
شـرکت در عملیـات والفجـر4، بـه منطقـۀ عملیاتی پنجویـن اعزام شـود. وقتی 
متوجـه شـدم بـرادرم، آقاخلیل، در بین نیروهاسـت، آدرس دقیق گـردان او را از 
سـتاد لشـکر گرفتم و به اتفاق دوسـتان، برای خداحافظی با رزمندگان لشـکر، 
بـه سـه راه حزب الله رفتیـم. آقاخلیل از نیروهـای گردان امـام محمد باقر)ع( بود.

بعـد از نمـاز مغـرب در شـب وداع نیروهـا، بـه گـردان امـام محمد باقـر 
رسـیدیم. حـال و هـوای عجیبـی در آن جـا حاکـم بـود. هـر کـدام از بچه هـا 
نیمـه  بـود  قـرار  بودنـد.  وصیت نامـه   نوشـتن  مشـغول  و  نشسـته  گوشـه ای 
شـب، بـه سـمت منطقـه عملیاتـی والفجـر4 حرکـت کننـد. بچه هـا حالتـی 
معنـوی و روحانـی داشـتند. سـراغ اخـوی  را از دوسـتان گرفتـم. آقاخلیـل، 
تنهـا کنـار درختچه هـای بلـوط، نشسـته بـود. آهسـته بـه او نزدیـک شـدم. 
دلـم نمی خواسـت خلوتـش را بـه هـم بزنـم. در چنـد متـری اش، در تاریکـی 
ایسـتادم و نگاهـش می کـردم. یکـی از بچه هـا کـه از جلوی او رد می شـد، با 
صـدای بلنـد گفـت: »آقاعلیجـان چرا آن جـا ایسـتاده ای؟ بیا پیـش اخوی.«
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آقاخلیـل کـه متوجـه حضـور من شـد، بلند شـد و با هم روبوسـی کردیم. 
پرسـید: »کِی آمدی؟«

گفتم: »چند دقیقه ای هست. مشغول نوشتن بودی، نخواستم مزاحمت شوم.«
کنارش نشستم و پرسیدم: »چی می نویسی؟«

گفت: »چیزهایی برای خانواده نوشتم.«
عکـس دختـر کوچکـش، فاطمـه  خانـم در دسـتش بـود. آن را در قـرآن و 
قـرآن را در جیـب پیراهن سـپاهش گذاشـت. یک سـاعتی کنار هم نشسـتیم و 
حـرف زدیـم. بـه آقاخلیل گفتـم که معلوم نیسـت فـردا در کدام محور باشـم.

گفتم: »مواظب خودت باش، سَرَت را خیلی از سَنگر بالا نیاور!«
گفـت: »تـا قـرآن همـراه مـن اسـت، مـا در پنـاه آن، حفظ هسـتیم. شـما 

نخـور.« غصه 
بـا هـم خداحافظـی کردیـم و آقاخلیـل،  راهـی عملیـات شـد. عملیـات 
والفجـر4، بیـش از دو مـاه بـه طـول انجامید. بعـد از چند هفته، مجروح شـد 
و بـه سـاری برگشـت. آن موقـع، مـن جانشـین فرمانـده عملیـات سـپاه ناحیه 
مازندران بودم و کارهای سـتادی را انجام می دادم. در سـتاد، جلسـه  داشـتیم 
کـه یکـی از برادرهـا، خبـر داد کـه آقاخلیـل، منتظر شـما ایسـتاده. از جلسـه 
بیـرون آمـدم. در راهـرو ایسـتاده بود. بـا هم روبوسـی کردیم. پرسـیدم: »چه 

خبر؟«
گفـت: »بـه مـن پیـام دادنـد که سـریع خـودم را بـه فاو برسـانم. آمـدم تا 

بـا شـما خداحافظـی کنم.«
ایـن خداحافظی هـا در زمـان جنگ، بـرای ما عادی بود. بـرای همین، خیلی 
راحـت بـا هم خداحافظی کردیم و من به جلسـه برگشـتم. او هم فـردای آن روز، 

رهسـپار منطقـه عملیاتی فاو شـد. ایـن آخرین دیدار من بـا آقاخلیل بود.
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کی به شما رسید؟ 	 خبر شهادت ایشان 

دو هفتـه بعـد از رفتن شـان، خبـر شهادت شـان بـه مـا رسـید. آن شـب، من 
در سـپاه، مسـئول شـب بـودم. آقـای جال نـژاد کـه در تعـاون سـپاه خدمـت 
می کـرد، زنـگ زد. معمـولًا هـر شـب ، واحدهـای مختلـف، به مسـئول شـب 
آمـار می دادنـد. جال نـژاد هم مسـئول بنیاد تعاون بـود و بـرای دادن آمار زنگ 
زد، ولـی نمی دانسـت، مـن مسـئول شـب هسـتم. وقتـی متوجه شـد، اسـم ده، 
دوازده نفـر از شـهدا را داد، ولـی اسـم شـهید خلیـل را نگفـت. جنازۀ شـهدا را 
مُسـتقیم به معراج شـهدای ساری آورده بودند. لیست شـهدا را برای فرماندهان 
شهرسـتان، فکـس کردیـم و اعـام کردیـم که فـردا برای مراسـم تشـییع بیایند.

در سـپاه سـاری همـه می دانسـتند آقاخلیـل شـهید شـده، جـز مـن. صبـح، 
خـودم را بـرای صبـح گاه آماده کـردم. فرمانده قـرارگاه بودم و صبحـگاه را اجرا 
می کـردم. سـایر دوسـتان هـم در صبح گاه حاضر بودنـد. خیلی ها بودنـد. آقایان 
مهدی محمدی، فرمانده سـپاه اسـتان، بهرام سـعادتی، مسـئول واحد بسیج سپاه 

اسـتان، شـفقت مسـئول واحد پرسـنلی و عـده ای از بچه های معراج شـهدا.
معـراج شـهدا در کنـار میـدان صبح گاه بـود. آقـای سـعادتی نزدیکم آمد 

و گفـت: »آقاعلیجـان چطوری؟«
گفتم: »الحمدالله، بَد نیستیم.«

پرسید: »دیشب سپاه بودی؟«
گفتم: »آره، کشیک بودم.«

پرسید: »شهدای ما را آوردند؟«
گفتم: »بله! ده، دوازده تایی شهید آوردند.«

دسـت مـرا گرفـت و آرام آرام بـه طـرف معـراج شـهدا حرکـت کـرد. بـه 
پشـت سَـرَم کـه نـگاه کـردم، دیـدم حـاج مهـدی محمدی، شـفقت و سـایر 

دوسـتان هـم پشـت سـر مـا می آینـد.
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ــا  ــروم، بچه ه ــات ب ــد عملی ــه واح ــد ب ــن بای ــرام! م ــاج به ــم: »ح  گفت
منتظرم هستند.«

گفـت: »حـالا عجلـه نکـن، مـی روی. بیـا ببینیم دیشـب چه شـهدایی را 
آوردنـد. فکـر می کنـم اخـوی شـما آقاخلیـل هـم جزء شهداسـت.«

بـا تعجـب گفتـم: »آقاخلیل؟ نه بابـا، آقاخلیل نیسـت. من خودم اسـامی 
را یادداشـت کردم.«

سعادتی گفت: »چرا، او هم جزء شهداست!«
گفتـم: »شـاید شمشـیربند دیگـری اسـت و از بسـتگان مـا باشـد. اگـر 

آقاخلیـل بـود کـه همـان دیشـب بـه بـه مـن اعـام می کردنـد«
از آقـای سـعادتی اصـرار کـه ایـن جنـازۀ خلیل اسـت و از من انـکار که نه! 
احتمـالًا شمشـیربند دیگری اسـت. گفتم: »آقـا! حالا چه فرقـی می کند؟ اگر 

جنـازۀ خلیـل هم نباشـد، احتمالًا، جنازۀ یکی از پسـرعموی های ماسـت.«
بالأخـره وارد معـراج شـهدا شـدیم. روی تابـوت نوشـته شـده بـود شـهید 

خلیـل شمشـیربند. گفتـم: »اشـتباه شـده! اسـم ها را جا به جـا نوشـتند.«
دَرِ تابـوت را بـاز کردنـد. پرچـم را کنـار زدم و دیـدم بلـه، خلیل اسـت و 

تیر بـه سـرش اصابـت کرده.

خودتان به خانواده خبر دادید؟ 	

بلـه، ایـن کار برای من خیلی سـخت بود. از زن داداشـم، یک قطعه عکس 
خواسـتم. با نگرانی گفـت: »عکس آقاخلیل را بـرای چه می خواهید؟«

گفتم: »برای گزینش می خواهم.«
قـرار بـود، فردای آن  روز، شـهدا تشـییع شـوند. عکس را به سـتاد تبلیغات 
سـپاه دادم. می خواسـتند آن را بـزرگ کننـد و روز تشـییع، جلـوی تابـوت، 
نگـه دارنـد. بـه بـرادر کوچکـم آقایـزدان، خبـر دادم. گفتـم: »خلیل شـهید 
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شـده. تـو بـرو سـراغ خواهرهـا، بعد بـا هم بـه خانه خلیـل برویـد و زن داداش 
را بیاوریـد. بـه او بگـو خلیـل مجـروح شـده. خـودت هـم قـرص و محکـم 
بـاش. گریـه هـم نکـن. من و تـو باید محکم باشـیم، تـا بتوانیم پـدر و مادر و 

خواهرهـا و زن داداش را جمع وجـور کنیـم.«
پـدر و مـادر در روسـتا بودنـد. یـزدان، بقیـۀ خانـواده را جمـع کـرد و بـه 
آن هـا گفـت خلیـل مجـروح شـده. وقتـی کـه بـه خانـه رفتـم و جلـوی در 
حیـاط، بی تابـی خانـواده  را دیـدم، طاقـت نیـاوردم و علی رغم سفارشـاتی که 
بـه یـزدان کـردم، بـه گریـه افتـادم. گفتـم: »خلیل شـهید شـده، شـهید! فردا 

هـم تشـییع جنازه اسـت.«
آقاجابـر یوسـفی از همـکاران سـپاه را بـا لندرور بـه ولویه  علیا فرسـتادم، تا 
پـدر و مـادر را بـه سـاری بیـاورد. آقـای یوسـفی بعدها بـه من گفـت: »چهار 
بعدازظهـر، بـه روسـتا رسـیدم. پـدر و مادر شـما روی ایـوان، مشـغول خوردن 
چـای بودنـد. مشـهدی قنبر بـه محـض دیـدن مـن گفت: »چـرا تنهـا آمدی؟ 

پَـس علیجـان کو؟«
گفتم: »آقاعلیجان کار داشـت و مرا دنبال شـما فرسـتاد. آماده شـوید. باید 
بـه سـاری برویـم.« مشـهدی قنبر، چیـزی گفـت کـه بـرای من خیلـی عجیب 

بـود. گفـت: »حتمـاً خلیل شـهید شـده و علیجان، تـو را دنبال ما فرسـتاد!«
خبـری کـه قـرار بـود بدهـم را از زبـان خودشـان شـنیدم. دیگر نتوانسـتم 

جلـوی گریـه ام را بگیـرم.
بودنـد.  آمـده  شـهدا  بدرقـه  بـرای  کم نظیـری  جمعیـت  تشـییع،  روز 
 طبـق وصیـت شـهید خلیـل، پیکـرش را در آرامـگاه مُامجدالدیـن1 سـاری 

1. بنـا بـر روایـات، مامجدالدیـن از شـاگردان امـام صـادق)ع( اسـت کـه از جانـب ایشـان 
در سـال 130 ه.ق بـرای ارشـاد مـردم سـاری و آمـل به طبرسـتان )مازندران( هجـرت کرد. 

ایشـان در سـاری از دنیـا رفتـه و در ایـن شـهر بـه خـاک سـپرده شـد. تدوین گر(



      |   شار و شرر206

دفـن کردیـم، در ردیـف مزار شـهیدان عبوری*؛ تـا همسـر و فرزندانش، برای 
رفتن به سَـر مزار، دچار زحمت نشـوند. مراسـم سـوم، هفتم و چهلم شـهید، 

به نحو باشـکوهی برگزار شـد.

کنـد. بعد از شـهادت ایشـان، حتماً خانـواده، مخصوصاً پدر  	 خـدا رحمت شـان 
و مادر،  بیشـتر از قبل به حضور و همراهی شـما نیاز داشـتند.

بلـه، اصـرار داشـتم آن هـا را از روسـتا بـه سـاری بیـاورم تـا تنهـا نباشـند. 
عملیـات کربـای1۵، در راه بـود. قـرار بـود بسـیجی ها، در قالـب سـپاهیان 
محمـد رسـول الله، بـرای شـرکت در عملیـات، اعـزام شـوند. یـزدان، بـرادر 
کوچکـم، در خانـواده خیلـی عزیـز بـود. پیـش مـن آمـد، تـا بابـت رفتـن بـه 
جبهـه، مشـورت کنـد. مـن می دانسـتم پـدر و مـادر، بـا رفتـن او مخالـف 
هسـتند. هنـوز یـک سـال هـم از شـهادت فرزنـد بزرگ شـان نمی گذشـت و 
روحیـه مناسـبی نداشـتند. ولـی یـزدان، اصـرار داشـت بـه جبهـه بـرود. حتی 

وانـت زیرپایـش را فروخـت.
گفتم: »حالا چرا وانت را فروختی؟«

گفـت: »داداش! یـادت می آیـد بعـد از شـهادت آقاخلیـل، چقـدر سَـر 
فروختـن ماشـین او بـه زحمت افتادیم. هزار تا صورت جلسـه از ما خواسـتند، 
تـا توانسـتیم پول ماشـین را به همسـر و فرزندانش بدهیـم. می خواهم در زمان 

بـودن خـودم، ایـن کار را بـرای  بچه ها انجـام بدهم.«
گفتم: »شـما خودت صاحب اختیار هسـتی، زن و بچه دار هسـتی. خودت 
می دانـی چـه کار بایـد بکنـی. ولـی ایـن حرف هـا چیـه؟ حـالا کـی گفتـه که 

شـما حتمـاً شـهید می شـی؟ من ایـن همه بـه جبهه رفتم، مگر شـهید شـدم؟«

1. عملیـات کربـای۵: بـا رمز مبارک یا زهـرا)س( در تاریـخ 136۵/11/19 با هدف تصرف 
بصره آغاز شـد. )راوی(
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وقتـی خبـر بـه گـوش  پـدر و مـادر رسـید، شـبانه، از ییـاق بـه سـاری 
آمدنـد. یـزدان بـا همسـر و بچه هایـش خداحافظـی کـرده بود و آن شـب، در 
جمـع سـپاهیان محمـد)ص( بـود. بچه های گروهان آن ها،  در مسـجد شـکوهی 

سـاری، جمـع شـدند و قـرار بـود صبـح روز بعـد، عازم شـلمچه شـوند.
پـدرم خـودش را بـه سـاری رسـانده بـود تا هرطـور شـده جلوی یـزدان را 
بگیـرد. از مـن خواسـت تـا مانع رفتن او شـوم. گفتـم: »باباجان! مـن با یزدان 
حـرف زدم. خـودش اصـرار دارد، بـرود. مـن نمی توانم جلویـش را بگیرم. از 

طرفـی، وظیفـۀ مـن، تبلیـغ برای رفتـن به جبهه اسـت، نه منـع آن.«
دَسـت پـدر را بوسـیدم و از او معذرت خواهی کردم. بـه او گفتم: »یزدان 

بـرای خـودش مَردی شـده و می تواند برای زندگـی اش تصمیم بگیرد.«
پـدر، اصـرار داشـت حتمـاً یـزدان را ببینـد. خـودم را به مسـجد شـکوهی 
رسـاندم کـه بـرای او و فضل اللـه محسـنی، از دوسـتان هم محلی مـان اجـازه 

بگیـرم تـا آن شـب را در خانـه و کنـار پـدر و مـادر بگذراننـد.
آن شـب، بـه اصـرار پدر، یـزدان به خانه آمـد. همه در خانۀ او جمع شـده 
بودیـم. پـدر و مـادر تـا صبـح، یـزدان را سـفارش می کردند. پدرم آن شـب به 

گریـه افتـاد. یـزدان هـر طور بـود، رضایت قلبـی آن ها را جلب کـرد و رفت.

کربلای5؟ 	 برای شرکت در عملیات 

بلـه، عملیـات کربـای۵ در سـاعت یـک بامـداد، نوزدهـم دی ماه سـال 
136۵ بـا رمـز یازهـرا)س(، در منطقۀ عملیاتی شـلمچه و شـرق بصره آغاز شـد. 
هـدف از این عملیات، آزادسـازی شـلمچه، جزایر بوارین، جزیـره اُم الطویل، 

جزیـره فیـاض، دریاچـه بوبیـان و کانال پـرورش ماهی بود.
عضویـت  بابایـی  آقـای  فرماند هـی  بـه  مالـک،  گـردان  در  آقایـزدان، 
 داشـت. یـزدان، در ایـن عملیـات تیربارچـی بـود. خبـر رسـید کـه او بـه همراه 
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فضل اللـه محسـنی، در کانالی مجروح شـدند. گروهان  عقب نشـینی کـرد و این 
دو،  همان جـا  ماندنـد و شـهید  شـدند. بعد از پایـان عملیات، بدون این که کسـی 
از اعضـای خانـواده را باخبـر کنم، به اتفاق چند نفر از دوسـتان، به منطقه رفتم تا 
شـاید جنـازۀ یـزدان را پیدا کنم. برای مدت دو، سـه ماه، دائـم در حال رفت و آمد 

از مازنـدران بـه جنـوب بودم، ولی اثـری از آن ها به دسـت نیاوردم.
بچه هایـی کـه در منطقـه حضـور داشـتند، می گفتنـد، عراقی هـا کانـال را 
پـر کردنـد و جنازۀ شـهدا هم، مدفون شـده اسـت. مدتـی بعد، جنازۀ شـهید 

علـی کـردان به سـاری برگشـت. اما خبـری از یزدان نشـد.
در طـول جنـگ، دادن خبـر شـهادت دو شـهید بـرای من، بسـیار دشـوار 
بـود. یکـی یـزدان و دیگری شـهید علـی کردان. شـهید کردان هـم بچه محل 
مـا بـود و بـا پـدر و مـادرش، رفت و آمـد خانوادگـی داشـتیم. هـر وقـت به آن 

روزهـا فکـر می کنـم، تنَـم می لرزد.
بعـد از تشـییع جنـازه شـهید کـردان، پـدرم پرسـید: »عملیـات تمام شـد. 

کـردان هم شـهید شـد، پَـس چـرا یـزدان نیامد؟«
آن هـا می دانسـتند علـی کـردان و یـزدان در یـک گروهان بودنـد. معمولًا 
خانواده هـا تـا دو، سـه مـاه بعـد از رفتـن بچه هـا بـه جبهـه، صبـر می کردنـد. 
ولـی بعـد از سـه مـاه، دیگر دلواپـس می شـدند. به این فکـر افتادم کـه تا پیدا 

شـدن جنـازه یـزدان، موضـوع را به کسـی نگویم.

که بیشتر دلواپس و بی تاب می شدند. 	 این طوری 

تاریـخ آخریـن نامـۀ یـزدان، شـب عملیـات کربـای۵ بـود. بعـد از آن دیگر 
نامـه ای نرسـید. تصمیـم گرفتم هـر بیسـت روز، از زبـان یـزدان، بـرای آن ها نامه 
بنویسـم و خبـر سـامتی بدهـم. نامـه را داخل پاکت می گذاشـتم و بـرای پدر و 
مـادر می بـردم. می گفتم: »نامه یزدان اسـت که در سـپاه به دسـت من رسـیده.«
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داشـت،  امـکان  کـه  جایـی  تـا  بـود.  همیـن  کارم  مـاه  پنـج، شـش  تـا 
می خواسـتم رسـاندن ایـن خبـر را بـه تعویـق بیندازم. می دانسـتم آن هـا طاقت 

ندارنـد. را  شـنیدن اش 
شـاید اگـر بعـد از شـهادت آقاخلیـل، مـن بـه جـای یـزدان شـهید شـده 
بـودم، آن هـا این قـدر غصـه نمی خوردند. چون من پاسـدار بـودم و در جنگل 
و کردسـتان و جاهـای دیگـر حضور داشـتم. آن هـا هم آمادگی هر پیشـامدی 

را داشـتند. ولـی اصـاً روی شـهادت یـزدان حسـاب باز نکـرده بودند.
دیـدم نمی شـود، بـرای مـدت طولانـی، آن هـا را بـا نامـه سـرگرم کنـم. 
چشـم انتظاری پـدر و مـادر، رفت و آمـد مـداوم آن ها از روسـتا به سـاری، غم 
سـنگینی روی سـینه ام بـود. هـر وقت مـرا می دیدنـد، می پرسـیدند: »از یزدان 

نامـه نیامـد؟ پَـس چـی شـد؟ چـرا خـودش نمی آید؟«
بالأخـره بـا بنیـاد شـهید هماهنگ کـردم، تا یـک روز به خانه بیاینـد و و خبر 
شـهادت یـزدان را بدهنـد. طـوری برنامه ریزی کـردم که وقت آمـدن آن ها، کنار 
پـدر و مـادر باشـم. بچه ها،  حول و حـوش سـاعت دو بعدازظهر یکـی از روزهای 
خـرداد سـال 1366، زنـگ خانـه  ما را زدنـد. با خودم قرار گذاشـته بـودم این بار 

جلـوی گریه هایـم را بگیـرم تـا بتوانم هوای پدر و مادر را داشـته باشـم.
مـادرم بـه محـض شـنیدن خبـر، رو بـه پـدر کـرد و گفـت: »مـش قنبـر! 

وِشـون چـه چـی گونـه؟ یـزدان چـی بَیه؟«
]مشهدی قنبر! این ها چه می گویند؟ یزدان چه شد؟[

پدرم به من گفت: »علیجان! چی بیه؟ یزدان شهید بیه؟ چه اِماره ناییتی؟«
]علیجان! چه شده؟ یزدان شهید شد؟ پس چرا به ما نگفتی؟[

بـاز هم نتوانسـتم جلوی خـودم را بگیرم. به گریه افتادم. مادر جیغ کشـید. 
پـدر، کـه آدم خـودداری بـود، آه کشـید و یاحسـین گفـت. مـادر، بی تابـی 
 کـرد و بعـد از چنـد لحظـه از هـوش رفـت. تـا سـه، چهـار روز بی هـوش بـود. 
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سـنگینی ایـن داغ، باعـث شـد او تـا آخر عمر، یعنی یازده سـال بعـد از آن روز، 
روی ویلچـر زندگی کند.

مدتـی بعـد لباس هـای شـهید یـزدان و شـهید فضل الله محسـنی را تشـییع 
کردیـم. بـرای هر دو شـهید، در روسـتاهای ولویه علیا و سـفا، قبری درسـت 
کردیـم و مراسـم باشـکوهی گرفتیم. البته تشـییع جنازۀ یـزدان، دو دفعه انجام 
شـد. سـال 7۲، پـس از شناسـایی و کشـف اسـتخوان ها و پـاک او توسـط 
گـروه تفحـص، دوبـاره او را تشـییع کردیـم. تشـیع دوم یـزدان، هیـچ وقت از 
خاطـرم نمـی رود. اسـتخوان های بـرادرم را بـه دسـت گرفتـم و بیسـت دقیقـه 

بـرای مـردم سـخنرانی کـردم تا بـه یاد، ایثـار و فداکاری شـهدا باشـند.

پیکر شهید محسنی هم پیدا شد؟ 	

بلـه، در همـان سـال 7۲ و همـراه یـزدان تشـییع شـد. در مجموع، روسـتای 
ولویـه علیـا پنـج شـهید و ولویـه سـفا، چهـار شـهید تقدیـم انقـاب کردنـد. 
شـهیدان خلیل شمشـیربند، یزدان شمشـیربند، نوروزعلی شمشـیربند، ابوالقاسم 
حـدادی، علـی کـردان، فضل اللـه محسـنی، ر ضاقلی باجـان، قدم علـی باجان 

و نقـی باجان.



فصل     10     عملیات مرصاد و سخن پایانی
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کردید؟ 	 کجا سپری  ماه های پایانی جنگ را در 

از خـرداد سـال 1366، تـا اواخر جنگ، در سـپاه سـاری مشـغول خدمت 
بـودم و بیشـتر بـه کارهـای سـتادی می رسـیدم. بـا توجـه بـه شـهادت خلیل و 
یـزدان، پـدر و مـادر، بیـش از گذشـته بـه مراقبت و نگهـداری نیاز داشـتند و 

بـه همیـن خاطر، شـرایط حضـور در مناطـق عملیاتی را نداشـتم.
در پـی پذیـرش قطعنامـه ۵9۸ در تیرمـاه سـال 1367 کـه شـاید پرداختن به 
جوانـب آن، محـل بحـث ما نباشـد و جمله معـروف امام)ره( کـه فرمودند »من، 
این جام زَهر را نوشـیدم ...«، خود گویای بسـیاری از مسـائل اسـت، سـازمان 
منافقیـن، تحـرکات خود را شـدت بخشـید. سـازمانی کـه از حمایت بی شـائبۀ 
رژیـم صـدام، طـی آن سـال ها بهره مند بـود، در اقدامـی مذبوحانـه، از مرزهای 
غربـی بـه کشـور حملـه کـرد و در چنـد شـهر مـرزی هـم، دسـت بـه جنایات 

شـرم آوری زد. ایـن شـرایط، ضـرورت انجـام عملیـات مِرصـاد1 را فراهم کرد.
1. پـس از پذیـرش قطعنامـه ۵9۸، ایـن بـاور در عراقی هـا بـه وجـود آمـد کـه اوضـاع بـه نفـع 
نیروهـای مخالـف جمهـوری اسـامی ایـران تغییر کرده اسـت. بر این اسـاس اقدامـات نظامی 
گسـترده ای در منطقـۀ جنوب، غرب و شـمال غرب صـورت پذیرفت که عراقی ها نتوانسـتند به 
اهـداف خـود برسـند. لذا با آمادگی قبلی منطقه قصرشـیرین را تخلیه کـرده و با حمایت هوایی 
و توپخانـه، عناصـر فریب  خـورده منافقیـن به رهبری مسـعود و مریم رجوی را تحـت عنوان ... 
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بعـد از پذیـرش قطعنامـه، دیگـر انتظـار چنیـن تجـاوزی را نداشـتیم. طبق 
فرمایـش امـام سـجاد)ع(، خداوند، دشـمنان مـا را از احمق ها خلق کرد! شـاید 
احمق تریـن دشـمن مـا، صـدام بـود کـه منافقیـن را جهـت تجـاوز بـه خـاک 
ایـران، تقویـت و پشـتیبانی کـرد و دیگـر فکـر نکـرد وقتی که هشـت سـال با 
مـا جنگیـد و نتوانسـت حتـی یک وجـب از خاک مـا را از آنِ خـودش کند، 

آن وقـت چطـور یـک گروهـک می توانـد آن هـا را به اهداف شـان برسـاند.
خاصـه منافقیـن بـا تانک و توپ و تعدادی نیرو، خودشـان را تا اسـام آباد 
غرب رسـاندند و سَـرِ راه شـان، تعداد زیادی از مردم بی گناه را قتل عام کردند.

مـا آن موقـع در مازنـدران بودیـم. پـس از اطـاع از موضـوع، دیگـر آرام 
ننشسـتیم. چنـد هـزار نفر، فقـط از مازنـدران بـرای مقابله با منافقیـن، حرکت 
کردنـد. همـه احسـاس می کردنـد اتفاق جدیدی افتاده اسـت و می خواسـتند 

حماسـه دیگـری در تاریخ رقـم بزنند.
بنـده هـم بـا وجـود هـزار مانـع و اما و اگـر، توانسـتم راهی منطقه بشـوم و 

در عملیـات مرصـاد حضور پیـدا کنم.
... عملیات فروغ جاویدان در یک سـتون شـبه نظامی به داخل ایران گسـیل داشـتند. سـرعت 
ایـن سـتون خودرویـی موجـب شـد خیلی سـریع با بهره گیـری از اوضـاع نامناسـب داخلی که 
به واسـطۀ حمـات هوایی عراق به شـهرهای مـرزی به وجود آمـده بود، به سـرپل ذهاب، کرند 
و اسـام آباد رسـیده و از آن جـا به طرف کرمانشـاه حرکت کننـد. نیروهای ایرانی با اسـتفاده از 
موقعیـت مناسـب آفنـدی، عملیات مرصاد را با رمـز یا صاحب الزمان)عج( ادرکنـی طراحی کرده 
و در حالی کـه نیـروی هوایـی همـراه بـا بالگردهـای نیـروی زمینی ارتـش به فرماندهی سـپهبد 
شـهید علـی صیـاد شـیرازی، سـتون خودرویـی را در جـاده اسـام آباد به طـرف کرمانشـاه در 
تنگـه چهارزبـر مـورد هجوم قـرار داد. یگان هـای نظامی نیز از طرف ایام و کرمانشـاه، سـتون 
ماشـینی منافقیـن را محاصـره کردنـد. در ایـن عملیات بیـش از 4 هـزار و ۸00 نفـر از نیروهای 
منافقیـن کشـته و زخمـی شـدند. در میان کشته شـدگان و اسـرا تعداد زیـادی از اعضـای کادر 
مرکـزی ایـن سـازمان و فرماندهـان تیپ های شـان به چشـم می خـورد. منبع: مجتبـی جعفری، 
 اطلـس نبردهـای مانـدگار: عملیـات نیروهـای زمینـی در هشـت سـال دفـاع مقـدس، تهـران، 

نشر سوره سبز، 1391.
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چه مانعی؟ 	

دوسـتان سـپاه اسـتان، اجـازۀ ایـن کار را بـه مـن نمی دادنـد. حـاج مهـدی 
محمدی، فرمانده وقت سـپاه و معاونین ایشـان، دلایل خاص خودشان را داشتند.

بخش نامـه ای آمـده بـود کـه می گفـت خانواده هایـی که دو یا سـه شـهید 
داده انـد، دیگـر فرزندان شـان اجـازۀ شـرکت در عملیات ها را نـدارد. بالأخره 
دوسـتان را راضـی کـردم. بچه هـا از من قـول گرفتند کـه جلوتر از کرمانشـاه 
نـروم. یـک تیـپ از نیروهای اعزامی، در منطقۀ زاغه مرز1 بهشـهر، جمع شـده 
بودنـد. به عنـوان فرمانـده ایـن نیروهـا، راهـی کرمانشـاه شـدم. تعـداد زیادی 
نیـرو از سراسـر کشـور بـه کرمانشـاه آمـده بـود. آقای هاشـمی رفسـنجانی و 
عـده ای از مسـئولان کشـوری هـم، در غـرب کشـور حضـور یافتنـد. آن جـا 

مانـع ادامـه حرکـت مـا شـدند و گفتند دیگـر نیازی بـه نیـرو نداریم.
تعـدادی از نیروهـا، بـه ناچـار برگشـتند. ولـی من با اصـرار فـراوان، در کنار 
سـایر دوسـتان ماندم. هوانیروز، منطقه را بمباران کرده بود و منافقین را در تنگۀ 
مرصـاد، بـه دام انداخت. بدین ترتیب، عملیات مرصـاد در تاریخ 1367/۵/۵،  
بـا رمز یا علی)ع( آغاز شـد. شـهر اسـام آباد غـرب، منطقه اصلـی  عملیات بود.

بـه همـراه آقـای بهنـام، ناصرگرزیـن و عـادل طهماسـبی به مقر تیـپ  مالک 
اشـتر سـپاه مازنـدران رفتیـم. می خواسـتیم به سـمت سـرپل ذهـاب برویـم، ولی 
دوسـتان مانع می شـدند. ناصر گرزین می گفت: »شـما قول دادی جلو نروی.«

ولـی بالأخـره بـه همـراه دوسـتان، سـوار تویوتا شـدم و تـا نزدیکی سـرپل 
ذهـاب رفتیـم. دیدیـم منافقیـن، در حـال عقب نشـینی و فـرار هسـتند. عـده 
زیـادی از آن هـا هـم به هاکت رسـیده بودند. بـه تعقیب آن ها ادامـه دادیم و 
بـه سمت شـان تیرانـدازی می کردیـم. آن هـا هم تک وتـوک پاسـخ می دادند.

1. روسـتایی از توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان بهشـهر در اسـتان مازندران اسـت. زاغه مرز 
در دهسـتان میانکاله قـرار دارد. )راوی(
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در طـول مسـیر، ناگهـان دیدیـم، منافقیـن در پنجـاه متـری تویوتـای مـا، 
از ماشـین پیـاده شـدند و بـه طـرف مـا تیرانـدازی می کننـد. بهـرام سـعادتی 
تیـر خـورد و از ناحیـه پـا مجـروح شـد. یکـی، دو تـا از بچه هـا او را بـه عقب 
برگرداندنـد. در همـان حیـن، ناصـر گرزیـن، مـدام می گفت: »مگر به شـما 

نگفتیـم همـراه مـا نیـا. چـرا آمدی؟«
ولـی مـن تـا آخریـن لحظـه، همـراه بچه هـا بـودم. ایـن آخریـن سـاعات 
حضـور مـن در جنگ تحمیلـی بود که بـه تعقیب و گریز با منافقین گذشـت. 
بـه لطـف خـدا، این عملیات بـا پیروزی رزمندگان اسـام، همراه شـد. بعد از 
بازگشـت بـه مازنـدران، کارم را در سـپاه سـاری ادامه دادم. از مسـئولیت های 
سـال های پایانـی خدمتـم هـم جانشـینی منطقـه مقاومـت اسـتان مازنـدران و 

فرماندهی سـپاه اسـتان سـمنان بود.

از صبـر و حوصلـه شـما در انجـام ایـن مصاحبـه، تشـکر می کنـم. صحبـت پایانـی  	
شـما را می شـنویم.

خواهـش می کنـم. مـن هـم از حضرت عالی تشـکر می کنم که بـا حوصله، 
ایـن مصاحبـه را ثبـت  و  ضبـط کردیـد. ثبت حـوادث انقاب اسـامی، مسـائل 
مربـوط به منافقیـن و بحث جنگل، عملیات های مختلـف در جبهه های غرب و 
جنوب کشـور، در ابعاد عملیاتی، امنیتی و اسـتراتژیکی آن، کار با ارزشـی است.

پیروزی هایـی کـه مـا در ایـن میدان هـا به دسـت آوردیـم، به خاطـر پیروی 
مـردم از ولایت فقیـه بـود. صرف نظـر از دیدگاه هایـی که کارشناسـان دنیا، در 
مـورد برنـده و بازنـده ایـن جنـگ داشـتند، الحمداللـه همـه شـاهد بودند که 
چـه توفیقاتـی بـرای مـا حاصل شـد و با هوشـیاری امـام)ره( و حضـور مردم در 
صحنـه، سرنوشـت جنـگ را در صحنه هـای عملیات، مشـخص و دشـمن را 

از کـردۀ خـود پشـیمان کردیم.
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امیـدوارم ایـن مصاحبه که حاصـل تجربۀ عملی بنـده در صحنه های دفاع 
از انقـاب اسـت، توانسـته باشـد بخشـی هرچنـد کوچـک از مجاهدت های 
بـا دشـمنان داخلـی و خارجـی را   رزمنـدگان اسـام در جبهه هـای مبـارزه 

به تصویر کشیده باشد.





پیوست      1     جدول اطلاعات ارجاعی شهدای هم رزم
)بر اساس حروف الفبا(

* در ایـن فهرسـت مشـخصات شـهدایی کـه پرونـده سرگذشـت پژوهی آن ها در 
سـتاد کنگـرۀ شـهدای مازنـدران گـردآوری شـده، تهیه گردیده اسـت.
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نام خانوادگی، 
توضیحاتنام

افتخاریان 
)ابوعمار(، 

حبیب الله

)ابوعمـار( حبیب اللـه/ فرزنـد نصراللـه/  افتخاریـان  پاسـدار شـهید 
متولـد: بهشـهر، 1334/11/10/ آخریـن مسـئولیت: فرماندهی سـپاه 
مریـوان/ شـهادت: 1363/1۲/19، مریـوان، بمبـاران هوایـی رژیـم 
بعثـی/ محـل دفـن: بهشـت فاطمه شهرسـتان بهشـهر/ منبـع: پرونده 

شـهید در کنگـره شـهدای اسـتان مازنـدران.

باجان، 
قدم علی

منطقـۀ  سـاری،  متولـد:  رمضـان/  فرزنـد  قدم علـی/  باجـان  شـهید 
شـهادت:   /1339/06/06 سـفا،  ولویـه  روسـتای  چهاردانگـه، 
1361/1۲/10، تنگـه چزابـه، عملیـات فتح المبین/ محـل دفن: گلزار 
شـهدای روسـتای ولویه علیا/ منبع: پرونده شـهید در کنگره شـهدای 

اسـتان مازنـدران. 

تورانی، 
محمد

پاسـدار شـهید تورانـی محمـد/ فرزنـد گل بـرار/ متولـد: سـاری، 
جنگل هـای   ،1360/0۸/۲۲ شـهادت:   /1336/06/0۲ ایـال، 
آمـل، عملیـات امـام سـجاد)ع(/ منبـع: پرونده شـهید در سـتاد کنگره 

بزرگداشـت شـهدای اسـتان مازنـدران.

خلیلی، 
محمد 

اسماعیل 

پاسـدار شـهید محمداسـماعیل خلیلـی/ فرزنـد محمدعلـی/ متولد: 
سـاری، 1339/ حضـور در درگیری هـای جنـگل، غائله  کردسـتان و 
دفاع مقدس/ شـهادت: 1360/0۵/۲9، سـاری، در درگیری با گروه 
منافقیـن در خانه هـای تیمـی./ محـل دفـن: سـاری، گلـزار شـهدای 

مامجدالدین.
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خیرآبادی، 
عبدالعظیم 

پاسـدار شـهید عبدالعظیـم خیرآبـادی/ فرزنـد غام حسـین/ متولـد: 
شـهر ری، 1340، سـاکن سـاری/ حضـور در درگیری هـای جنـگل، 
 ،1360/0۵/۲۲ شـهادت:  مقـدس/  دفـاع  و  کردسـتان  غائلـه  
سـاری، تـرور توسـط گـروه منافقیـن/ محـل دفـن: گلـزار شـهدای 

مامجدالدیـن.

شمشیربند، 
خلیل 

پاسـدار شـهید خلیل شمشـیربند/ فرزند قنبر/ متولد: ساری، روستای 
ولویـه علیـا، 13۲1/ حضـور در درگیری های جنگل، غائله  کردسـتان 
و دفـاع مقـدس/ شـهادت: 1361/11/۲3، فـاو، عملیـات والفجر۸/ 

محـل دفن: سـاری، گلزار شـهدای مامجدالدین.

شمشیربند، 
یزدان

بسـیجی شـهید یـزدان شمشـیربند/ فرزند قنبـر/ متولد: سـاری، ولویه 
علیـا، بخـش چهاردانگـه، 133۵/ شـهادت: 136۵/1۲/1۲، منطقـۀ 
عملیاتـی شـلمچه، کربای۵/ منبع: پرونده شـهید/ کنگره شـهدای 

اسـتان مازندران.

عبوری، 
ابوالقاسم 

پاسـدار شـهید ابوالقاسـم عبـوری/ فرزنـد حسـن/ متولـد: سـاری، 
گـردان  گروهـان  فرماندهـی  مسـئولیت:  آخریـن   /1343/01/14
مسـلم/ شـهادت: 136۵/0۲/0۵، منطقـه عملیاتـی فـاو/ محل دفن: 
کنگـره  در  شـهید  پرونـده  منبـع:  مامجدالدیـن/  شـهدای  گلـزار 

شـهدای اسـتان مازنـدران.

عبوری، 
حجت الله 

پاسـدار شـهید حجت اللـه عبـوری /فرزنـد حسـن/ متولـد: سـاری، 
1344/0۸/01/ شـهادت: 136۵/03/۲1، میدان خزر سـاری، ترور/ 
محـل دفـن: گلـزار شـهدای مامجدالدین/ منبـع: پرونده شـهید در 

کنگـره شـهدای اسـتان مازندران.
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عبوری، 
محمدعلی 

بسـیجی شـهید محمدعلـی عبـوری/ فرزنـد حسـن/ متولد: سـاری، 
1341/06/10/ شـهادت: 136۵/01/۲9، منطقـه عملیاتی فاو/ محل 
دفـن: گلزار شـهدای مامجدالدیـن/ منبع: پرونده شـهید در کنگره 

شهدای اسـتان مازندران.

علامه، 
محمود 

شـهید محمـود عامـه/ فرزنـد: علی اصغر/ متولـد: سـاری، 1343/ 
گلـزار  مردمـی،  تظاهـرات   سـاری،   ،13۵7/0۸/۲9 شـهادت: 
مامجدالدیـن سـاری/ منبـع: پرونـده شـهید، سـتاد کنگره شـهدای 

اسـتان مازنـدران.

قاسمی، 
عبدالوهاب 

شـهید عبدالوهاب قاسـمی ، روحانی مبارز و نمایندۀ مردم سـاری در 
مجلـس شـورای اسـامی که در حادثـۀ هفتم تیر در مجلـس به همراه 

آیت الله بهشـتی و یارانش به شـهادت رسـید.

قاسمی 
طوسی، 

محمد 
حسن 

پاسـدار شـهید محمدحسـن قاسـمی طوسـی/ فرزنـد: محمدعلـی/ 
متولـد: نکا، طوس کا، 1337/01/01/ آخرین مسـئولیت: جانشـین 
کربـا/ شـهادت: 1366/01/0۸، شـلمچه،  فرماندهـی لشـکر ۲۵ 
عملیـات کربـای۸/ محـل دفن: گلزار شـهدای طـوس کای نکا/ 

منبـع: پرونـده شـهید در کنگره شـهدای اسـتان مازنـدران.

متقی،   علی 
سـاری،  متولـد:  حسـین/  فرزنـد  متقـی/  علـی  شـهید  بسـیجی 
1346/11/19/ شـهادت: 1361/04/۲1، شلمچه، عملیات رمضان/ 
محـل دفـن: گلـزار شـهدای مامجدالدیـن سـاری/ منبـع: پرونـده 

شـهید در کنگـره شـهدای اسـتان مازنـدران.
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مُحسنی، 
فضل الله 

بسـیجی شـهید فضل الله مُحسـنی/ فرزند فتح الله/ متولد: سـاری، 
روسـتای ولویه سـفلی، بخـش چهاردانگـه، 13۲9/01/03/ شـهات: 
136۵/1۲/1۲، شـرق بصـره، کربـای۵/ محل دفن: گلزار شـهدای 

ولویـه سـفلی/ منبع: پرونده سرگذشـت پژوهی شـهید.

مهرزادی، 
حسینعلی 

پاسـدار شـهید حسـینعلی مهـرزادی/ فرزنـد کریـم/ متولد: بهشـهر، 
محـل  والفجـر۸/  فـاو،   ،1364/1۲/۲4 شـهادت:   /1330/10/۲۸
اسـتان  شـهدای  کنگـره  در  شـهید  پرونـده  منبـع:  بهشـهر/  دفـن: 

مازنـدران.

وریجی، 
رحیم 

پاسـدار شـهید رحیـم وریجـی/ فرزنـد: نصراللـه/ متولـد: سـاری، 
1330/04/01/ شـهادت: 136۲/11/1۵، جـاده فیروزکـوه، تصـادف 
بـا ماشـین/ محـل دفـن: سـاری/ منبـع: پرونـده شـهید در کنگـره 

شـهدای اسـتان مازنـدران.

وریجی، 
کیخسرو 

پاسـدار شـهید کیخسـرو وریجـی/ فرزنـد فتح اللـه/ متولـد: سـاری، 
جنـگل،  درگیری هـای  در  حضـور   /13۲9 سـقندینکا،  روسـتای 
غائلـه  کردسـتان و دفـاع مقـدس/ شـهادت: 1361/1۲/۲7، جنـگل 
سـوادکوه )منطقـۀ  سـرخ کا(، در درگیـری بـا گـروه منافقیـن/ محل 

دفـن: روسـتای سـقندینکا.



پیوست      2     اســــناد





















پیوست      3      تصــــاویر





نفر دوم ایستاده از چپ: راوی 	
نفر سوم نشسته از راست: شهید یزدان شمشیربند 	

دوران خدمت سربازی 	
نفر اول نشسته از چپ: راوی 	



منجیل؛ دوره آموزش چریکی 	

ساری، جمعی از پاسداران سپاه ساری 	
نفر چهارم ایستاده از چپ: راوی 	



ایستاده از راست: شهید رجایی )نخست وزیر وقت( / نفر اول ایستاده از چپ: راوی 	

راهپیمایی مردمی در مریوان 	



ارتفاعات مریوان 	
از سمت چپ: شهید رسول احراری، راوی 	

راوی در حال توجیه نیروها در پادگان سنندج 	



دزفول - دوره آماده سازی پیش از عملیات بدر 	

ساری - اعزام های مردمی به جبهه 	



بارگاه حضرت رقیه، سوریه 	

سردار شهید خلیل شمشیربند؛ لحظه  خداحافظی پیش از اعزام به لبنان 	



لبنان - کاخ نرون 	

وداع با پیکر سردار شهید خلیل شمشیربند 	



خانواده راوی - ایستاده از راست: پدر شهیدان شمشیربند 	

همایش سپاه استان سمنان 	







پیوست      4     فهرست اسامی و اعلام
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آ-ا

آزادمهر:  100, 101, 111
آل منصور حسن:  44

آیت الله سیدحسین طباطبایی بروجردی:  43
آیت الله تاج الدین گیانی:  ۵۵
آیت الله حسن زاده آملی:  114
آیت الله خویی:  43, 49, ۵0

آیت الله العظمی سیدعبدالله شیرازی:  ۵0
آیت الله شفیعی:  66, 77

آیت الله صدوقی:  66
آیت اللـه نوراللـه طبرسـی:  ۲9, 44, ۵1, 66, 

77
آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی:  43

آیت الله مرعشی نجفی:  43
آیت الله سیدمحمد هادی میانی:  43

آیت الله عبدالله نظری:  44 
آمریکا:  1۲1

آمـل:  7۲, 79, ۸3, ۸6, 9۵, 96, 104, 114, 
۲19 ,۲03 ,11۸ ,117 ,116 ,11۵

ابراهیمی:  39
ابراهیمی مهدی:  1۲7, 1۲۸

ابوقهار:  190, 191
اَتو:  113, 1۵3, 161

احراری حسن:  44, 97
احمدی سید علی اکبر:  ۲۲

اسدی علی:  7۲, 77
اسامی:  1۲1

اسماعیلی:  10۵
احمدی اتویی  حُر:  119, 1۵0
اُروست:  16, 30, 31, 3۲, 60

اسام آباد غرب:  ۲1۲, ۲13

اصفهان:  69, 16۵, 1۸۸
اکبری حسین:  130, 131
العماره:  143, 1۸1, 1۸4

امام زاده قاسم:  ۵۸
امیری:  1۵0

ب

بابل:  ۸3, ۸6, ۸۸, ۸9, 113
باجان حسین:  33

باجان عیسی قلی:  ۲0۸
باجان قدم علی:  ۲0۸
بازرگان مهدی:  69

باقری جعفر:  111
بانه:  177

بصره:  1۸1, 1۸4, ۲04, ۲0۵, ۲۲۲
بریمانی هوشنگ:  4۸

بریمانی محمد:  4۸, ۵1, ۵۲
بعلبک:  1۸۸, 1۸9

بوداغی قربان علی:  14۸
بی ساران:  167

پ

پادگان آموزشی شهید قاسمیان:  106
پادگان المهدی:  14۲
پادگان امام علی:  7۲

پادگان قلعه فلکالافاک:  33
پادگان گهرباران ساری:  76

پادگان منجیل:  39
پاریس:  1۲3

پاسگاه عراقی وهب و کرامه:  144
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پاسگاه مرزی صفریه:  144
پای گان:  143, 167

پایین ولویه:  16
پل سفید:  100, 110, 1۲4

پورجم رحیم:  44
پهنه کا:  113

پیرنعیم:  113, 1۲9, 13۸, 1۵3

ت

تلمادره:  16, ۲0, 60
تهـران:  33, ۵9, 61, 66, 69, 71, 7۲, 76, 
۲1۲ ,1۸9 ,1۸۸ ,1۸7 ,1۸3 ,116 ,10۵ ,9۵ ,۸0

توتمان دولبه:  143

ج

جانوران:  143
جال نژاد:  ۲01

جلیلی نبی الله:  74
جنگلی میرزا کوچک خان:  144

چ

چالوس:  97, 99, 104, ۲19
چزابه:  143, 1۸1, ۲19

چشمه سَر:  14۸
چناران:  1۸۸

چهاردانگه:  1۵, ۵1, ۲19, ۲۲0, ۲۲۲

ح

حاج آقا قادری:  1۵0
حامدی:  104

حجازی فخرالدین:  4۸
حجت الاسام  حسین ولی زاده:  66
حجت الاسام رحمت ولی پور:  66

حجت الاسـام عبدالحمیـد عبدالاحـد:  47, 
66

حجت الاسام لطف الله حدادی:  ۵۲
حَرب شیخ راغب:  190, 191

حدادی حبیب الله:  31
حدادی نورالله:  33

حسینی سید محمود:  111

خ

خادمی سوخته سرایی یعقوب:  111 
خاکسار محمد:  1۸۸

خرم آباد:  3۲, 33, 39
خمینی سید مصطفی:  49

خوشی محمد:  33, 34, 37
خیابانی موسی:  116

د

دامادی عزت ا  لله:  66 
درخوش:  1۲7

دزلی:  143
دمشق:  1۸۸

دموکرات:  113, 143
دهستان پشت کوه سورتیجی:  1۵ 
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دیندار:  34, 144

ذ

ذلیکانی:  ۲۲

ر

راهبند سنگتراشان:  ۲1
رجوی مریم:  ۲11

رجوی مسعود:  ۸3 
رحمانی سید عباس:  100

رزگاری:  143, 171
رشیده:  144

رضایی خلیل:  69
رضایی محسن:  106

روستای آق مشهد:  96, 10۸, 113, 1۵6
روستای اِساس:  99
روستای تاکام:  10۸

روستای داراب کا:  ۵6
روستای ساربُن:  174

روستای سقندی کا:  ۲۲
روستای قادی کا:  ۵1

روستای کردمیر:  16
روسـتای لاجیـم:  113, 119, 1۲9, 13۸, 1۵3, 

161
روستای ورکی:  113

روستای ولویه علیا:  1۵, 33, ۲0۸, ۲19, ۲۲0
روسـتای ولیـا:  113, 1۲9, 13۵, 13۸, 141, 

161  ,1۵3  ,1۵1  ,149  ,146
روستای هولار:  3۲, 107

ز

زارع:  1۸۸
زارع مهدی:  7۲, 77

زیرآب:  106, 110, 11۲, 119, 1۲0, 1۲7, 1۲۸

س

سازمان مجاهدین خلق:  79, ۸۲, 97
سَد سفیدرود:  3۸

سرپل ذهاب:  ۲1۲, ۲13
سرخ کا:  113, 1۲9, 130, ۲۲۲

سرگرد صدیقی:  ۵0
سـروآباد:  143, 167, 170, 173, 174, 17۵, 

17۸ ,176
سروان آزاد:  39

سروان حسینی:  3۵, 36
سمنان:  16, 1۲3, ۲14, ۲4۲

سنندج:  113, 177, ۲3۸
سـوادکوه:  74, ۸9, 99, 10۵, 106, 109, 110, 
 ,1۲9  ,1۲7  ,1۲۵  ,1۲3  ,1۲۲  ,1۲1  ,113  ,11۲
۲۲۲ ,161 ,1۵3 ,1۵0 ,14۸ ,134 ,133 ,13۲

سوریه:  1۸۸, ۲40
سه راه حز ب الله:  199

سیاحی اسماعیل:  7۲, 116

ش

شریعتی فر بهنام:  104، 116
شهر جِبشیت:  190

شهر ری:  ۲۲0
شهر صور:  190
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شهر سیدصادق:  166
شهر نبی شیث:  1۸۸
شمشیربند رضا:  4۵

شمشیربند قنبر:  17، ۲1، ۲7، ۲01، ۲0۵
شمشیربند مرحوم حاج علی بابا:  33 

شمشیربند نوروزعلی:  ۲0۸
شوروی:  134 

شهید آیت الله  حسین غفاری:  46, 4۸
شهید آیت الله سیدحسن مدرس:  79

شهید احمد متوسلیان:  14۲, 1۸۸
شـهید اسـماعیل خلیلی )اسـماعیل چریک(:  

۸۵
شهید حسین علی مهرزادی:  ۲۲۲

شهید خدابخش یوسفی:  74
شـهید خلیـل شمشـیربند:  1۵, ۲۲, ۲۵, 47, 
 ,۲11  ,۲0۸  ,۲03  ,۲0۲  ,۲01  ,197  ,70  ,6۸

۲41  ,۲40  ,۲۲0
شهید رحیم وریجی:  ۵0, ۲۲۲, ۲46

شـهید سـعید گاب بخش )محسن چریک(:  
69

شهید عابدین پور:  ۵7 
شـهید عبدالعظیم خیرآبـادی:  ۸۵, 144, 1۵۸, 

۲۲0
شهید علی کردان:  ۲06, ۲0۸

شهید علی متقی:  71, ۲۲1 
شهید کیخسرو وریجی:  74, 1۲6, ۲۲۲

شهید گلمایی:  ۵7, 61
شهید محمد تورانی:  74

شهید مصطفی چمران:  73 
شهید طوسی:  104, 14۵, 1۵9, 160, 161

شهید محمود عامه:  ۲۲1

شهید معلم کایی:  ۵7
شهید ولی نژاد:  77

شـهید یـزدان شمشـیربند:  ۲1, ۲۵, 166, 197, 
 ,۲۲0 ,۲11 ,۲0۸ ,۲07 ,۲06 ,۲0۵ ,۲04 ,۲03

۲3۵
شیراز:  1۸۸

شـیرگاه:  10۵, 106, 110, 111, 11۲, 1۲۲, 1۲7, 
1۵6 ,141 ,133

ص

صیدا:  190, 191, 193

ط

طاهری قاسم:  1۲4
طباطبایی:  ۸0

طبری احسان:  7۸, 134
طاووسیه:  144

ظ

ظاهری علی گدا:  61

ع

عالمی:  1۲7
عالیشاه علی:  19

علوی:  ۵4, ۵۵
علی پور نورالله:  ۲1

عملیات امام سجاد:  ۲19
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عملیات بدر:  179, 1۸1, 1۸3, 1۸4, ۲39
عملیات رمضان:  ۲۲1

عملیـات کربـای۵:  ۲04, ۲0۵, ۲06, ۲۲0, 
۲۲۲

عملیات کربای۸:  ۲۲1 
عملیات مرصاد:  ۸0, ۲09, ۲1۲, ۲13

عملیات والفجر مقدماتی:  143
عملیات والفجر۸:  ۲۲0, ۲۲۲

ف

فارس:  44, 97
فقیهی آقا شیخ مهدی:  ۲0, ۲1، 60

فکه:  143, 1۸1
فلزی رمضان:  ۵7

فلسطین:  69

ق

قائم شـهر:  74, 79, ۸3, ۸4, ۸6, ۸9, 10۵, 
 ,1۲3 ,1۲۲ ,1۲1 ,113 ,11۲ ,111 ,110 ,109 ,106

161 ,133
قالیباف محمدباقر:  1۸3

قایخ لو علی:  7۲, 74
قـرارگاه حضـرت ابوالفضـل:  103, 10۵, 1۲6, 

161 ,14۵
قلۀ قوچ سلطان:  166

قم:  30, 4۸, ۵۸, 6۵, 190

ک

کافی شیخ احمد:  ۵3

کاک امین:  167
کاک حمید:  167, 169, 170

کاک محمود:  169, 170
کاک موسی:  174, 17۵

کبیری قنبر:  44
کربـا:  4, 11, 1۲, 74, 161, 1۸1, 199, ۲00, 

۲۲1
کردان:  ۲0

 ,166  ,16۵  ,143  ,14۲  ,73  ,11 کردسـتان:  
 ,۲۲0 ,۲19 ,۲07 ,176 ,17۲ ,171 ,170 ,16۸

۲۲۲
کرمانشاه:  113, ۲1۲, ۲13

کومله:  113, 143
کیاسر:  1۵, ۲0, 31, 3۲

گ

گردان جندالله:  17۵, 176, 177
گردان حزب الله:  176

گردان مسلم بن عقیل:  ۲۲0
گرگان:  ۵۸, 69, ۸1, ۸6, ۸7, ۸9, 1۸1

گرزین ناصـر:  4, 103, 116, 1۲6, 1۲9, 1۸7, 
۲13

گریبان محمد اسماعیل:  ۵0
گُلزاده:  131

گلوگاه:  ۸1, ۸9
گنبد کاووس:  6۸

گودرزی مُا محمد میرزا:  1۵
گیان:  74, 103, 113, 130, 14۲, 14۵
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ل

لبنـان:  69, 14۲, 1۸۵, 1۸7, 1۸۸, 1۸9, 190, 
۲41 ,۲40 ,191

لشکر ۲۵ کربا:  74, 1۸1, 199, ۲00
لشکر ۵ نصر:  1۸1, 1۸3

لشکر30 پیادۀ گرگان:  69
لولاک:  113, 1۲9 

م

محسنی فضل الله:  ۲۲, ۲0۵, ۲0۸
محمدی مهدی:  103, ۲01, ۲13

محور ژریژه:  143, 167
مرادخانـی ارنگـه علـی )شـیخ علـی تهرانی(:  

49
 ,166  ,16۵  ,163  ,143  ,14۲ مریـوان:  113, 
 ,199 ,17۸ ,177 ,176 ,173 ,17۲ ,171 ,167

۲3۸  ,۲37  ,۲19
سـجاد  امـام  )مسـجد  شـاه قاضی  مسـجد 

۲9 فعلـی(:  
مشهد:  49, ۵0, ۵3, 1۸1, 1۸۸

مقدسی:  1۵0
منطقه زاغه مرز:  ۲13

منطقه قلعه سر:  16
میان کاله:  ۲13

منصوریان:  1۸۸
موسوی سید اسماعیل:  133, 1۸9

موسوی سید صفر:  107
مهربانـی جـال:  1۸9, 190, 191, 19۲, 193, 

19۵ ,194
میرعمادی:  1۵0

ن

نبطیه:  191, 19۲
نصرالله سید حسن:  191

نکا:  69, 14۲, ۲۲1

و 

واثقی حسن:  71
واسو:  13۵

ورداسبی ابوذر:  ۸0
وریجی عظیم:  71

هـ

هاشمی رفسنجانی اکبر:  ۲13
هورالعظیم:  143

ی

یزید:  ۵۵
یوسفی جابر:  ۲0۵




